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تروریسم، مصداق محاربه یا افساد فی‌الارض  

اصطلاح »تروریسم« مشتق از واژه »ترور« به معنای احساس شدید وحشت، در اصطلاح حقوقی، به عنوان یکی از مظاهر خشونت 
علیه انسان، بی‌آنکه ناظر به جرمی خاص باشد، به هر نوع رفتار فردی یا گروهی اطلاق می‌شود که هدف آن ایجاد اخلال مهم 
و جدی در نظم عمومی یا ایجاد ترس و وحشت برای نیل به درخواست‌های سیاسی، مالی، ملی، مذهبی، آزادی و غیره با ایجاد 

ناامنی و ترس در مردم است. 
در یک طبقه‌بندی، تروریسم در اسناد بین‌المللی به سه قسم منقسم است: ۱( اقدام بر ضد وسایل معین حمل و نقل یا تسهیلات 

خاص؛ ۲( اقدام بر ضد گروه‌های خاص و ۳( استفاده از مواد یا وسایل معین برای اهداف تروریستی. 
در سطح جهانی، اصطلاح تروریسم برای نخستین بار، به سال ۱۹۳۰، در سومین کنفرانس بین‌المللی حقوق جزا در بروکسل به 

کار برده شد. 
وحشـت و ناامنی ناشـی از »ترور« که به طور مسـتقیم »امنیت« و »حیات« انسـان‌ها را هدف قرار می‌داد، جامعه بشـری را به 
جرم‌انگاری این رفتار واداشـته اسـت. مبانی این جرم‌انگاری را می‌توان در سـه عامل: ۱( حق حیات، ۲( حق کرامت انسـانی و 

۳( حق برخورداری از صلح و امنیت جستجو نمود. 
در سطح بین‌المللی، به سال ۱۹۵۴م، به پیشنهاد مجمع عمومی سازمان ملل متحد، پیش‌نویس نظامنامه »جرایم علیه صلح و 
امنیت افراد بشر« تنظیم و در سال 1974، با تعریف واژه »تجاوز« در بند »چ« ماده ۳ قطعنامه ۳۳۱۴، به »اعزام دسته‌ها، گروه‌ها، 
نیروهای نامنظم یا مردمان مسلح توسط یا از جانب یک دولت به منظور انجام عملیات مسلحانه علیه دولت دیگر با آن‌چنان شدتی 
که در زمره اقدامات فهرست شده بالا قرار گیرند، با درگیر شدن قابل ملاحظه دولت مزبور در آن عملیات«، نقص آن برطرف شد.  
در قوانین کیفری ایران، »تروریسم« به موجب ماده ۱ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ با اصلاحات 
۱۳۹۷/۴/۳۱، بدون تعیین مجازات، »جرم‌انگاری« و تشخیص اقدامات تروریستی بر عهده »شورای عالی امنیت ملی«  قرار داده 
شده است. در این قانون منطبق با مفهوم لغوی و اصطلاحی، اعمالی؛ نظیر ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت‌آمیز؛ 
از قبیل قتل، سوء‌قصد، توقیف غیرقانونی و گروگان‌گیری اشخاص و یا اقدامات آگاهانه علیه مردم یا به مخاطره انداختن جان یا 
آزادی آنها به قصد تأثیرگذاری بر خط مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمان‌های 
بین‌المللی )اصلاحی ۱۳۹۷( از مصادیق اعمال تروریستی احصا شده است. سابق بر آن نیز، مطابق ماده 279 ق.م.ا. )1392(، 
»محاربه« به مفهوم توسل به سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد، 
همچنین، ماده 286؛ »افساد فی‌ا‌لأرض« به معنای هرگونه رفتار آگاهانه و عمدی به منظور ایراد اخلال در نظم، امنیت و سلامت 

جامعه اسلامی با هدف براندازی یا ضربه زدن به آن، جرم‌انگاری شده بود.
اشتراط توسل به »سلاح« در بزه محاربه، وجه افتراق این جرم با افساد فی‌الأرض است؛ با وصف آنکه توسل به سلاح در افساد 
فی‌الأرض نیز متصور است، هرچند رکن آن نمی‌باشد؛ مضافاً آنکه امنیت موضوع محاربه، صرفاً امنیت نظامی و انتظامی است، 
حال آنکه امنیت موضوع افساد فی‌الأرض، حوزه‌های مختلف انتظامی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را شامل می‌شود. همچنین، 
عنصر مادی در بزه محاربه، در قالب فعل مثبت و در بزه افسادفی‌الأرض، در هر دو قالب مثبت و منفی )ترک فعل( تحقق می‌یابد. 
بر اساس آنچه گفته شد، می‌توان بر آن بود که »تروریسم« به اعتبار عنصر مادی جرم مشتمل بر قصد و کیفیت رفتار مرتکب، 
همچنین، نتیجه حاصله، می‌تواند از مصادیق محاربه یا افساد فی‌الأرض بوده، با اجتماع عنصر معنوی، مشروط به فقدان هرگونه 
شبهه حکمی یا موضوعی به دلالت قاعده فقهی »تدرأ الحدود بالشبهات«، موجبات مسئولیت کیفری مرتکب را فراهم سازد. 
»نشریه دادرسی«، ضمن گرامیداشت سومین سالروز شهادت شهید قاسم سلیمانی و هم‌رزمان ایشان، از مجامع بین‌المللی 

خواستار تسریع در محاکمه و مجازات عاملان این حادثه تروریستی می‌باشد. 

شم، آذر و دی 1401
ت و ش

س
ماهنامه دادرسی شماره 155، سال بی



جایگاه تقصیر و استناد در تحقق ضمان قصاص و دیه

حجت‌الاسلام و المسلمين دكتر محمد مصدق، عضو هیئت علمی دانشگاه و معاون اول قوه قضاییه
چکیده

قانون‌‌گذار ایران در طول سالیان متمادی قانون‌‌گذاری، همواره فصلی از قانون جزا را به »موجبات ضمان« اختصاص 
داده و در قانون مجازات اسلامی جدید نیز به تبعیت از همان روش، در فصل ششم از بخش نخستک تاب دیات، 
ضمن بیانک لیات ضمان و مسئوليت سبب و مباشر، برخی مصادیق خاص راک ه عیناً برگرفته از متون فقهی است، 
بیان داشته است. به نظر می‌‌رسد حذف مصادیق خاص ضمانک ه به تأسی از رویکرد مسئله محور متون فقهی 
در  بیشتر  است،  محتمل  مصادیقیک ه  در  تشخیص ضمان  برای  ارائه ملاک‌‌هایی  مقابل،  در  و  است  اختیار شده 
چارچوب قانون‌‌گذاری قرار می‌‌گیرد و قابل توجیه است. قانون مجازات اسلامی )1392( در این راستا، بیش از آنچه 
در قوانین سابق به چشم می‌‌خورد، گامی برنداشته است و این امر را شاید بتوان از ایرادهای وارده به باب موجبات 

ضمان دانست.
بررسی نقش »تقصیر« در تحقق ضمان مسئله مهمی استک ه نگارنده در خلال مواد قانونی و مثال‌های ارائه شده از 
پرونده‌های حقوقی، به آن پرداخته است. بر این اساس، در ضمانک یفری یا مدنی مبتنی بر »تقصیر«، استناد صدمه 
حادث به »تقصیر« مرتکب شرط است. در مقابل، در مواردیک ه صدمه به نحو مباشرت یا تسبیب رخ داده باشد، 

صرف استناد جنایت به رفتار )اعم از تسبیب یا مباشرت(ک فایت می‌‌کند و احراز تقصیر شرط نیست.
3واژگانک لیدي: سببیت، مباشرت، استناد، تقصیر، برائت

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
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گفتار اول: لزوم رابطه سببيت بين 
رفتار مرتكب و نتيجه حاصله

ماده 492 قانون مجازات اسلامی مصوب 
1392 در این خصوص مقرر داشته است:
»جـنايت در صورتي موجـب قصاصي ا 
به  مستند  نتيجه حاصله  استك ه  ديه 
رفتار مرتكب باشـد اعم از آنكه به ‌نحو 
مباشرتي ا به تسبيبي ا به اجتماع آنها 

انجام شود«.
از مـاده 316 ق.م.ا.  برگـرفته  این ماده 
مـی‌‌داشـت:  بیـان  کـه  اسـت   )1370(
»جنایت اعـم از آنکه به مباشرت انجام 
شود یا به تسبیب یا به اجتماع مباشر و 

سبب موجب ضمان خواهد بود«.
چند نکته پیرامون این ماده:

1- این ماده در مـقام بیان این موضـوع 
است که مباشرت در جنایت یا تسبیب یا 
اجتماع آنها تأثیری در استحقاق قصاص 
یا دیه ندارد؛ بلکه آنچه از دیدگاه شرع و 
قانون معتبر است، استناد رفتار ارتکابی به 
مرتکب است؛ اعم از آنکه به نحو مباشرت 

باشد یا به تسبیب یا به اجتماع آنها.
2- گرچه این ماده صـرفاً در خصـوص 
جنایات موجـب قصـاص و دیه صـحبت 
مـی‌‌کنـد؛ لیـکن حکـم آن در مجـازات 
تعزیری نیز جاری است، چنانچه جنایتی 
ارتکاب یابد که مستوجب مجازات تعزیری 
باشد، ملاک مجازات کردن، همان استناد 
رفتار ارتکابی به مرتکب است و مباشرت 

یا تسبیب در آن دخیل نیست.
3- مـراد از »جـنایت« کـه در صـورت 
عمدی بودن موجب قصاص می‌شود، اعم 
از ارتکاب جنایت به ‌صورت مباشرت)1( یا 
تسبیب)2( و یا به اجتماع)3( آنهاست؛ زیرا 
مقرر می‌دارد که  به صراحت  ماده‌،  این 
جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه 
است که نتیجه حاصله مستند به رفتار 
مرتکب باشد؛ اعم از آنكه به‌ نحو مباشرت 

یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود؛ 
بنابراین مهم آن است که جنایت به جانی 
مسـتند باشد و در این صـورت تفاوتی 
نمی‌کند که به تسبیب باشد یا مباشرت و 

یا اجتماع آن دو.
سبب،  و  مباشر  اجتماع  صورت  در   -4
عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن 
اسـت و در صـورتی که جنـایت مستند 
به تمـام عـوامل باشـد، به‌طور مسـاوی 
ضـامن می‌‌باشـند؛ لیکن چنانچـه تأثیر 
رفتار مرتکبان اعم از اینکه به مباشرت 
یا تسبیب محقق شود متفاوت باشد، هر 
یک به میـزان تأثیر رفتار خود مسئول 

خواهد بود.
5- بر اسـاس ایـن مـاده، شـرط ثبـوت 
مسئوليت آن است که بین رفتار ارتکابی 
و نتیجه حاصله رابطه علیت برقرار باشد 
دارد  ضـرورت  رابطه  این  ثبوت  برای  و 
که عامـل خـارجی واسـط و قـاطع بین 
فعل مرتکب و نتیجه نباشد؛ بنابراین در 
صورتی که یک عامل خارجی رابطه بین 
فعل و نتیجه را قطع کند، نمی‌‌توان به 
مسئوليت مرتکـب حـکم داد. به همین 
دلیل اگر کسی جراحتی به دیگری وارد 
کند و مجروح به رغم آنکه امکان درمان 
جراحت را داشته، اقدام به درمان نکرده 
و بر اثر سرایت جراحت فوت شود، خود 
مسئول خواهد بود؛ زیرا مقتضی مرگ، 
سـرایت جـراحت اسـت و نتیجه نیز به 

وجود آن مستند می‌‌شود.
6- فرضی را در نظر بگیـریم کـه در آن 
براثر واژگونی خودرو، راننده مقصر )پدر 
 11 بچه  )دختر  سرنشـین  و  خـانواده( 
ساله( هر دو فوت می‌کـنند. در راستای 
و   )1392( ق.آ.د.ک.  مـاده 85  تبصـره 
پس از صدور قرار موقوفی تعقیب متهم، 
پرونده جهت وصول دیه از شرکت بیمه 
با تقاضای اولیای دم سرنشین به دادگاه 
ارسال شده است؛ این در حالی است که 

اولیای دم دخـتر بچه 11 ساله متوفی، 
هستند.  مقصر  راننده  دم  اولیای  همان 
مطابق مـاده 36 »قـانون بیمه اجباری 
خسارات واردشـده به شخـص ثالـث در 
اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصـوب 
1395« در حـوادث مـنجـر بـه فـوت، 
پرداخت خـسارات بدنی از سوی بیمه‌گر 
نیاز به رأی مرجع قضایی ندارد؛ بنابراین 
در فرض استعلام، طرح پرونده در دادگاه 
کیفـری به این منظور منـتفی اسـت و 
اگر شرکت بیـمه از پرداخـت خسـارت 
امتنـاع کنـد، در اجـرای تبصـره یـک 
به  پرونده   )1392( ق.آ.د.ک.  مـاده 85 
تعیین  دادگاه  تا  می‌شود  ارسال  دادگاه 
تکلیف کند. همچنین، رأی وحدت رویه 
شماره 734 مورخ 1393/7/21)5( هيئت 
عمـومی دیوان عالـی کشـور مؤید ایـن 
معناست. در خصوص خسارات بدنی )دیه( 
پرداختی به ورثه راننده متوفی )مسبب 
حادثه(؛ موضـوع بیـمه حـوادث مـاده 3 
قانون صدر‌‌الذکر؛)6( در صـورت خـودداری 
شرکـت بیمه‌گر از اجـرای تعهـد، ورثه 
راننده متوفی می‌توانند نسـبت به طرح 
دعوای حقوقی به طرفیت شرکت بیمه، 
در دادگاه حقـوقی ذی‌ربط اقدام کنـند.
7- تصـور کنـید؛ شخـصی بـا شـلیک 
گلوله، زخمی در استخوان پای دیگری 
ایجاد می‌کند. برای خـارج کردن تیر از 
پای مصدوم می‌بایست پوست و گوشت 
اطراف استخوان را بشکافند و تیر را خارج 
کنند. در خصوص تعلق دیه یا ارش بابت 
جرح به پوست و گوشـت اطراف محل 
تیرخوردگی که توسط پزشک برای خارج 
نمودن گلوله ایجاد شده است )علاوه بر 
ناشی  استخوان  شکستگی  ارش  یا  دیه 
از گلوله( و مسئولـيت جانی نسـبت به 
پرداخـت دیه یا ارش ناشـی از اقـدامات 
درمانی پزشک باید گفت؛ استناد فعل به 
سبب با تمسک به قاعده »تسبیب« وقتی 
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صحیح است که سبـب اقوی از مبـاشر 
باشد؛ بنابراین زمانی که بین فعل و سبب، 
اراده مختاری فاصله شده، سبب اقوی از 
مباشر نیسـت. در نتیجه به لحـاظ اینکه 
پزشک  اختیار  و  اراده  با  جراحی  عمل 
انجام می‌شود، جراحات ناشی از جراحی 
به جانی که سبب است مستند نمی‌شود. 
این برداشت موافق با نظر غالب مراجع 
معظم تقلید است که مورد استفتا قرار 
گرفته‌اند. رفتار پزشک نیز به این لحاظ 
لازمه  که  جراحات  ایجاد  در  که  است 
درمان است از بیمار اذن دارد و لذا اقدام 
او مباح بوده و عدوانی محسوب نمی‌شود. 
در فرض اجتماع سبب و مباشر وقتی که 
فعل مباح است، نسبت به سبب مباشر 
موجب ضمان نیست؛ این استنباط موافق 
که  است  تقلیدی  معظم  مراجع  نظر  با 

مورد استفتا قرار گرفته‌اند.
بر اساس ماده 492 ق.م.ا. )1392(   -8
جنایت در صـورتی موجـب قصـاص یا 
دیه است که نتیجه حاصـله مستند به 
رفتار مرتکب باشد؛ اعم از آن که به نحو 
مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها 
انجام شود. همچنین نظر به ماده 529 
همیـن قـانون،)8( در کلـیه مـواردی که 
تقصیر موجب ضـمان مدنی یا کیفری 
باید استناد نتیجه  است، مرجع قضایی 
حاصله به تقصیر مرتکب را احراز کند. در 
جنایتی که به نحو تسبیب یا مباشرت 
ارتکاب یافته است، صرف استناد جنایت 
به رفتـار )اعـم از تسـبیب یا مباشرت( 
کفایت می‌‌کند و نیازی به احراز تقصیر 
نیست؛ به عبارتی، در بحث ضمان، معیار 
تقصیر  و  است  جنایت  استناد  صدق 
نقشی در ثبوت اصل ضمان ندارد. مقام 
معظم رهبری در پاسخ به استفتایی بیان 
داشته‌‌اند: »تقصیر و عدم تقصیر مدخلیتی 
در اصل ضمان دیه ندارد و میزان صدق 
استناد و عدم آن است«؛ اما با توجه به 

اینکه روشن شدن خطای محض بودن 
یا شبه‌عمد بودن جنایت منوط به احراز 
تقصیر در ارتکاب جنایت است؛ بنابراین 
در مواردی؛ مانند قتل که نوع آن از نظر 
شبه‌عمد یا خطای محض بودن در حکم 
نیز لازم است.  احراز تقصیر  تأثیر دارد، 
همچـنین در برخی از مـوارد قانون‌‌گذار 
برای شخصی که مرتکب جنایت شده و 
تقصیر وی محرز است، تعزیر مقرر کرده 
است؛ بنابراین احراز تقصیر لازم و دارای 

اثر عملی است.
9- بـا عـنایـت بـه ایـنکـه در تسـبیب، 
فراهم‌‌کردن سـبب تلف موجب ضـمان 
می‌‌شـود، در فـرضی که شخصی بدون 
استمداد راننده برای خارج کردن اتومبیل 
وی از داخل رودخـانه اقـدام کرده و به 
علـت لغـزیدن خـود به خـود اتومبیل 
مصدوم شده اسـت و نیز در فرضـی که 
خارج  برای  راننده  استمداد  با  مشارالیه 
کردن اتومبیل از رودخانه اقدام کرده و 
پیش از اینکه راننده پشت فرمان بنشیند، 
به علت لغزیدن خـود به خود اتومـبیل، 
کمک‌‌کننده مصدوم شده است، ضمان بر 
عهده راننده نیست؛ زیرا در هر دو فرض 
لغزیدن  امدادگر،  شـدن  مصدوم  سبب 
خود به خود اتومبیل اسـت و استمداد 
راننده در فرض دوم از مصادیق تسبیب 

نیست.)9(
***

گفتار دوم: وجود فاصله زماني ميان 
رفتار مرتكب و نتيجه ناشي از آن

 ماده 493 قانون مجازات اسلامي مصوب 
1392 در این خصوص مقرر داشته است:
»وجود فاصله زماني ميان رفتار مرتکب و 
نتيجه ناشي از آن مانع از تحقق جنايت 
نيست؛ مانند فوت ناشي از انتقال عامل 
بيماريك شندهك ه حسـب مورد موجب 
قصـاصي ا ديه اسـت. حـكم اين ماده و 
ماده 492 اين قانون در موردك ليه جرایم 

جـاري اسـت«. ایـن مـاده در قـوانیـن 
سـابق پیـش‌بینی نشـده بود.

چند نکته پیرامون این ماده:
1-‌‌ ماده 493 در مقام بیان این موضوع 
است که فاصله زمانی از زمان وقوع حادثه 
رابطه  قاطع  نمی‌‌تواند  نتیجه  تا حصول 
سببیت و استناد فعل ارتکابی به مرتکب 
باشد؛ یعنی اگر شخص »الف« به قصد 
قتل شخص »ب«، ضربه‌‌ای به او وارد کند 
و شخص »ب« پـس از سه سال در اثر 
همان ضربه فوت کند، مرتکب به عنوان 
می‌‌گیرد  قرار  تعقیـب  تحت  عمد  قاتل 
و گذشـت سـه سال از زمان وقـوع آن 
نمی‌‌تواند استناد رفتار به وی را از بین 

ببرد.
2- اقدام عمدی در انتقال ویروس ایدز 
به قصد قتل، مادام که منتهی به مرگ 
نشده است، حکم شروع به قتل را دارد و 
چنانچه منتهی به مرگ شود، از باب قتل 

عمدی قابل قصاص است.)10(
3- فردی به دیگری جرحی وارد کـرده 
و او را در همـان حـال رها می‌کـند. در 
فرضی که مجـنی‌علیه به‌رغم آنکه قادر 
بوده به سهولت خود را نجات دهد، اما 
چنین نکرده و آن جرح منتهی به فوت 
قتل،  نوع  خصوص  در  است،  وی ‌شده 
میان فقها اختلاف ‌نظر است. اکثر فقها 
اعتقاد به ضمان تام برای جانی و ثبوت 
قصاص در فرض عمدی بودن جرح وارده 
به نظر می‌‌رسد چنانچه  لیکن  دارند؛)11( 
مجنی‌علیه قادر بوده که به سهولت خود 
را نجات دهد، اما عمداً چنین نکرده است 
تا بمیرد، رابطه استناد قتل به جانی قطع 
منتسب  مجنی‌‌علیه  به  فوت  و  می‌‌شود 

است.
4- فردی به قصـد سرقت در دو نوبت 
جداگانه دو نفر را به بهـانه‌ پیـدا کردن 
گنج از منزل خارج می‌کنـد. نفر اول که 
5مردی فرتوت بوده را با خوراندن داروی 
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خواب بی‌حال کرده و پس از عمیق شدن 
خواب وی و سرقت اموالش، او را در کنار 
پرتگاهی به حال خود رها کرده است. پس 
از مدتی جسد پیرمرد در پایین پرتگاه به 
ارتفاع ده متر در حـالی که جمـجمه‌اش 
شکسته بود کشف می‌شود. نفر دوم را نیز 
به همین ترتیب در فصل سرما از منزل به 
بیرون کشانده و پس از خوراندن داروی 
خواب‌آور در کانالی رها می‌‌کند که در اثر 
خواب عمیق و سـرما‌زدگی فـوت کـرده 
است. متهم منکر قصـد قتل اسـت، اما 
دادگاه با اعلام اینکه مجموع اعمال متهم 
و وضـعیت مقتولان در زمـان رها شدن 
و اوضاع محیـطی و جغـرافیایی و جوی 
زمان ارتکاب جرم حاکی از نوعاً کشنده 
بودن رفتار است، هـر دو قتل را عمـدی 
تشخیص داده و حکم به دو بار قصاص 

نفس صادر می‌کند.
به نظر می‌رسـد این اعـمال حـتی اگـر 
نوعاً کشنده نباشـند، به اعتـبار وضعیت 
خاص زمانی و مکانی مشمول بند »پ« 
ماده 290 ق.م.ا. است و رفتار ارتکابی قتل 

عمد محسوب می‌‌شود.
5- فردی مرتکب ایراد ضرب با چاقو به 
قفسه سینه دیگری و موجـب جراحـت 
وی می‌‌شود. در اثنای رسیدگی قضایی و 
درمان، مجنی‌‌علیه اعلام گذشت می‌‌کند؛ 
لیکـن متعـاقب آن در اثر عـفونت ریوی 
فوت می‌‌کند. پزشـکی قانونی علـت فوت 
را عفونت ریه ناشی از جراحات وارده به 
قفسه سینه متعاقب اصـابت جسم نوک 
تیز و برنـده اعـلام می‌‌کـند. اولیای دم 
تحت عنوان قتل عمد شکایت کرده‌‌اند. 
اینکه گـذشت مجـنی‌‌علیه  به  توجه  با 
ناظـر به پرونده کیـفری مربوط به جرح 
عمدی بوده و علت فوت هم مستند به 
فعل عمدی مرتکـب اسـت، باید حکم به 

قصاص نفس وی صادر شود.

گفـتار سـوم: مباشرت در جـنايت
ماده 494 قانون مجازات اسلامي مصوب 
1392 در این خصوص مقرر داشته است:
»مباشرت آن استك ه جنايت مستقيماً 

توسط خود مرتكب واقع شود«.
حکم ماده 494 قانون جدید، تکرار حکم 
مندرج در ماده 317 ق.م.ا. )1370( است 
که مقرر داشته بود: »مباشرت آن است 
که جنایت مستقیماً توسـط خود جانی 

واقع شده باشد«.

چند نکته پیرامون این ماده:
1- مباشـرت هنگامی محـقق اسـت که 
بتوان تلف نفـس را ولو از طریق فراهم 
‌آوردن علل، مستقیماً به شخـص جانی 
نسبت داد. در این صورت چـنانچه قصد 
اتلاف یا قصد ایجاد تلف را نداشته باشد، 
جـنایت غیرعمـدی اسـت، در غیـر ایـن 

صورت عمدی و موجب قصاص است.
2- منظور از عـبارت »جنـایت مستقیماً 
وقوع  شود«  واقع  مرتکـب  خود  توسط 
بلاواسطه فعل جانی نیسـت؛ بلکه وجود 
رابطه مستقیم علیت مورد نظر است؛ به 
گونه‌‌ای که جـنایت به‌طـور مسـتقیم از 
نفس فعل جانی ناشی شده و بتوان گفت 
که نوعاً یا حـسب خصوصیت‌‌های مورد 

تلف، از لوازم آن کار است.)12(

گفـتار چهـارم: جـنايت ناشـي از 
معالجـات پزشك

ماده 495 قانون مجازات اسلامي مصوب 
1392 مقرر داشته است:

»هرگاه پزشـ كدر معـالجاتيك ه انجـام 
مي‌دهد موجب تلفي ا صدمه بدني گردد، 
ضامن ديه است مگر آنكه عمل او مطابق 
مقررات پزشكي و موازين فني باشدي ا 
اينكه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و 
مرتكب تقصيري هم نشود و چنانچه أخذ 
برائت از مريض به‌ دليل نابالغي ا مجنون 
بودن او معتبر نباشد وي ا تحصيل برائت 
از او به‌دليل بي‌هوشي و مانند آن ممكن 
نگـردد، برائـت از ولي مريـض تحصيـل 

مي‌شود.
تبصره 1- در صورت عدم قصوري ا تقصير 
پزش كدر علم و عمـل براي وي ضمان 
نكرده  أخذ  برائت  هر چند  ندارد  وجود 

باشد.
تبصره 2- وليّ بيمار اعم از ولي خاص 
است مانند پدر و ولي عامك ه مقام رهبري 
است. در موارد فقـداني ا عدم دسترسي 
به ولـي خـاص، رئيـس قوه قضـایيه با 
استيذان از مقام رهبري و تفويض اختيار 
به دادستان‌هاي مربوطه به اعطاي برائت 

به طبيب اقدام مي‌نمايد«.
در قانون مجازات اسلامی مصـوب 1370 
نیز موادی به این موضوع پرداخته بود که 

عبارت است از:
1- مـاده 319: »هـرگاه طبـیبی گـرچه 
حاذق و متخصص باشد در معالجه‌‌‌‌هایی 
که شخصاً انجام می‌دهد یا دستور آن را 
صادر می‌کند، هر چند با اذن مریض یا 
ولی او باشد، باعث تلف جان یا نقص عضو 

یا خسارت مالی شود ضامن است«‌.
2- ماده 321: »هرگاه بیطار و دامپزشک‌ 
گرچه متخصص باشد، در معالجه حیوانی 
هر چند با اذن صـاحب او باشد موجب 

خسارت شود ضامن است«‌.
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3- ماده 322: »هرگاه طبیب یا بیطار و 
مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض 
یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل 
نمـایـد، عهـده‌دار خسـارت پدید آمـده 

نخواهد بود«.
4- ماده ۳۲۸: »هرگاه کسی به دیگری 
صدمه وارد کند و یا کسی را پرت کند و 
او بمیرد یا مجروح گردد، در صورتی که 
نه قصد جنایت داشته باشد و نه کاری را 
که قصد نموده است، نوعاً سبب جنایت 
باشد، شبه‌عمد محسوب و عهده‌دار دیه 

آن خواهد بود«.
چند نکته پیرامون این ماده:

1- ایـن مـاده در دو حـالت پزشـک را 
ضامن نمی‌‌داند: نخست، عمل وی مطابق 
مقررات پزشـکی و مـوازین فنی باشـد؛ 
دوم، پیش از معالجه برائت گرفته باشد و 

تقصیری هم مرتکب نشود.
به نظر می‌‌رسد این دو فرض در حقیقت 
یک حـالت بیـشتر نیـست و آن اینـکه 
تقصیر  مرتکب  مـعالجاتش  در  پزشک 
نشده باشد و در غیر این صورت ضامن 

است.
آن  مخالف  مفهوم  و   495 ماده  از   -2
استنباط نمی‌شود که اخذ برائت توسط 
پزشک در مـوارد غیر ضـروری پیش از 
معالجه الزامی است؛ بلکه از ماده مذکور و 
تبصره آن و همچنین ماده 496 استنباط 
می‌شود که هرگاه اقدام پزشـک مطابق 
مقررات پزشکی و موازین فنی باشـد و 
قصور یا تقصـیری نداشته باشد، ضامن 
نیسـت هر چنـد برائت اخذ نکرده و از 

موارد ضروری و فوری هم نباشد.
3- کلمات »رضـایت« و »برائت« مفهوم 
و آثار حقوقی متفاوتی دارند. اخذ رضایت 
بـرای اعمـال جـراحی و طبـی مـطابق 
ماده 158 این قانون باعث می‌شود این 
اعمال قابل مجازات نباشد؛ زیرا هیچ‌کس 
رضـایت  بدون  ندارد  پزشک حق  حتی 

بیمار یا ولی وی با چاقوی جراحی در بدن 
او جراحت ایجاد کند و نفس این عمل 
صرف ‌نظر از آثار و نتایج، اگر بدون اخذ 
رضایت باشد جرم تلقی می‌شود؛ مگر در 
موارد فوری مذکور در ذیل ماده یادشده؛ 
در حـالی که اخـذ برائت ناظـر به عـدم 
مسئوليت پزشک برای پرداخـت خسارت 
ناشـی از نتایج معالـجات وی اسـت.)13( 
4- احکام موضـوع مواد 495 الی 497 
ق.م.ا. )۱۳۹۲( مستند به قواعد عمومی 
مضیق  نحو  به  باید  تفسیر  لذا  و  است؛ 
صورت گیرد و در نتیجه با احراز اینکه 
احتیاط‌‌های لازم صورت گرفته و قواعد 
فنی پزشکی رعایت شـده است، رابطه 
علیـت بین فـعل طـبیب و ضـرر قطع 
می‌‌شود و در نتیجه پزشک ضامن نخواهد 
مباشر  پزشک  صورت  این  در  زیرا  بود؛ 
ورود ضرری اسـت که سبـب آن قوی‌‌تر 
بوده است؛ مضافاً آنکه، خسارت معنوی 
ناشی از درمان در صورتی بر عهده پزشک 
است که تقصیر او مطابق با قاعده احراز 
بیمار شامل  اذن  شود. همچنین هرگاه 
قطع دست یا پا و یا عضو دیگری باشد که 
به تشخیص پزشک برای احتراز از ضرر 
مهم‌‌تر ضروری است، مسئوليت پزشک 
منوط به اثبات تقصـیر او در تشـخیص 
یا اجرای نادرست عمل جراحی است و 
نمی‌‌توان وی را به واسطه عدم اخذ برائت 
ضامن دانست. ماده 495 ناظر به مواردی 
است که پزشک عضو سالمی را تلف کرده 
است و در موردی که نتواند عضو تلف یا 
ناقص‌‌شده را به حال طبیعی درآورد، وقتی 
نکرده  شایسته  درمان  که  است  ضامن 
باشد و ثابت شود که خطاکار بوده است و 
قدر متیقن غرض از ضـمان ماده مذکور، 
فرضی اسـت که پزشک خود مباشر در 
درمان اسـت )مانند عمل جراحی( و یا 
از  اعم  را صادر می‌‌کند؛  معالجه  دستور 
اينكه دستور را به بیمار داده باشد یا به 

تیم تحـت سرپرستی خـود. در هر حـال، 
شامل موردی که پزشک دارویی را با ظن 
آنکه  مانند  می‌‌کند؛  توصیه  بودن  مفید 
بگوید اگر جای شما بودم چنین می‌‌کردم 
و بیمار خود به انتخاب دست می‌‌زند و به 
واسطه اعتماد به پزشک راه حل توصـیه 

شده را به کار می‌بندد، نمی‌‌شود.)14(
پزشک  مسئوليت  ق.م.ا،  ماده 495   -5
را به مـواردی که خـطای جزایی مـنشأ 
حدوث جنایت نباشد، محدود کرده است. 
این ماده اصل را بر ضـمان و مسـئوليت 
پزشک در رابطـه با معالجات خـود قرار 
داده و استثناء را رعایت موازین پزشکی و 
عدم تقصیر قرار داده است. در واقع مقنن 
در این ماده فرض را بر این قرار داده که 
اگر پیرو معالجات پزشک صدمه یا مرگ 
بیمار رخ دهد، پزشک مرتکب تقصیر و 
خطای کـیفری شـده و مسئول اسـت. 
بر این فرض استثنای اخذ برائت و عدم 
تقصیر قرار گرفته است، به گونه‌‌ای که 
اخذ برائت منجر به دگرگونی بار اثبات 
می‌‌شود و این اولیای دم بیـمار هستند 
که باید تقصیر و کوتاهی پزشک را ثابت 
اخذ  عدم  یا  برائت  اخذ  بنابراین  کنند؛ 
برائت در مسئوليت پزشک تأثیری ندارد؛ 
زیرا در هر دو حال با اثبـات بی‌تقصیری 
وی، مسئوليت منتفی خواهد بود. پیام 
مقنن در این ماده آن اسـت که پزشک 
تنها در صورت تقصیر مسئوليت دارد و 
فرض بر تقصیر پزشک اسـت و اثر اخذ 
برائـت نیز انـتقال مسئوليت بار اثبـات 
تقصیر است؛ به نحوی که در صورت عدم 
اخذ برائت، پزشک باید بی‌‌تقصیری خود 
را ثابت کند؛ لیکن در صورت اخذ برائت، 
اولیای بیمار باید تقصیر پزشک را اثبات 

کنند.)15(
6- در سـال 1397 فـردی بـه جـهت 
درد آپاندیس در بیمارستان مورد عمل 
7جراحی قرار می‌گیرد و پس از آن حدود 
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یک سـال درد مـداوم در ناحـیه عمل 
مراجـعه  پزشـک  به  و  داشـته  جراحی 
می‌نموده اسـت. در اواخـر سـال 1397 
به جهت فوریت و اورژانسی بودن، توسط 
پزشک دیگری تحت عمل جراحی مجدد 
قرار می‌گیرد و یک گیره فلزی به همراه 
مقداری سیـم که به انتـهای آن متصل 
بوده از شکـم خـارج می‌شـود. حـسب 
گواهی پزشکی قانونی، ادوات جراحی به 
جامانده در شکم بیمـار در جراحی اول، 
دلیل درد مداوم و در نهایت عمل جراحی 
دوم شده و در عمل جراحی دوم، برای 
بیرون آوردن گیره فلزی یک جائفه ایجاد 
شده اسـت. در خصـوص سبب جـراحت 
ایجادشده در عمـل جـراحی دوم )جائفه( 
اینکه جراح  با توجه به  باید بر آن بود؛ 
شـده،  تقصیر  دچار  خود  فعل  در  اول 
نسبت به هزینه درمان و هزینه جراحی 
دوم که مکمل جراحی اول است و نیز 
خسارات و صدماتی که به‌طور مستقیم 
به لحاظ جا گذاشتن ادوات پزشکی در 
شکم بیمار برای وی حادث شده است، 
ضامن است. نسبت به درد مداومی که 
بیمار داشته و پیاپی به جهت وجود درد 
در ناحیه عمل جراحی به پزشک مراجعه 
نموده و احیاناً مکرر آنتی بیوتیک جهت 
عفونت شکم مصرف کرده است، علاوه بر 
خسارت و هزینه درمان باید ارش نیز در 
نظر گرفته شود؛ لیکن نسبت به جراحت 
جائفه‌ای که در جراحی دوم برای بیمار 
ایجاد شده اسـت، دیه و ضمـان کیفری 
نـدارد،  اول و دوم وجـود  بـرای جـراح 
هرچند که بنا بر نظـر برخی مراجع، در 
چنین مواردی بهتر است مصالحه صورت 
است؛  احتیاط  موافـق  امر  این  و  گیرد 
زیرا برای تحقق تسبیب موجب ضمان، 
عدم دخالت اراده فاعل مختار بین سبب 
و صـدمه وارده و عـدوانی بـودن فعـل 
اینکه  با عنایت به  شرط است؛ بنابراین 

مجنی‌علیه  درمان  لازمه  که  جراحاتی 
اراده  با  قبیل شکافتن شکم(،  )از  است 
و اختیار پزشک معـالج انجام می‌شـود، 
در نتیجه بین سبب )بی‌احتیاطی جراح 
اول( و فعل )جراحات وارده در جراحی 
می‌شود  فاصله  مختار  فاعل  اراده  دوم( 
به جراح  این قبیل جراحـات مستند  و 
اول نمی‌شود تا از باب تسبیب حکم به 
ضمان کیفری شود. از سوی دیگر، طبق 
مـاده 448 ق.م.ا. )1392(، دیـه مقـدر 
مال معینی اسـت که در شرع مقدس به 
سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو 
یا منفعت یا جنایت عمدی در مواردی 
که به هر جـهتی قصـاص ندارد، تعلق 
شرط  دیه،  اثبات  در  بنابراین  می‌‌گیرد؛ 
است که فعل مرتکب جنایتی عمدی یا 
غیرعمدی و به عبارتی عدوانی باشد؛ در 
دوم  فرض سؤال، جراحی  در  که  حالی 
جنبه درمانی دارد و به اذن بیمار انجام 
جراحی  در  پزشک  قهراً  و  است  گرفته 
دوم نسبت به جراحاتی که لازمه درمان 
است مجوز شرعی و قانونی داشته است؛ 
لذا ضمان کیفری نسبت به جراحی دوم 
وجود ندارد تا آن را مستند به جراح اول 
بدانیم؛ چنانکه ضمانی متوجه جراح دوم 

نیز از باب مباشرت نیست.
7- در صورتی که معالجه مریض متوقف 
بر ازاله بکارت باشـد و طبیـب در مقام 
معالجه با رضایـت مریـض چنـین کرده 
باشد، مسئوليتی ندارد؛ لیکن در غیر این 
صورت و اگر تحصیل برائت نکرده باشد، 
ضامن خواهـد بود و در صورت تحصیل 
برائت و یا فوریت امر ضامن نخواهد بود و 
در موارد ضمان فقط ضامن ارش البکاره 

است و ضمانی به مهرالمثل ندارد.)16(
8- اعلام رضایت بیمار نسبـت به انجام 
اقدامات درمانی، هـمان تحـصیل برائت 
از  پزشک  برائت  اعلام  و  اسـت  طبیب 
جانـب بیـمار، در واقـع پـذیرش عـدم 

دریافت خسارت از پزشـک معالج است 
بارز دخـالت در امـور  کـه از مصـادیق 
مالی تلقی می‌‌شـود. بر اساس تبصره دو 
ماده 1210 ق.م)17( و ماده‌‌ واحده قانون 
راجع به رشد متعاملین، دخالت صغیری 
که بالغ شده در امور مالی مستلزم احراز 
و صدور حکم رشد وی از جانب دادگاه 
رضـایت  اعلام  لذا  اسـت،  صلاحیت‌‌دار 
شخص بالغ که کمتر از هیجده سال تمام 
شمسی دارد، ولی حکم رشد وی صادر 
نشده است، از موجبات برائت ذمه پزشک 
معالج از پرداخت خسارت نیست و در این 
خصوص حسب مورد ولی یا قیم باید با 
رعایت مصلحت مولی‌علیه اقدام کند.)18(

***
گفتـار پنجم: ضـمان پزشـک در 

معالجات مبتنی بر دستور وی
ماده 496 قانون مجازات اسلامي مصوب 

1392 چنين مقرر داشته است:
»پزش كدر معالجاتيك ه دستور انجام آن 
را به مريضي ا پرستار و مانند آن صادر 
مي‌نمايد، در صورت تلفي ا صدمه بدني 
ضامن است، مگر آنكه مطابق ماده )495( 

اين قانون عمل نمايد.
تبصره 1- در موارد مزبور، هرگاه مريض 
يا پرستار بداندك ه دستور اشتباه است و 
موجب صدمه و تلف مي‌شود و با وجود 
اين به دستور عملك ند، پزش كضامن 
نيست بلكه صدمه و خسارت مستند به 

خود مريضي ا پرستار است.
تبصره 2- در قطع عضوي ا جراحات ايجاد 
شده در معالجات پزشكي طبق ماده 495 

اين قانون عمل مي‌شود«.
چند نکته پیرامون این ماده:

1- حکم این ماده مبتنی بر قاعده »سبب 
و مباشر« است؛ یعنی مریض یا پرستار 
مباشر هستند و پزشک سبب محسوب 
می‌‌شود. هرگاه سبب و مباشر در ارتکاب 
بر  اصل  باشـند،  داشـته  نقش  جنایت 

ت و ششم، آذر و دی 1401
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مسئوليت مباشر است؛ مگر اینکه سبب 
قوی‌‌تر باشد؛ به عبارت دیگر، پزشک از باب 
مباشرت معنوی در ارتکاب جرم مسئول 
و  تزریقاتچی  بیمار،  پرستار،  زیرا  است؛ 
هر شخص دیگری که بر مبنای دستور 
یا دلالت پزشک مباشرت در رفتار دارد، 
به واسطه جهل و ناآگاهی از تأثیر رفتار، 
در حـکم آلـت و وسـیله ارتکاب اسـت.
2- طبق تبصره یک این مـاده، چنانچه 
پزشک در صـدور دستور درمـانی دچار 
اشتباه شود و پرستار یا بیمار به رغم آنکه 
نسبت به اشتباه بودن دستور پزشک علم 
دارد، آن را اجرا کند، رابطه سببیت قطع 

می‌‌شود و مباشر ضامن خواهد بود.
3- منـظور از »دسـتور«، تجـویز نسخه 
پزشکی است؛ هرچند که از طریق مشاوره 

تلفنی باشد.
***

گفتار ششم: عدم ضمان نسبت به 
تلف یا صدمات وارده

ماده 497 قانون مجازات اسلامي مصوب 
1392 چنين مقرر داشته است:

»در موارد ضـروريك ـه تحـصيل برائت 
ممكن نباشد و پزش كبراي نجات مريض 
طبق مقررات اقدام به معالجه نمايد،ك سي 

ضامن تلفي ا صدمات وارده نيست«.
حکم این ماده در ماده 60 ق.م.ا. )1370( 
بیان شـده بـود کـه مقـرر می‌‌داشـت: 
»چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا 
اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت 
حاصل نموده باشد، ضامن خسارت جانی 
یا مالی یا نقص عضو نیسـت و در موارد 
نباشد  ممکن  گرفتن  اجازه  که  فوری 

طبیب ضامن نیست«.
چند نکته پیرامون این ماده:

1- موضوع این ماده منصرف از مواردی 
است که پزشک نظامات پزشکی را رعایت 
این صورت ضامن  زیرا در  است؛  نکرده 

است هرچند که برائت گرفته باشد.

2- هيئت‌‌های انتظامی تخلفات پزشکی 
رسیـدگی  پزشـکان  تخـلفات  بـه  نیـز 
‌‌می‌کنند، اما رسیدگی آنها مانع رسیدگی 

دادگاه نیست.

گفتار هفـتم: ضمان ديه در فـرض 
موجـب جنـايت شدن شيء حمل 
شده توسط انساني ا وسيله نقليه

ماده 498 قانون مجازات اسلامي مصوب 
1392 چنين مقرر داشته است:

»هرگاه شیئيك ه توسط انساني ا وسيله 
انحاء  از  به نحوي  نقليه حمل مي‌گردد 
موجب جنايت گردد حمل‌كننده ضامن 

ديه است«.
عنـوان  بـه   )1370( ق.م.ا.  مـاده 324 
پیشینه مـاده 498 چنیـن مقرر داشته 
بود: »هرگاه کسی چیزی را همراه خود 
یا با وسیله نقلیه و مانند آن حمل کند و 
به شخص دیگری برخورد نموده موجب 
جنایت ‌گردد، در صورت عمد یا شبه‌عمد 
ضـامن می‌باشـد و در صـورت خـطای 

محض‌، عاقله او عهده‌دار می‌باشد«.
چند نکته پیرامون این ماده:

1- این مـاده در مـقام بیان آن اسـت 
که اگر فردی وسـیله‌‌ای را حـمل کند و 
این وسیله به علت اصابت به دیگری به 
صورت اشتباهی موجب مصدومیت وی 

شود، این فرد ضامن است. البته موضوع 
این ماده منصرف از قصد جنایت و موارد 
عمد است و در این صورت قصاص ثابت 

می‌‌شود.
2- شرط اعمال این ماده وجود تقصیر 
تقصیر،  احراز  عدم  صـورت  در  و  است 
جنایت از نوع خطای محض و پرداخت 

دیه بر عهده عاقله است.
3- با توجه به عبارت »انسان یا وسیله 
ندارد که فرد در حـمل  تفاوتی  نقلیه« 
با وسیله  یا  باشد  شیء مباشرت داشته 
نقلیه اقدام به حمـل آن کنـد. همچنین 
نوع وسیله نقلیه )موتوری یا غیرموتوری( 
مؤثر در مقام نیست و تفاوتی ندارد که 
هدایت وسیله مباشرتاً و از طریق رانندگی 
باشد و یا از طریق وسایل نقلیه کنترل از 
راه دور؛ همان‌‌گونه که زمینی یا دریایی یا 
هوایی بودن وسیله نقلیه نیز مؤثر در مقام 

نبوده و تمام موارد را در بر می‌‌گیرد.
***

گفتـار هشـتم: جنايت ناشـي از 
ترساندن ديگري

اسلامي مقرر  قانون مجازات  ماده 499 
داشته است:

»هرگاهك سي ديگري را بتـرساند و آن 
شخص در اثر ترس بي‌اختيار فرارك ند 
يا بدون اختيار حركتي از او سر بزندك ه 
موجب ايراد صـدمه بر خودشي ا ديگري 
گردد، ترساننده حـسب تعاريف جنايات 

عمدي و غيرعمدي مسئول است«.
مشابه   )1392( ق.م.ا.   499 ماده  حکم 
حکم مندرج در ماده 326 ق.م.ا. )1370( 
است که مقرر داشـته بود: »هرگاه کسی 
دیگری را بترساند و موجب فرار او گردد 
و آن شخـص در حال فرار خود را از جای 
بلندی پرت کند یا به درون‌ چاهی بیفتد 
و بمـیرد، در صـورتی کـه آن ترسـاندن 
موجب زوال اراده و اختیار و مانع تصمیم 

9او گردد، ترساننده ضامن است«.
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چند نکته پیرامون این ماده:
1- در پرونده‌ای خانم »الف« که کهولت 
سن داشته از راننده تاکسی به این نحو 
شکایت کرده است که: »پس از سوارشدن 
به تاکسی از راننده پرسیدم کجا می‌روی؟ 
گفت می‌خواهم شما را بربایم. من هم به 
دلیل ترس از ربایش، خود را به بیرون 
پرت کردم«. راننده مدعی است که صرفاً 
قصد مزاح داشته است. در فرض صحت 
ادعای زن و وقوع صدمه جسمی به وی، 
در خصوص وجود رابطه سببیت بین رفتار 
راننده و صدمه جسمی زن یا قاطع بودن 
فعل ارادی زن و سلب رابطه سببیت میان 
دو عامل یاد شده، باید گفت؛ اولاً، مطابق 
مـواد 499 و 501 ق.م.ا. در تـرسـانـدن 
اشخاص به هر نحو و به‌طوری کـه در اثر 

ترس بدون اختیار حرکتی از او سر بزند 
که موجب ایراد صدمه به خود یا دیگری 
یا  تعاریف جنایات عمدی  شود، حسب 
غیرعمدی، ترساننده مسئول است؛ ثانیاً، 
ملاک در ایجاد مسئوليت مدنی در فرض 
پیش‌‌گفته و در نتیـجه الزام راننـده به 
پرداخت دیه، احراز استناد نتیجه حاصله 
مرتکب  فعل  به  زن(  به  وارده  )صدمات 
)ترساندن توسط راننده( است که امری 
موضوعی بوده و احراز آن در صلاحیت 
دادگاه رسیـدگی‌کننده اسـت و دادگاه 
می‌باید با در نظرگرفتن حکم مندرج در 
مواد 499، 506 و 529 این قانون، حکم 
قضیه را صادر کند؛ ثالثاً، در مسئوليت 
مدنی انگیزه فاعل؛ مانند انجام عمل به 
قصد شوخی، تأثیری در ایجاد مسئوليت 

یا رفع آن ندارد؛ مگر در موارد خاصی نظیر 
»احسان« که نیاز به تصریح قانون‌‌گذار 
دارد و منصـرف از فرض حـاضر اسـت.
از مصادیق  یکی  بیان‌‌گر  ماده 499   -2
تسـبیب اسـت؛ چون ترسـاننده موجب 
فرار دیگری می‌‌شود و آن شـخص در راه 
بودن  آسیب می‌‌بیند. ضامن  فرار، خود 
در این ماده به صـورت مطلق بیان شده 
است؛ بنابراین مرتکب به هر وسیله‌‌ای که 
موجب زوال اختیار و اراده کسی شود و او 
فرار کند و صدمه ببیند یا موجب جنایت 
شود ضامن است؛ زیرا مهم برقراری رابطه 
سببیت میان قتل و عمل مرتکب است.

3- این ماده دلالت بر این مطلب دارد که 
رفتار غیر مادی نیز می‌‌تواند رکن مادی 

جنایت عمدی باشد.

پي‌نوشت‌ها
1- مانند اينكه کسی عمداً به سمت دیگری تیراندازی کند و او کشته شود.

2- گاهی مرتکب بدون اينكه به ‌طور مستقیم مرتکب جرم شود، مع‌الواسطه سبب 
جنایت می‌شود؛ مانند اينكه خودرویی را که دارای نقص فنی است کرایه می‌دهد یا 

غذای مسموم را در جایی قرار می‌دهد که قربانی به اختیار خود آن را بخورد.
3- اجتماع سبب و مباشر در صورتی محقق می‌شود که جانی بیش از یک نفر باشد.
4- »هرگاه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مکلف است بدون 
تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف یک‌ماه، پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح 
به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد، حسب 
مورد اتخاذ تصمیم کند. همچنین در صورتی‌که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا 
موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، 
دادگاه با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود 
اقدام به تکمیل تحقیقات می‌کند. در مورد اخیر و همچنین در مواردی که پرونده به 
‌طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید 

طبق مقررات مربوط صورت گیرد«.
5- بنگرید به: پاورقی ذیل شرح ماده 470 قانون مجازات اسلامی )1392(

6- »دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت‌های بدنی واردشده به راننده 
مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ 
کند؛ مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل 
دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه 
غیرحرام و هزینه معالجه آن می‌باشد. سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست 
راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی واردشده را 
تعیین و اعلام کند. آیین‌نامه اجرایی و حق بیمه مربوط به این بیمه‌نامه به پیشنهاد 

بیمه مرکزی پس از تصویب شورای‌عالی بیمه به تصویب هيئت وزیران می‌رسد«.
7- »کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل دادسرا 
و دادگاه‌‌های رسیدگی‌کننده به دعاوی ناشی از حوادث موضوع این قانون مکلفند 
صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه طرف دعوی 
نباشند از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع نموده، زمان تشکیل جلسات دادگاه را 
رسماً به آنان اطلاع دهند. همچنین دادگاه مکلف است پس از صدور رأی، نسخه‌ای از 
رأی صادرشده را به آنها ابلاغ کند. در این موارد، بیمه‌گر یا صندوق می‌توانند با رعایت 

مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خسارات بدنی و مالی در دعوی واردشده 
یا پس از صدور رأی قطعی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث کنند. 
تبصره 1ـ اعتراض ثالث شرکت بیمه یا صندوق مانع از اجرای حکم نیست. تبصره2ـ 
عدم اعلام مراتب طرح دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی موضوع این قانون حسب 
مورد به بیمه‌گر مربوط یا صندوق یا عدم ابلاغ رأی به آنها مستوجب مجازات انتظامی 

درجه سه موضوع ماده )13( قانون نظارت بر رفتار قضات است«.
8- ماده 529 قانون مجازات اسلامی )1392(: »درك ليه موارديك ه تقصير موجب 
ضمان مدنيي ايك فري است، دادگاه موظف است استناد نتيجه حاصله به تقصير 

مرتكب را احراز نمايد«.
9- نظریه مشورتی شماره 7/5775 مورخ 1384/8/16 اداره حقوقی قوه قضاییه

 ،1396 حقوقک نونی،  نظم  در  اسلامی  مجازات  قانون  رضا،  شکری،   -10
صفحه 950

11- برای ملاحظه‌ آراء و دیدگاه‌های فقهای عظام بنگرید به: نجفی، محمدحسن، 
جواهر‌الکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، پیشین، جلد چهل و دوم، صفحه‌ 25؛ 
طوسى، ابوجعفر محمد بن حسن، الخلاف، جلد پنجم، قم: دفتر انتشارات اسلام ى
وابسته به جامعه‌ مدرسین حوزه‌ علمیه‌ قم، چاپ نخست، 1407 هجری قمری، صفحه‌ 
161؛ خویى، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، جلد چهل و دوم، قم: مؤسسه 

إحیاء آثار الإمام الخوئی )ره(، چاپ نخست، 1422 هجری قمری، صفحه‌ 6
12- صادقی، محمدهادی، جرایم علیه اشخاص، 1394، صفحه 83

اداره حقوقی  13- بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/1801 مورخ 1392/9/16 
قوه قضاییه

14- کاتوزیان، ناصر، الزامات خارج از قرارداد، ضمان قهری، تهران، مؤسسه چاپ 
و انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، 1385، صفحه 322

پیشین،  نظم حقوقک نونی،  در  اسلامی  مجازات  قانون  رضا،  شکری،   -15
صفحه 958

16- نظریه مشورتی شماره 7/3983 مورخ 1383/8/5 اداره حقوقی قوه قضاییه
17- ماده 1210 قانون مدنی: »هیچ کسی را نمی‌توان بعد از رسیدن به هیجده سال 
تمام به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آن که عدم رشد یا جنون او‌ثابت 

شده باشد«.
18- نظریه مشورتی شماره 7/6791 مورخ 1386/10/11 اداره حقوقی قوه قضاییه

ت و ششم، آذر و دی 1401
ماهنامه دادرسی شماره 155، سال بیس
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درآمدی بر چگونگی تحقیق از مرتکبین
 جرایم سازمان‌یافته امنیتی با رویکرد حقوق متهم

چکیده
پس از پایان جنگ سرد و تعدیل نظام قطبی بلوک شرق و غرب در جهان، گروهک‌هاییک ه با هدف تهدید منافع از 
سوی گروه‌های مخالف تشکیل شده بودند، حمایت خود را از نظام‌های مخالف از دست دادند و به همین علت براي بقای 
اجرایی و حفظ موجودیت خود، به سمت و سوی فعالیت‌های مافیایی و تروریستی سوق داده شدند. به همین سبب در 
یک بازه زمانی قریب به چند دهه، سازمان‌هاییک ه خود در قالب فعالیت‌ها و اقدامات تروریستی گام برمی‌داشتند، 
در جهت تأمین هزینه‌ها و حفظ موجودیت خود اقدام به ارتکاب جرایم سازمان‌یافته نمودند و این موضوع به وجود 
و فعالیت‌های آنها پیچیدگی بیشتری داد؛ از این‌رو در تقابل با اهداف گذشته خودک ه رویکرد تقابل‌گرایانه را دنبال 
می‌کردند، حال باید در تعامل با ارکان دولتی؛ اقدام به اجرایی نمودن اهداف خود می‌نمودند. در همین راستا باید در 
با توجه به پیچیدگی‌هاییک ه مجرمین این گروه‌هاک سب نموده‌اند، علاوه بر موقعیت و جایگاه  نظر داشتک ه اصولاً 
مخاطره‌آمیزیک ه برای دولت‌ها دارند، روال بازجویی و تحقیق از آنها از سوی ضابطین دارای فنون خاصی استک ه 
لازم است؛ بازجو درک نار توجه به اصول و مراتب تقنینی، به آن توجه نماید؛ این مقاله سعی دارد با تبیین و بررسی 
جایگاه امنیت در جامعه و تحلیل مفهوم جرایم سازمان‌یافته تروریستی، چگونگی یک بازجویی نتیجه‌بخش را با توجه 
به اصول و قواعد قانونی؛ من‌جمله اصول و قواعد حقوقی برگرفته از قوانین شکلی، برای ورود به تحقیقات مقدماتی 

مورد واکاوی قرار دهد.
واژگانک لیدی: جرم سازمان‌یافته، جرم امنیتی، تروریست، بازجویی، سازمان ترکیبی

دکتر مهرداد رایجیان اصلی، عضو هیئت علمی گروه حقوق پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی 
عباس گیسویی، دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی 
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درآمد
جـرایـم سـازمان‌یـافـته بـا تـوجـه بـه 
پیچیدگی‌های مبتلابه، مباحث مهمی از 
علوم جنایی را به خود اختصاص داده‌اند. 
ازایـن‌رو بایـد در نظر داشـت؛ گروه‌های 
مجرمانه سازمان‌یافته که به دنبال کسب 
منـافع اقتصـادی و یـا قـدرت سـیاسی 
تشکیل می‌شوند، قادر خواهند بود زمینه 
را برای ارتکاب جرایم بسیاری فراهم آورند 
می‌توان  را  جرایم  این  اثر  مهم‌ترین  که 
تهدید شدید امنیت عمومی یک جامعه 
به حساب آورد. زمانی جرایم سازمان‌یافته 
و جـرایم تروریسـتی در هم ادغـام شد 
که پـس از جنـگ سـرد گروهـک‌هـای 
تروریستی که از سـوی دولت‌هـای نظام 
سلطه؛ مثل آمریکا، انگلستان و شـوروی 
که به منظـور ایـجاد اخلال در امـنیت 
نظام‌های کشورها تشکیل شده بودند، با 
وجود فروکش شـدن تبـعات جنگ پس 
از فروپاشی شوروی سـابق دیگر شـاهد 
حمایتی از سوی نظام‌های سیاسی نبودند 
و به همین منظور برای تأمین نیازهای 
مالی خود دست به یک تغییر رویه زدند 
و در کنار فعالیت‌های تروریستی، اقدام به 
ارتکاب فعالیت‌های سازمان‌یافته نمودند 
که نوع رفتار آنها در طول زمـان ایجاد 
کننده یک سازمان ترکیبی متشکل از دو 
عنصر جرم سازمان‌یافته و جرم تروریستی 
شد. به همین سبب، این گروه‌ها با ارتکاب 
رفتارهایی؛ چون جرایم مرتبط با قاچاق 
زنان  بدن،  اعضای  مخدر،  مواد  )انسان، 
و  مخدر، سلاح  مواد  برده،  و  دختران  و 
مهمات(، آدم‌ربایی، پولشویی و ...، سرانجام 
شکل‌گیری موجی جدید از جرایم علیه 
امنیت نظام و حاکمیت دولت‌ها را سبب 
شدند. در همین راستا، به عنوان یکی از 
ارکان مهم جرایم سـازمان‌یافته، تعـامل 

نامشروع و غیرقانونی گروه‌های مجرمانه 
سازمان‌یافته با دولت‌ها، با توجه به تجربیات 
صـورت‌گرفته  درگیری‌هـای  از  حاصـل 
در طـول زمان، به مرتکبـین این جرایم 
که حال علاوه بر اقدامات تروریستی، به 
ارتکاب جـرایم مافیایـی هـم روی آورده 
بودند، جایگاهی جدا از سایر متهمین و 
مرتکبین جرایم سازمان‌یافته اعطا نمود.
ازاین‌رو بایـد در نظـر داشـت؛ با توجـه 
به پیچیدگی‌هـای خـاص مجـرمان این 
بازجویی‌هایی که  نوع  از جـرایم،  دسته 
از سوی ضابطیـن در جهـت شناسایی 
مرتکبین صورت می‌گیرد، دارای اصول 
ایـن مقـاله، اصـول  خـاصی اسـت. در 
استنطاق ضابط امنیتی و حقوق قانونی 
متهمین، با توجـه به نوع جرم ارتکابی 
مـورد تبییـن و بررسـی قرار می‌گیرد.

1- جرایم سازمان‌یافته امنیتی
از آن  واژه سازمان‌یافتـه در کنار جـرم 
آنجا  تا  ارائه می‌کند.  یک مفهوم خاص 
یافت  فرضیه دست  این  به  که می‌توان 
که اصولاً مرتکبین این جرایم به سبب 
حمایت‌هایی که می‌شوند، دارای لایه‌های 
را  بیشتری  عمـق  که  متفاوتی هستند 
به خود اختـصاص می‌دهـند و هر یک 
از لایه‌ها قادر خواهد بود مفهومی مهم 
به خود اختـصاص دهـد. ازاین‌رو جرایم 
سازمان‌یافته و نوع هـدف شکل‌گـیری 
آن می‌تواند تأثیرات شگرفی بر اقتصاد، 
سیاست یا فرهنـگ یک کشـور داشته 
باشـد. پلیـس بیـن‌المـلل در تعـریفـی 
پیچیده  را سـازمان  جرم سـازمان‌یافته 
و انعـطاف‌پذیـری می‌دانـد که با بـهره 
به  پاسـخ  تمـامی شـرایط، در  از  بردن 
یا  ارائه کالا  به  اقدام  تقاضای مشتریان، 
خدمات ممنوعه خاصی می‌کند )پالمر و 

اولیسادی، 1991: 40(.

جرايم سازمان‌یافتـه در نیمـه دوم قرن 
بیستم در مقطعی که جامعه بین‌المللی 
درگیر اختلاف ابرقدرت‌هـا و جنگ سرد 
بود، هـم‌زمان با پیـشرفـت فنـاوری‌هـا 
و گستـرش مـبادلات بازرگانـی توسـعه 
یافتند )سلیمی، 1382: 170(. گروه‌های 
سازمان‌یافته مجرمانه زمانی خطرناک‌تر 
از سایر افراد سنخ خود می‌شوند که دارای 
بزرگ  اهـداف  برای  مالی  سرمایه‌هـای 
باشند. برخی از گروه‌های سازمان‌یافته 
بودجه‌ای  اهداف خود  به  توجه  با  گاهاً 
نوع  که  دارند  کشـور  یک  بودجه  برابر 
به‌کارگیـری  با  بودجـه  این  از  استفاده 
گروهک‌های مجرمانه یا دادن رشوه به 
اعضای دولت قادر خواهد بود مشکلات 
زیادی بـرای یک کشـور ایـجاد کنـد. 
ازاین‌رو جرم سازمان‌یافته را شاید نتوان 
داد.  قرار  توجه  مورد  منفرد  به‌صورت 
لذا بسیاری از بزه‌ها؛ مانند قاچاق مواد 
تاریخی، تجارت  مخدر، اسلحه و اشیاء 
انسان به‌ویژه کودکان و زنان، برده‌داری، 
فحشاء، تروریسم بین‌المللی، پولشویی، 
فسـاد اداری و ارتشـاء، تقلـب مالـی و 
... حجـم  مالیـاتی، جـرايم رایانـه‌ای و 
بزرگی از بزهکاری را تشکیل می‌دهند 
که مرزها را درمی‌نوردند و بافرهنگ‌ها و 
زبان‌های متفاوتی ارتباط می‌یابند و لذا 
شاید در آغاز هزاره سوم هیچ پدیده‌ای 
در برابر عدالت کیـفری مهم‌تر از جرايم 
سازمان‌یافته محسـوب نشـود )پیکاژرژ، 

.)31 :1364
افعال  1-1- ماهـیت و محـوریت 

ارتکابی جرایم سازمان‌یافته
فعل  لحـاظ  از  سـازمان‌یافته«  »جـرم 
مجـرمانه سـازمان‌یافتـه و نه به‌عنـوان 
یک گروه سازمان‌یافته مجـرمانه دارای 
این شرح است: فراملی  به  ویژگی‌هایی 
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بودن  شدید  مجـرمانه،  فعالیـت  بودن 
یا  و  اعـمال خشونت  فعالیت مجرمانه، 
تهدید به خشونت، چرخه جنایی فعالیت 
مجـرمانه، منفـعت‌طلـبی و سودجویی 
سازمان‌یافتـگی  مجـرمانه.  فعالیت‌های 
و یا ساخـتار دارای سلسـله‌مراتب، غیر 
ایدئولوژیک بودن سازمان یا گروهی که 
مرتکب جرم می‌شـود، عدم محدودیت 
زمـانی و مـکانی فعـالیت، محـدودیت، 
ارتکاب فساد اداری، وجود قواعد الزام‌آور 
و انحصارطلبی را از جمله شاخصه‌های 
دانستـه‌اند  فرامـلی  سـازمان مجـرمانه 

)حسن بیگی،1390: 247(.
1-2- ملاک‌هـای سازمان یافتگی 
جرایم و تأثیرگذاری آن در تهـدید 

امنیت عمومی
گروه‌های سازمان‌یافته با توجه به اهداف 
و مأموریت‌هایی که در پیش روی خود 
دارند، می‌تـوانند اخـلالی گسـترده در 
آن محور ایجاد نمایند که این موضوع 
منحـصر بـه موضـوع آن جـرم نیـست؛ 
گـروه  یک  اگـر  شـاید  مثال،  طـور  به 
اخلال  محوریت  با  هدفی  سازمان‌یافته 
داشـته  کـشور  یک  اقتصادی  نظام  در 
باشد، سلسله اقدامات ارتکابی از سوی 
اقتـصاد را تحـت تأثیر خود  آنها صرفاً 
قرار ندهـد و در راسـتای دسـترسی به 
اهداف اقتصادی خود، اقدام به رفتارهای 
دیگری؛ همچون ترور، اعمال خشونت یا 
حتی تهدید به جنایت نمایند. ازاین‌رو، 
چندگانه  رویکـردی  اصـولاً  جرایم  این 
قرار  نظر  مد  خود  اهداف  تحقق  در  را 
می‌دهند. جـرايم سازمان‌یافتـه در نیمه 
دوم قرن بیستم در مقطعی کـه جامعه 
بین‌المللی درگیر اختـلاف ابرقـدرت‌ها 
و جنگ سرد بود، هـم‌زمان با پیشرفت 
فناوری‌ها و گسترش مبادلات بازرگانی 

توسـعه یافتند. در واقـع به دلیل توجه 
تهدید  امور،  به سایر  بین‌المللی  جامعه 
نوینی به نام جرايم سازمان‌یافته مغفول 
این‌گـونه  گسـترش  موجبـات  و  مانـد 
جرايم خطرناک در جامعـه بین‌المـللی 
فراهم شد. از جمله عوامل رشد جرايم 
سازمان‌یافتـه را می‌توان پیشـرفت‌هـای 
گسترده تکنولوژیکی و توسعه اقتصادی 
از یک سـو و تحـولات سـریع و تغـییر 
رژیم‌های سیاسی جهان به‌خصوص پس 
از پایان جنـگ سرد و فروپاشی جهان 
سـوسیالیـسم از سـوی دیگـر دانسـت 
باید  بنابراین  )سـلیمی، 1382: 170(؛ 
در نظر داشـت کـه در یک نمـای کلی، 
نمی‌توان گـفت؛ عنـصر »شرارت« برای 
رسیدن به اهداف گروه‌های سازمان‌یافته 
کارتل  مثال  عنوان  به  ندارد؛  جایگاهی 
»مدلین« در کلـمبیا که بخـش اعظم 
قاچـاق و توزیع کوکائیـن را در سـطح 
جهان در اختیار دارد، از سازمان عظیمی 
برخوردار اسـت که می‌توان گفت برای 
خود دارای ارتش و سـیاست خارجـی 
شبیه کشورهای مسـتقل می‌باشد. این 
کارتل با پـول عظیـمی که در اختـیار 
بخرد  را  دولتی  مأموران  می‌تواند  دارد، 
و آنان را به همکاری وادارد )پتراکیس، 
1995(. به همین سبب بعضاً گروه‌های 
قادر  مجرمانه  یافته  سازمان  تشکیلاتی 
خواهند بود. با توجه به پیچیدگی‌هایی 
که در طـول زمان کسـب نموده‌انـد، از 
ابعاد مختلفي حاکـمیت یک کشـور را 

دچار اختلال نمایند.
1-3- تهـدیدات امنیتی گروه‌های 

سازمان‌یافته
ثبات سـیاسی و امنـیتی یـک کشـور 
در عرصـه‌های کلان قـادر خـواهد بود 
از فعالیـت هـر گروهـی که مخـرب در 

امنیت عمومی می‌باشد،  حفـظ نظم و 
باید  ازاین‌رو  نماید.  مقابله  و  جلوگیری 
در نظر داشت که رکن حفـظ اصول و 
سیستم امنیـتی در یک کشـور و عدم 
دارای  گروه‌هـای  با  تسـامح  و  سـازش 
قدرت، منجـر به ارتقای سـطح امنیتی 
یک کشور می‌شود و این مهم، موضوعی 
بدان  سازمان‌یافته  گروه‌های  که  است 
اشراف دارند و اولین هدف برای تحقق 
اهداف خود را در گـرو بر هـم زدن این 
نظم می‌بینـند؛ بنابرایـن بایـد در نظر 
داشت که سازمان‌هـای مجـرمانه قبل 
از آنکه فعـالیت خـود را در سطح یک 
ایجاد  به دنبال  نمایند،  سرزمین دنبال 
تزلزل و شکافـی عمـیق در بـنیان‌های 
سیاسی و پایه‌های حکـومت یک کشور 
امنیت  کـه  آنجـا  از  »تزلزل«  می‌روند. 
موجود را کاهش دهـند و »شـکاف« از 
آنجا که با افزایش نفوذ خود در گروه‌های 
دولتی سایه وجود خود را در تشکیلات 
اجرایی یک کشور ارتقاء دهند. البته این 
تهدیدات در کشورهـای در حال‌ توسـعه 
و جهان سوم بسیار عمیق‌تر و شگرف‌تر 
می‌باشـد.  توسـعه‌یافته  کشـورهـای  از 
تأثـیرگـذاری جـرايم سـازمان‌یافتـه بر 
قدرت سـیاسی حاکـم بر کشـورهـای 
و  غیرمـستقیم  به‌صـورت  توسعه‌یافته 
نامحسوس می‌باشـد که به صورت‌های 
نتیجه  مختلفی محقق می‌گردد، لیکن 
و برآیند نهـایی این تهـدیدات سسـت 
کردن پایه‌های مردم‌سالاری اسـت. در 
برخی از کشورها، گروه‌های سازمان‌یافته 
به‌صورت مستقیم نیز با ابزارهایی که در 
اختیار دارند، در حکومت‌های ضعیف و 
کشورهای کوچک نفوذ نموده و آنها را 
تحت اوامر خود قرار می‌دهند )جزایری، 

.)31 :138213
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باید به یک موضوع مهم توجه نمود که 
گاه اگر یک گروه مجرمانه سازمان‌یافته 
هدف اقتصـادی و کسـب درآمد داشتـه 
امـنیتی، به طور جدی  از بعـد  باشـد، 
تهدیدآمیز نیست؛ در تقابلِ با گروه‌هایی 
که به سـبب عدم توجـه به موضوعات 
مالی، اهداف غیـرمالی خواهند داشت؛ 
چـراکـه تهـدیدات غیـرمالـی از سـوی 
گـروه‌هـای سـازمان‌یـافتـه بـه مـراتـب 
خطرناک‌تر محـسوب می‌شـود؛ به طور 
یا  داخـلی  ارز  نامـتوازن  تـزریق  مثال، 
خارجی به بازارهـای داخلی یک کشـور 
از سوی گروه‌های سازمان‌یافته، منجر به 
ضربات و صدمات نامـتوازنی به اقتصاد 
یک کشـور می‌شـود. به همـین سبب در 
یک نگاه کلی می‌توان به این مهم توجه 
نمود که جرايم سازمان‌یافته می‌توانند 
از جمله تهدیدات امنیتی هم به شمار 
روند که برابری و نظم اقتصادی در یک 
با چالـش روبه‌رو می‌سـازد؛  را  جامـعه 
چـراکـه ازجمـله آثـار آن مـی‌توان به 
کاهش سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی 
و اقتصادی آن کشور، عدم امکان اعمال 
سیاسـت‌هـای پولـی، مالـی بـازرگانـی 
به‌صورت صحیح و کامل، توزیع ناعادلانه 
فرصت‌هـای اقتصـادی و نیز درآمدهای 
فرار سرمایه‌گـذاری و  نامشـروع،  کلان 
عدم وجود رقابت سالم اقتصادی اشاره 
نمود که اینها، همه، ازجمله ناامنی‌ها و 
تهدیدات اقتصـادی جـرايم سازمان‌یافته 
)باقر  به‌حسـاب می‌آیند  در یک کشور 

زاده، 1386: 39(.
2- بررسی مفهوم امنیت عمومی و 
تهدیدات مرتبط از سوی گروه‌های 

سازمان‌یافته
جرم سازمان‌یافتـه در اصـطلاح عبارت 
است از:»جـرمي کـه به‌طور ناگهـاني و 

خودجوش صورت نگرفته و در ارتکاب 
آن بيـش ازي ک نفـر دخـالـت دارند«
)Bassiouni,1990: 18(. درعین‌حال 
از  زميـنه  ايـن  در  اصطلاحي  تعـاريف 
آن،  قلـمرو  جـرم،  نوع  تبـيين  حيث 
اهـداف مربوط و ویژگی‌هـای مقام آن 
تفـاوت‌ها  اين  باي کديگر متـفاوت‌اند و 
موجب شده که بسـياري از نويسندگان 
به عدم وجود تعريفي جامع و مورد اتفاق 
 .)Thorne,1996: 311( اعتـراف کنند
درعین‌حال در بعضي تعاريف، قلمرو جرم 
سازمان‌یافته فراتر از تحصيل سود است 
و شامل »کسـب قدرت« نيز می‌گـردد. 
جامـع‌ترین و طولانی‌ترین تعريـفي که 
مورد استناد بسـياري از جرم‌شنـاسان 
قرارگرفته، عبارت است از اينکه »جرم 
ایدئولـوژیک  اقـدامي غیر  سازمان‌یافته 
اسـت کـه توسـط گروهـي از اشخاص 
انجام می‌شود که داراي تعامل اجتماعي 
نزديک به هم هستند و بر اساس نظمي 
مبتني بر سلسله‌مراتـب با حـداقل سه 
سـطحي ا طبـقه سـازمان‌دهـی شده و 
بـراي کسـب سود و قـدرت به ارتـکاب 
فعالیت‌هـای قـانوني و غيرقـانوني اقدام 
می‌کنند. جـايگاه افراد در سـلسله‌مراتب 
و مـوقـعیـت‌هـای کاري ممکـن اسـت 
بر اساس خويشاوندي، دوستيي ا مهارت 
قائم  موقـعیت‌ها هیچ‌گاه  گردد.  تعيين 
به شخص نيسـتند. تمامي اعـضا قصد 
استمرار و تـداوم فعالـیت‌ها را دارنـد و 
به دنبال انجام فعالیت‌های انحصاري و 
مناطق انحصاري نیز هستـند. گروه براي 
تحقق اهداف و حفظ نظم در صورت لزوم 
به خشونت وي ا ارتشاء متوسل می‌شود. 
عضويت محدود است، گرچه گاهي گروه 
به عضوگيـري اعضاي جديد می‌پردازد. 
قواعـد صـريح نوشـته و نانوشـته‌ای در 

گروه وجود دارد که با ضمانت اجراهاي 
مختلفي همچون قتل عضو متخلف توأم 
)Abadinsky,1990: 5(. در  اسـت« 
رابطه با فعالیت گروه‌های تروریستی و 
جایگاه آنها در جـرایم سازمـان‌یافته دو 

دیدگاه کلی وجود دارد:
الف( جرم‌های ارتکابي توسط سازمان‌های 
تروريستي نيز سازمان‌یافته است، لکن از 
آنجا که اين سازمان‌ها به دنبال سرنگوني 
حکـومت،ي ا کسـب استقلال و امـتياز 
سياسي هستند و نه کسب سود و منافع 
مادي و در مـواردي هـم که عملـياتي؛ 
نظير سرقـت مسلـحانه و امثـال آن را 
انجام می‌دهند درواقع اقداماتشان براي 
تأمين مخارج گروه است، نه جمع‌آوری 
علم  در  لذا  اقتصادي،  قدرت  و  سرمايه 
جرم‌شـناسی جرم‌هـای ارتکابي توسـط 
گروه مشـمول جرم سـازمان‌یافته  اين 
نمی‌گـردد. برعکـس، سـازمان مجرمانه 
به معناي مصطلح درواقع با اتخاذ نوعي 
روش همزيستي مسالمت‌آمیز در کنار 
نظام حکومتي موجـود به ارتکاب فـعل 
مجرمانه مشغول است و به حکومت به 
براي تجـارت و  عنوان بستري مناسب 
فعاليت غيرقانوني خويـش نگاه می‌کـند. 
لذا سازمان‌های مجرمانه نه‌فقط به دنبـال 
برانـدازي نيسـتند، بلـکه گاهـي مـنافع 
آنان اقتـضا می‌کنـد کـه از حکـومت و 
)ابرندآبادی،  کنـند  دفاع  نظام موجـود 

.)56 :1379
ب( سازمان‌های تروریستی که به سبب 
تغییر در بنیان‌های اجرایی خود با هدف 
را  اقدامات خود  و سـود،  کسب درآمد 
افزایش داده‌اند و برای سلسله اقدامات 
خـود از سـایر تـوانمـندی‌هـا استـفاده 
می‌کنند و با توجه به شـرایط موقعیت 
خود را تغـییر می‌دهـند. مصـداق این 
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گروه‌ها را می‌توان افرادی دانست که در 
گیرودار جنگ داخلی اقدام به تهدید و 
ترور می‌کردند و با دریافـت کمک‌هـای 
مالی از مخالفان نظام حاکم اهداف آنها 
را به صورت نیابتی درگیر می‌کردند. این 
گروه‌های سـازمان‌یافته اصولاً از سـوی 
سرویس‌های امنـیتی در کـشور مـورد 
هدف، در قالـب سازمان‌هـای دوگانه یا 

برادر و خواهر نام برده می‌شوند.
سـازمان‌هـای دوگانـه بـرادر و خـواهـر 
بدین شیوه اداره می‌شوند که گروه‌های 
سـازمان‌یافـته به دو بخـش تشکیلاتی 
اول  قـسـم  مـی‌شـود:  تـقسیـم‌بنـدی 
اقدام  این تشـکیلات  )سازمان خواهر(: 
به فعالیت‌های اقتـصادی سازمان‌یافتـه 
به منظور کسـب درآمد در سطح کلان 
بـرادر(  )سـازمان  مـایحـتاج  تأمـین  و 
می‌کند که مهم‌ترین هدف آن اقدامات 
تروریستی و علیه امنیت در سطح یک 
جامعه می‌باشد و با وجود این دو نهاد 
دیگر، نیازی به تأمین مالی تروریسم از 
آن سـوی مرزها نمی‌باشـد و عدم توجه 
به تأمین نیازهـای مالی این گـروه‌های 
سازمان‌یافته در مراجع بین‌المللی، ادله 
با  امنیتی  ارتباط سرویس‌های  قرائن  و 
گروه‌های فعـال در یک کشـور را پاک 
می‌کند کـه این خـود رکن مهـمی در 
امنیتی  نهادهای  کاهش تهدید و رصد 
در یک کشـور می‌باشد. اوضـاع در این 
به  پیچـیده‌تری  حالـت  زمـانی  مـوارد 
خود می‌گیرد که گاهاً سازمان خـواهر 
در سلسـله اقـدامات خـود دچـار یک 
سد اجرایی می‌شـود و آن زمان اسـت 
تسـهیل  مقـام  در  برادر  سـازمان  کـه 
فعالیت‌های اقتـصادی سـازمان خـواهر 

وارد فاز عملیاتی می‌شود.
بنابراین در یک نگاه کلی می‌توان به این 

افراد درگیر  مهم دست یافت که اصولاً 
گروه‌های سازمان‌یافته‌ای که رویکردی 
کنار  در  امنـیت  تهـدید  از  اعم  دوگانه 
فعالیت‌های اقتصادی را دنبال می‌کنند، 
از همنوع‌های خود که صرفاً یک هدف 
خاص را دنبـال می‌کننـد، دارای قدرت 
بیشتر و همچنین مرتکبین پیچیده‌تری 
هستند که این مجرمین را در موازات با 

مجرمین دیگر خطرناک‌تر می‌کند.

3- اهمیت و جایگاه بازجویی ویژه 
جرایم سازمان‌یافته امنیتی

امنیتی همان‌طور  جـرایم سازمان‌یافته 
به سلسـله  بـرمی‌آیـد،  نـام آن  از  کـه 
جرایمی گفته می‌شوند که در کنار هم 
قادر خواهند بود تا امنیت یک جامعه را 
در ابعاد گسترده مختل نمایند. ازاین‌رو 
باید توجه داشت که پیچیدگی متهمین 
آن منحصر به فرد هست و مصاحبه با 
آنها از سوی ضابطین خاص امنیتی باید 
دارای ظـرافـت‌هایی خاص باشـد. یک 
بازجویی دقـیق دارای چند مرحله مهم 
می‌باشد که مـراتب آن را مورد تبیین و 

بررسی قرار می‌دهیم.

3-1- اشـراف ضـابط
بازجو باید قبل از مصاحبه تا حد زیادی 
اطلاعات مهم را در رابطه با ویژگی‌های 
شخصیتی و خانوادگی متهم کسب کند. 
ازاین‌رو شـناخت نقـاط قـوت و ضـعف 
شخصـیتی متـهم یک رکن مهم برای 
بازجو تلقی می‌شود. اطلاعات پرونده در 
مقام اشراف بازجو به متهم شامل موارد 

ذیل می‌شود:
- مروری بر گزارش واقـعه و توجـه به 

تاریخ و زمان رویداد آن؛
- مروری بر تمـامی تصـاویر موجـود از 

صحنه واقعه؛
- مروری بر اطلاعات به دسـت آمـده از 

مصاحبه‌های دیگر؛
- شناسایی اطلاعات مهم و موجود در 
مـورد پرونده کـه می‌توان از آنـها برای 
شناسایی صداقت مظنون استفاده کرد.

توجه به اظهارات شاهـدان مـحل حادثه، 
نظریات کارشناسان صحـنه وقـوع جرم، 
رهیـافـت‌هـای روان‌شـناختـی متـهم، 
اشراف بر موقعیت خانوادگی متهم و هر 
اطلاعاتی دیگر مقدمه لازم مرحله بعدی 

برای بازجو می‌باشد.
3-2- یک مرحـله قبل از آغاز

مهم‌ترین رکن این مرحله پس از شناخت 
کامل متهم، تعیین محل مناسب برای 
تحقیق است. مهم‌ترین مشخصه محل 
مصاحبه عبارت اسـت از نبـود هرگونه 
عامل مزاحم در آن. محل مصاحبه باید 
روی  پوششی  یا  پنجـره  هرگونه  فاقد 
دیوار باشد که حواس مظنون را از بحث 
جاری پرت کند. مصاحبه‌گر باید محلی 
را انتخاب کند که برای مظنون ناآشنا 
باشد. مظنون را در موقعیتی قرار دهد 
که وی خـود را فـاقد هرگـونه کنـترل 
15احساس کند. محل مصاحبه همچنین 
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باید فاقد هر چیـزی باشد کـه مظنون 
بتواند از آن به عنـوان سلاحـي علیـه 
مصاحبه‌گر استفاده کند. به همین سبب 
باید در نظر داشت که همواره از عوامل 
)کوین،  شود  اجتناب  تمرکز  مزاحمت 

بی.کینی؛1994: 485(.
بازجو  توسط  متـهم  درک  بعدي  ركن 
می‌باشـد. بازجـویی کـه پـس از اخـذ 
او  و شناخت شخصیت  متهم  اظهارات 
خود را در جای متهم قرار دهد می‌تواند 
با درک شرایط فعلی او حرکات بعدی 

متهم را پیش‌بینی نماید.
3-3- نقـطه شروع

با  می‌توان  را  شروع  نقـطه  مهم‌ترین 
اصولاً  نمـود.  آغـاز  دوسـتانه  رفتـاری 
مرتکبین رفتارهـای مجـرمانه حتی در 
سطح وسیع؛ مثل جرایم امنیتی دارای 
ازاین‌رو  هستند.  شخصیتی  عقده‌های 
باید در نظر داشت ورود مصاحبه کننده 
از منظر پدر، برادر و یا یک دوست خوب 
نسبت  را  زیادی  نفوذ  بود  خواهد  قادر 
به یک فرد غریبه ایجاد کند. اطمینان 
به آینده مهم‌ترین رکنی است که یک 
متهم در حین بازجویی به آن نیاز دارد 
نوع  باشد که  به‌گونه‌ای  نباید  و شرایط 
التزامی که بازجو پیشنهاد می‌دهد فراتر 
از قانون باشد و آن را ضامن مسئولیت 
کیفری، مدنی و یا حـتی شـرعی قرار 

دهد.
3-4- تکـمیل پرونده و آمـادگی 
جهت ارسال آن به مرجع قضایی

به  توجه  تأثیرگذار  بازجـویی  یک  در 
نسـبت  را  مهـم‌تری  نقـش  جزئـیات 
می‌کنـد؛  فراهـم  کلـیات  به  توجـه  به 
چراکه در یک نگاه کلـی مقـام قضایی 
در زمان رسیدگی باید با کنار هم قرار 
دادن جزئیات همچون قطعات پازل به 

زمانی  برسد. جزئیات  کلی  مفهوم  یک 
تأثیرگذاری بیشتری را نزد مقام قضایی 
و  با ضمائم  همراه  که  داشـت  خواهـد 
پیوسـت‌ها به اصـل پرونده باشد. نکته 
حائز اهمیت در این مرحله آن است که 
نیازی نیست همه مباحث مکتوب باشد، 
بلکه انتقال شفاهی برخی از مطالب به 
مقام قضایی؛ همچون ظن و تردیدهای 
بازجو، به نحوی که قابلیت اثبات آن در 
پرده‌ای از ابهام باشد، خود یک رکن مهم 
و تأثیرگذار در اتمام بازجویی می‌باشد تا 
بدین طریق به صرف یک تردید از سوی 
بازجو مسئوليتي به گردن او بار نشود.)1(

4- ترتیـبات شـکلی تحـقیق از 
متهمین جرایم سازمان‌یافته امنیتی 

در آیین دادرسیک یفری
قانون آیـین دادرسـی کیـفری مصوب 
1392 با الحـاقات و اصـلاحات بعدی، 
رویکردی همه‌جانبـه و عام را در انجـام 
تحقیقات مقدماتی، از مجموعه ترتیبات 
شکلی تا حقوق متهمین با رعایت اصل 
برائـت مـد نظر قـرار داده اسـت تا در 
خلال رسیدگی عدالت قـضایی به نحوی 
صحیح‌تر پیاده‌سازی گردد؛ چراکه این 

قانون با تکـیه بر اصـل 156 از قـانون 
اساسی مسـئول تحقق بخشیدن عدالت 
در دستگاه‌های اجرایی می‌باشد. ازاین‌رو، 
با توجه به مراتب فوق، ارکان و عناصر 
ترتیبات شکلی تحـقیق از متهمین در 
جرایم مزبور به صورت ذیل مورد تبیین 

و بررسی قرار می‌گیرد.
4-1- اصـول عمومی تحقیق

که  می‌باشد  مواردی  شامل  اصول  این 
از  مقدماتی  تحـقیقات  مراتب  همه  در 
سوی مقام تعقیب مورد نظر قرار گرفته 
مراحـل  به سیـر  رویکردی عمـومی  و 

رسیدگی دارد.
4-1-1- تفهـیم اتهام

»تفهیم اتهام« را می‌توان نخستین گام 
در فرآیند رسیدگی کیفری دانست؛ زیرا 
متهمی که در آمد و شـد یک سازوکار 
ایجـاد  بـرای  می‌گـیرد،  قـرار  قضـایی 
موجبات دفاع از خود باید نسبت به اتهام 
داشته  را  لازم  علم  انتسابی  اتهامات  یا 
باشد؛ بنابراین تفهیم اتهام باید قبل از 
بازجویی صـورت گیرد. تفهیم اتهام در 
بازجو  نافی وظیفه مأمور  توقیف،  زمان 
در تفهیم اتهام مجدد نیست؛ به این معنا 
که هرچند در زمان توقیف، پلیس متهم 
را از موضوع و ادله اتهامی مطلع ساخته 
باشد، ولی ضروری است که یک‌بار دیگر 
قبل از شروع بازجویی، متهم از موضوع 
ازایـن‌رو  اتهـامی مـطلع گـردد.  و ادله 
اتهام قبل  ماده 46 ق.آ.د.ک. بر تفهیم 
از بازجویی تأکـید کرده اسـت )شاملو، 
1389: 35(. بر اساس این ماده به متهم 
تفهیم می‌شود که چه عمل مجرمانه‌ای 
به وی نسبت داده می‌شود تا او بداند که 
دقیقاً به دلیل ارتکاب چه امر ممنوع یا 
خودداری از انجام چه وظیفه‌ای، احضار 
یا دستگیرشده تا بتواند به‌خوبی از خود 
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دفاع کند. منظـور مقنن از تقـریر این 
تکلیف، تأمین امکان دفاع مناسب برای 
متهم، همچنین ممنوعـیت احضار وی 
بدون دلیل است؛ همچنان‌که ماده 46 
ق.آ.د.ک. مقرر می‌دارد؛ علاوه بر اتهام، 
به  صریح  به‌صورت  باید  نیز  آن  دلایل 
متهم تفهیم گردد )غلامی،1391: 34(.
4-1-2- آگاهـی متهـم از حقـوق 

قانونی
خود،  قانونی  حقوق  از  متهم  استیفای 
در گـرو آگاهـی وی اسـت. قـانون‌گذار 
در مـاده 5 ق.آ.د.ک. این حـق را مـورد 
تصـریح قرار داده و در مـاده 52، ضابط 
قضایی را مکلف نموده تا حقوق قانونی 
متهم؛ از جمله حق سکوت، حق داشتن 
وکیل و ... را به وی تفهیم و از اظهارات 
می‌تواند  آنان  از سوی  که  نسنجیده‌ای 
به ضرر خودشان ارائه گردد، جلوگیری 

نماید.
4-1-3- امکان اخـذ وکیل

در قوانین آییـن دادرسـی کیفری 1290 
و 1378، حضور وکیل برای متهم، تنها 
و  بازپرسـان  نـزد  به‌صورت محـدود،  و 
دادیاران تحقیق پیش‌بینی‌شده، ولی این 
امر در مرحله کشف جرم )نزد ضابطان 
دادگستری( پذیرفته ‌نشده بود )ساقیان، 
1393: 116(. مطابق ماده 48 ق.آ.د.ک 
)۱۳۹۲( اختـیار اخـذ وکیـل یکـی از 
ضرورت‌های قانونی محـسوب می‌شود، 
ولی با توجه به وجـود عناصـر و عوامل 
طبقه‌بندی شده در پرونده‌های موضوع 
جرایم سازمان‌یافته و به لحاظ ضرورت 
پیشگیری از افشای اطلاعات مرتبـط با 
سازمان‌ها و دستگاه‌های امنیتی، تبصره 
همین ماده مهر تأییدی بر رعایت عدالت 
سـازمان‌یافته  جـرایم  متـهمین  بـرای 

امنیتی در نظر گرفته می‌شود.

4-1-4- حـق مطالعه پرونده
این حق یکی از اصول دادرسی منصفانه 
و از بارزترین جلوه‌هـای ترافعـی بودن 
رسیدگی به حساب می‌آید که در ماده 100
 ق.آ.د.ک. بدان اشاره شده است. باید در 
نظر داشت؛ در یک دیدگاه موسع، وجود 
مـرقوم،  ماده  تبصـره  استثنای موضوع 
نافی حقوق دیگر متهم در مطالعه سایر 
شده  طبقه‌بندی  غیـر  مدارک  و  اوراق 

نخواهد بود.
4-1-5- محدودیت‌های تحت نظر 
قرار دادن متهم از سوی ضابطان

نظر،  تحت  مدت  در  اینکه  به  توجه  با 
همانند وضعیت بازداشت موقت، آزادی 
فرد سلب می‌شود، بر پایه اصل آزادی 
به‌عنـوان  مدتی  اسـت  لازم  اشخـاص، 
نگهداری تحت نظر تعیین شود. ماده 24
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی 
و انقلاب در امور کیفری 1378 بازداشت 
متهم را به مدت 24 ساعـت، یک حق 
برای ضابطان دانسـته بود. باوجـوداین، 
نشده  نهادینه  کنونی  نظام  در  موضوع 
فاقد  متـهم  و  )آشـوری، 81/2:1391( 
حقـوق دفـاعی در ایـن مرحلـه اسـت. 
قانـون آییـن دادرسـی کـیفری 1392 
در راسـتای ترافعـی کـردن تحقـیقات 
مقدماتی و رعایت حقوق دفاعی متهم 
در مرحـله تحـت نظر، نوآوری‌هـایی را 
این  بی‌تردیـد،  است.  پیش‌بینی کـرده 
مقررات به‌منـظور جلوگیری از هرگونه 
بدون  آزادی  سلب  محدودکننده  اقدام 
نظارت مقام قضایی و نیز پرهیز از اعمال 
سلیقه شخصی و سوءاستفاده از قدرت 
یا اعمال هرگـونه خشـونت نسـبت به 
مظنون و متهم تصـویب‌شده است. در 
همین چارچوب اسـت که ماده 49 این 
مشخصات  اعلام  به  را  ضابطان  قانون، 

سجلی، شغلی، نشانی و علت تحت نظر 
قرار گرفتن متهم به هر شکل ممکن به 
دادسرای محل ملزم کرده است. دادستان 
با درج  هر شهرسـتان نیز به‌نوبه خود، 
و  مخصوص  دفتر  در  مزبور  مشخصات 
رایانه، نظارت لازم را برای رعایت حقوق 
این افراد اعمال و فهرست کامل آنان را 
در پایان هر روز به رئیس‌کل دادگستری 
استان مربوط اعلام می‌کند تا به همان 
شکل ثبت شود )ساقیان، 1393: 129(.
4-1-6- ممنوعیت طرح سؤالات 

تلقینی
اهمیت ممنوعیت طرح سؤالات تلقینی 
تا بدان‌جا پیش رفته است که قانون‌گذار 
در تبصره ماده 195 ق.آ.د.ک. این اختیار 
را به وکیل واگذار کرده که در صـورت 
پرسش عدم طرح آن را به مقام قضایی 
تذکر دهد و این بدان معنا می‌باشد که 
قانون آیین دادرسی کیفری بر ممنوعیت 
تأکید  غیرقانونی  روش‌های  از  استفاده 
ولو  موضوع  این  اهمیت  است.  ورزیده 
در جـرایم امنیتـی تا بدان جـاست که 
در بخـشنامه صـادره از سـوی ریاسـت 
قوه قضاییه وقت به شماره 1/84/1828 
تاریخ  15 /1384/2 مقررات ماده 129 
ق.آ.د.ک. مورد تأیید و تأکید قرارگرفته 
و به‌درسـتی بر غیـر معتـبر بودن اقـرار 
ماده 129  مقررات  رعایت  بدون  متهم 
قدیم و 195 جدید تأکید گردیده است.

4-1-7- حـق ارائه شـهود
شهادت را می‌توان یکی از دلایل اثبات 
دعوا به حساب آورد که در تمام نظام‌های 
دادرسی جهان مورد پذیرش قرار گرفته 
است. توجه به موضوع مزبور این مفهوم 
را به ذهن متبادر می‌کند که نیت اصلی 
قانون‌گـذار کـشف حقیـقت اسـت و نه 
17اثبات مجرمیت متهم و بر همین اساس 
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ماده 175 ق.آ.د.ک. به این مهم اهتمام 
ورزیده است که قاضـی اشـخاصی را که 
به تشخیص خـود یا به معـرفی شاکی 
تقاضای  به  یا  اعلام مقامات ذی‌ربط  یا 
متهم برای روشن شدن اتهام لازم بداند 

برابر اصول مقرر احضار می‌نماید.
4-1-8- ثبت و ضبط بازجویی

بالأخص  از موارد متهمین  در بسیاری 
از  گـذر  از  پـس  امـنیتی  جـرایم  در 
و  دادگاه  و  دادسـرا  مـراتـب  سلـسله 
اقاریر  از  لازم  پیچـیدگی‌هـای  کسـب 
خود برمی‌گردند و درحالی‌که قـائله را 
مخالف شرایط فعـلی خود می‌سنجند، 
روی به ادعای کذبی همچون اخذ اقرار 
با توسل به زور و شکنجه می‌نمایند تا 
اظهارات اخذ شده در مرحله تحقیقات 
مقـدماتی را منـکر شـوند. ازایـن‌رو، با 
توجه به اهمـیت جرایم سـازمان‌یافتـه، 
ثبت و ضبط بازجـویی ولو به صـورت 
تصویری، می‌تواند مقام قضایی را نسبت 
به صحت اظهارات متهم مطمئن سازد. 
در مقررات کیفری ایران مقـرره خاصی 
وجود  بازجویی  و ضبط  ثبت  مورد  در 
تنـها در مـاده 131 ق.آ.د.ک.  نـدارد. 
تحـریف  هرگـونه  از  اجتـناب  لزوم  بر 
به  و  تأکیـد شـده  پاسخ‌ها  نوشتن  در 
که  داده‌شده  حق  این  باسواد  متهمان 
خودپاسـخ سـؤالات را بنویسنـد. ولی 
ضـابطین خـاص جـرایم سازمان‌یافـته 
امنیتی می‌توانند با توجـه به اهـمیت 
آرشیو اطلاعات پرونده امر، این موضوع 

را از مقام قضایی درخواست کنند.
4-1-9- احترام به حق سکوت

پیش  جا  بدان  تا  سکوت  حق  اهمیت 
رفته است که در اسناد بین‌المللی مطابق 
بند 3 ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق 
مدنی و سیاسی، بر ممنوعیت اجبار متهم 

به شهادت یا اعتراف علیه خود، تأکید 
شده است. به همین سبب قانون‌گذار در 
ماده 197 از قانون آیین دادرسی کیفری 
داده  قرار  تبیین  مورد  را  موضوع  این 
است. ماهیت این خصیصه در آن است 
که اعمال این حق به‌منظور ایجاد تعادل 
میان حفـظ ارزش‌هـای حقوق بشری و 
نیز ملاحظات مربوط به کشـف جرم و 
شناسایی و دستگیری متهمان ضروری 
است. این حق صریحاً در مقررات قانونی 
پیش‌بینی‌شده و مأموران مربوط نیز ملزم 
به اعلان آن به متهمان هستند )هاشمی، 

.)58 :1392
4-1-10- حق اخذ آخرین دفاع

اخذ آخرین دفاع کـه یکی از آثار اصـل 
برائت می‌باشد، به متـهم اجازه می‌دهد 
تا آخرین دفـاع خود را در مـقابل ادله‌ 
فراهم‌شـده بیان کنـد و اگر دلیـلی بر 
بی‌گناهی خود دارد ارائه دهـد. آخرین 
دفاع در صورتی اخذ می‌شـود که دلایل 
موجود به نظر قاضی تحقیق حکایت از 
مجرمیت متهم نماید و اگر متهم دلیل 
جدیدی ارائه داد تبرئه می‌شود؛ بنابراین 
مطابق معمول، آخرین دفاع را می‌توان 
اماره و قرینه‌ای برای محکومیت متهم 
دانسـت؛ زیرا اگر مـتهم بی‌گناه باشـد 
و ادله‌ موجود برای توجه اتهام به وی، 
کافی نباشد، نیازی به اخذ آخرین دفاع 

نیست )زراعت،1393: 44(.
در همین راستا، قانون‌گذار در ماده 262 
داده  قرار  مدنظر  را  مهم  این  ق.آ.د.ک. 
است تا بر مبنای اصل برائت، ادله‌ای که 
به متهم  اتهام  می‌تواند در عدم توجـه 
تأثیرگذار باشـد و همـچنین درخواست 
پایانی متـهم واقف به اتهامات انتسابی 
مبنی بر تخفیف در اعمال مجازات، نزد 

مقام قضایی قابل طرح باشد.

4-2- اصـول مرتبط با تحقیق در 
جرایم امنیتی

در این بند اصول مرتبط با تحقیق در 
جرایم امنیتی از سوی مقام قـضایی را 
به صورت ساختاری مورد بررسی قرار 

می‌دهیم.
4-2-1- انتخاب وکلای منتخب در 
ارتباط با جرایم مشمول ماده 302 

ق.آ.د.ک
بر مبنای تبصره ماده 48 ق.آ.د.ک: »در 
یا خارجی  امنـیت داخلی  جرايم علیه 
و همچـنین جـرايـم سـازمـان یافـته 
ماده ۳۰۲  مشـمول  آنها  مجـازات  که 
این قانون اسـت، در مرحـله تحـقیقات 
مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای 
خود را از بین وکلای رسمی دادگستری 
که مورد تأیید رئیس قوه قضايیه باشد، 
اسـامی وکلای  مـی‌نمـایـند.  انتخـاب 
مزبور توسط رئیـس قوه قضايیه اعلام 
می‌گردد«. ازاین‌رو توجه قانون‌گذار به 
تعیین وکلای منتخب در رابطه با این 
مواجهه  در  امتیاز  جرایم می‌تواند یک 
به  توجه  رویکرد  با  امنیـتی  جرایم  با 
طبقه‌بندی  دارای  اطلاعات  و  مباحث 
نظر  در  باید  علی‌هذا  گردد.  محسوب 
داشت که مقنن در خصـوص جرایمی 
که رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع 
قضایی  سازمان  همـچون  اختصاصی؛ 
نظامـی  محـاکـم  و  مسـلح  نیروهـای 
می‌باشد، به استناد ماده 625 از همین 
قانون؛ تعیین وکلای مربوطه را با تأیید 

آن سازمان مد نظر قرار می‌دهد.
4-2-2- عـدم ارائه اسناد دارای 
طبقه‌بندی به افراد فاقد صلاحیت
بر این مبنا مستند به تبصره 2 ماده 100
ق.آ.د.ک. مقام قضایی می‌تواند از ارائه 
و  مـدارک طبـقه‌بندی شده  و  اسـناد 

ت و ششم، آذر و دی 1401
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اسناد حاوی مطالب مربوط به جـرایم 
علیه امنیت داخلی‌ و خارجـی به شاکی 
خـودداری نـمـایـد. بـر هـمیـن مبـنا 
در صورت درخواست شـاکی، چنـانچه 
بازپرس مطالعه یا دسـترسی به تمـام 
با  منافی  را  پرونده  اوراق  از  برخی  یا 
ذکر  با  بداند،  حقیقت  کشف  ضرورت 
دلـیل، قـرار رد درخـواسـت را صـادر 
با تدوین  قانون‌گذار  این‌رو،  از  می‌کند. 
ماده 191 از همین قانون، صدور قرار 
عدم دسترسی به اوراق، اسناد یا مدارک 
پرونده از سـوی بازپرس را در صورت 
تنافی این دسترسی با ضـرورت کـشف 
حقیقت یا در خصـوص جـرایم علـیه 
مجاز  یا خارجی کشور،  داخلی  امنیت 
اعلام نموده است؛ بـنابراین با توجه به 
مواد مطـروحه، قـانون‌گذار عـدم ارائه 
اسناد طبقه‏‌بندی شده حـاوی مـطالب 
مربوط به جرایم علـیه امنیت داخلی یا 
خارجی را به استناد تبصره ماده 351 
از همان قـانون، به عـنوان معـیاری از 
همین جرایم، مد نظر قرار داده است.
4-2-3-کنترل ارتباطات مخابراتی
در یـک قاعده کلـی کنتـرل ارتباطات 
مـی‌باشــد،  ممنـوع  افـراد  مخابراتـی 
ولـی قانون‌گـذار بـا وضـع ایـن مـاده 
سـعی داشـته اسـت تـا بـا در نـظــر 
امنیـت  بـا  مرتبـط  موازیـن  گرفتـن 

مشـمول  جرایـم  خارجـی  و  داخلـی 
بندهـای »الـف«، »ب«، »پ« و »ت« 
را  مجـوز  ایـن  ق.آ.د.ک،   ۳۰۲ مـاده 
بـا مـوافقــت رئیـس کل دادگسـتری 
اسـتان و یـا در رابطه با افراد مشـمول 
مـاده 307 همیـن قانـون بـا تـأییــد 

ریاسـت قـوه قضاییـه اعطـا نمایـد.
4-2-4- عـدم ذکر علـت احضار 

در مرجع قضایی
بر اساس تبصـره مـاده 170 از قـانون 
آیین دادرسی کیـفری، در جـرایمی که 
به تشـخیص مرجـع قضایی رویکردی 
مرتبط با امنیت عـمومی داشته باشد، 
علت احضار در احـضاریه درج نمی‌شود. 
قانون‌گذار در  بر همین اساس رویکرد 
این رابطه به نوعی در صـدد صیـانت از 
آبروی افراد هم می‌باشد تا اگر شخص 
دیگری اقدام به اخـذ احـضاریه نمـود، 

موردی متوجه متهم نباشد.
4-2-5- جلب بدون احضار متهم
توجـه به جرایـم امنیتـی در بند »ت« 
مـاده 180 ق.آ.د.ک. تـا بـدان جا بوده 
اسـت کـه قانون‌گذار بـه بازپرس مجوز 
جلـب متهـم بـدون سـابقه احضـار را 
می‌دهـد. بـر همیـن اسـاس قانون‌گذار 
در بنـد »پ« مـاده 237 از هـمیــن 
بازداشـت موقـت  قانـون صـدور قـرار 
از سـوی مقـام قـضایــی را در جرایـم 

علیـه امنیـت داخلی و خارجی کشـور 
کـه مجـازات قانونـی آنهـا درجـه پنج 
و بالاتـر اسـت، مجـاز دانسـته اسـت.
4-2-6- احـاله پرونده امنیتی

از جـرایم  اینـکه برخـی  به  با تـوجـه 
ارتکاب و قلمرو  امنیتی به سبـب نوع 
تأثیر، مخل امنیت عمومی کشور است، 
رسیدگی به آن در صـلاحـیت مراجع 
قانون‌گذار  می‌گیرد.  صـورت  تخصصی 
با تقـریر ماده 420 ق.آ.د.ک، به‌منـظور 
به  بنا  امنـیت عمـومی،  حفظ نـظم و 
پیشنهاد رئیس قوه قضاییه یا دادستان 
کل کشور و تجویز دیوان‌عالـی کشـور، 
احـاله رسـیدگی بـه ایـن جـرم را بـه 

مرجعی دیگر تجویز نموده است.
4-2-7- بانک اطلاعاتی مرتکبین 

جرایم امنیتی
بر این مبنا قانون‌گذار به استناد تبصره 2
مورد  بانک  ایجاد  ماده 488 ق.آ.د.ک. 
نظر را برای متهمین و مرتکبین جرایم 
احـکام  اجـرای  معـاونت  بـه  امنیتـی، 
انتـظامی  نیـروی  با همکاری  کیفـری 
و نهـادهای اطلاعاتی و امنیتی تکلیف 
نموده اسـت که این بانک هـم افرادی 
را که در حـال تحـمل کیفری می‌باشند 
مد نظر قرار می‌دهد و هـم افراد تحت 
تعقیب، متواری و محـکومان فراری را 

شامل می‌شود.
برآمد

»امنیـت« به‌عنـوان یـک رکـن مهـم و تأثیرگـذار در ایجـاد ثبـات در یـک نظـام سیاسـی، مهم‌تریـن موهبتی 
اسـتک ـه از سـوی یـک نظام بـه مـردم یـک سـرزمین اعطـاء می‌شـود. ازایـن‌رو بایـد در نظـر داشـت؛ عدم 
تقابـل مناسـب و علمـی بـا شـکل‌گیری جرایـم پیچیـده و ترکیبیک ـه نه یـک بعد بلکـه از چند جهـت زندگی 
مـردم را در یـک جامعـه مـورد تهدیـد قـرار می‌دهـد، می‌توانـد لطمـات و خسـارات جبران‌ناپذیـری را بـه آن 
جامعـه واردک نـدک ـه شـاید یکـی از مهم‌تریـن ایـن لطمـات عـدم احسـاس امنیت باشـد. بـا ظهـور گروه‌های 
19مرتکـب جرایـم سـازمان‌یافته در جوامـع پـس از جنگ سـرد در اروپا و سـایر نقاط جهـان، امنیتک شـورهایی 
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کـه در آمـد و شـد گروه‌هـای تروریسـتی بودنـد، بـه خطر افتـاد و ایـن عـدم امنیت خـود سـرآغاز جنگ‌های 
داخلـی بسـیاری بود. وجود محاکـمک یفری در عرصـه بین‌المللـی و اراده ملت‌هـا تأثیر فراوانی بـرک اهش قدرت 
و تهدیـد از سـوی گروه‌هـای وابسـته بـه جرایم سـازمان‌یافته ایجـاد نمود، ولـی از بیـن گروه‌های مزبور، شـاید 
معـدود گروه‌هایـیک ـه بیـش از گروه‌هـای هم‌عـرض خـود قـادر بودنـد به حیـات خـود ادامـه دهنـد، آنهایی 
بودنـدک ـه یـک سـابقه امنیتی با شـاخه نظامـی داشـتند. ازایـن‌رو می‌توان بـه این مهم دسـت یافتک ـه زمانی 
مرتکبیـن جرایـم سـازمان‌یافته نسـبت بـه هم نوعـان خـود خطرناک‌تر جلـوه می‌کنندک ـه یک سـابقه نظامی 
هـم درک نـار فعالیت‌هـای سـازمان‌یافته خـودک ـه بعضاً اهـداف اقتصـادی یا سیاسـی دارند، داشـته باشـند. به 
همیـن سـبب، اصـولاً مرتکبین این جرایم نسـبت بـه مجرمان دیگـر دارای پیچیدگی‌های بیشـتری می‌باشـند و 
نـوع برخـوردیک ه دسـتگاه‌های امنیتـی و قضایی از بدو دسـتگیری تـا صدور حکم بـرای آنها اعمـال می‌کنند، 
بایـد از رویـه‌ای خـاص پیـروی نماید. نـوع بازجویی توسـط ضابطین خـاص امنیتی در برخـورد با بزهـکاران این 
رفتارهـا و همچنیـن وجـود اسـتثنائاتی در قانـون آیین دادرسـیک یفـری مصوب 1392 بـا الحاقـات و اصلاحات 
بعـدی در رسـیدگی‌های شـکلی متهمیـن ایـن جرایـم، نقشـی مهـم و بـارز در اهمیـت و توجـه قانون‌گـذار به 
مرتکبـان ایـن جرایـم دارد؛ بـه همین سـبب، توجه بـه سـیر مراحل شـناخت گروه‌هـای سـازمان‌یافته امنیتی، 
نـوع فعالیـت آنهاک ـه اصولاً بـا اخالل در نظم عمومـی ارتبـاط تنگاتنگـی دارد، نـوع بازجویـی از مرتکبینک ه 
اصـولاً افـرادی آموزش‌دیـده و دارای پیچیدگی‌هـای خـاص هسـتند، همچنیـن، توجـه بـه ترتیبات رسـیدگی 
شـکلی تـا صدور حکـم محکومیت مجرمان، از سلسـله موضوعاتی اسـتک ه باید به شـیوه‌ای برجسـته و متمایز 

از سـایر جرایم مـورد توجه وک ارشناسـی قـرار گیرد.

ت و ششم، آذر و دی 1401
ماهنامه دادرسی شماره 155، سال بیس
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چکیده
مسئله‌ایک ه در بسیاری از اسناد بین‌المللی مورد تأکید قرار گرفته، دادرسی منصفانه است. اعلامیه جهانی حقوق بشر، 
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی و نیز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این نکته اشاره نموده است. حق دادرسی 
منصفانه در تمام مراحل دادرسی جریان پیدا می‌کند. اهمیت دادرسی منصفانه از این جهت بیشتر استک ه ضمانت اجرای 
سایر حقوق نیز می‌باشد. ممکن است بسیاری از حقوق را برای افراد به رسمیت بشناسیم، ولی اگر چارچوبی نباشدک ه در آن 
افراد بتوانند از حقوق خود دفاعک نند، بود یا نبود حقوق، دیگر تفاوتی ندارد. حرکت به سمت یک جامعه عدالت محور مستلزم 
برخورداری از حق دادرسی منصفانه است. حقوقیک ه برای افراد مختلف در قوانین شناخته شده، در صورتی می‌تواند برای 
صاحبان آن ارزشمند باشدک ه حقوق و ضمانت اجرای آن از طریق یک دادرسی منصفانه تضمین شده باشد. دادرسی منصفانه 
ایده حقوق بشری است و همه ملاحظاتیک ه در دین و حقوق بشر اسلامی جاری است، ممکن است در این حوزه نیز جریان 
یابد. بررسی جایگاه دادرسی منصفانه، ضرورت، اهمیت، اصول، آیین و سازوکارهای آن در پرتو حقوق بشر، اسناد داخلی 
و بین‌المللی از موضوعاتی استک ه در این تحقیق به آن می‌پردازیم. تاریخ، جامعه‌ای را نشان نداردک ه دیرزمانی فارغ از 
دغدغه‌ها و معضلات امنیتی روزگار سپریک رده باشد. نیاز به امنیت پس از نیازهای فیزیولوژیک مهم‌ترین نیاز بشر محسوب 
می‌شود. امنیت و میزان آن برای تمام نظام‌های سیاسی شهروندان، صرف‌نظر از سطوح توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 

و خط‌مشی، از مهم‌ترین مسائل به شمار می‌آید.
واژگان كليدي: دادرسي، حق دادرسي منصفانه، حقوق بشر

حق دادرسي منصفانه با تأكيد بر حقوق دفاعي متهم

عمار پرتوي، كارشناس ارشد حقوق عمومي
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درآمد
ضـروری‌تـرین و اصـلی‌تـرین تضـمین 
برای افراد در جـهت حـمایت از حـقوق 
اساسی آنها؛ از جمله حق حیات، آزادی، 
كرامـت انسـاني و بهـره‌مـندی از سـایر 
حقـوق، حـق »دادرسی منصفانه« است. 
دادرسـی منصـفانه را می‌توان ناظـر بـه 
عـدالت شکلی در فرآینـد قضـایی تلقی 
نمـود. بر اسـاس قراردادهـای معاضدت 
قضایی، عدالـت و حـق دادرسی منصفانه 
به معنای رسیـدگی و اتخاذ تصمـیمات 
قضايی در میان طـرفین دعوا در دادگاه 
قانونی، صالح و مستقل با رعایت اصول و 
آیین از پیش تعیین‌شده است. دادرسی 
منصفانه در واقع تضمین حقوق افراد در 
مقابل قدرت است که اصول 32 و 34 
آن  به  نیز  ایران  اساسی  قانون  الی 39 
اشاره نموده اسـت. اگر بپـذیریم که دو 
رکن عدالت و برابری از مبانی و پایه‌های 
اصلی دین مبین اسـلام هسـتند، پس 
می‌توان نتیجه گـرفت همـین دو رکن 
می‌تواند زمینه‌ساز برخورداری انسان‌ها 
از مقوله دادرسی منصفانه باشد. عدالت 
یکی از پایه‌هـای اسـاسی اسـلام اسـت. 
بنا بر دستـورات صـریح اسلام با هـیچ 
احـدی نمـی‌توان برخلاف آنچـه عدالـت 
و شئون انسانیت نامیـده می‌شـود رفتار 
نمـود و بر آن شخـص ظلم رواداشـت و 
لازم است سه موضوع »عدالت«، »حق« 
و »انصـاف« را در هـر قضـاوت مدنظـر 
قـرارداد. عـدالـت اجـتماعی، قضـاوت، 
حکـومت و حـکمیت همچنـین اصـول 
دادرسی از دستورات صریح اسلام است. 
بر همین مبنا، تظلم خواهی در اسـلام 
مـورد تأکید قرارگرفته اسـت و رعایت 
عدالت و بی‌طرفی در قضاوت میان مردم 
لازم اسـت )تابنـده،177:1380(.كي ـي 

ديگر از اصول نظري دادرسي منصفانه 
موضوع »حقوق فطري« است. از ديدگاه 
قرآن »فطرت« داراي سه ويژگي اسـت:
نخست، خداجو و خداشناس است؛ دوم، 
در همه آدميان به وديعه نهاده شده است 
و سوم، از گزند هرگونه تغيير و تبديل در 
امان است )آيه 30 از سوره مباركه روم(.
با ايـن توضيـحك ـه حقـوق فطـري در 
برابـر حقـوق موضـوعه قـرار مي‌گـيرد؛ 
ذوالقرنين،)1( رواقيـون، ژوستين، منشور 
كبيـر انگـليـس،)2(تـومـاس آکمـپیس 
نویسنده کتاب تشبه به مسیح،)3(جانلاك،
منتسيكو، توماس پين،ك ارتين دانشمند 
آلماني، فرانسـوا ژني، ژرژ دل وكـيو و 
كلودو پاكـيه از طرفداران حقـوق فطري 
هسـتند. در نظـر انديشمـندان معـاصـر 
اسلام نيز اسـتاد مطهري دري ادداشـت 
حقوق فطري با استـفاده از اصل غائيت 
بيان می‌کـندك ه اسـلام به اين نوع از 
حقوق قائل بوده، با قبول عدل ذاتي به 
حقوق فطري اعترافك رده است و جز با 
اصـل غائيت نمي‌توان براي حقـوق پايه 
درستك رد. علامه جـعفري نيز در مورد 
حقوق فطري می‌نویسد: بدان جهتك ه
مبنـاي اديان الهي نائل سـاختن نفوس 
انساني به رشد وك مال در زمينه فطرت 
اصول  لذا خداوند سبحان  اوست،  پا ك
اوليه اين حقوق فطري را به وسيله اديان 
به همه مردم ابلاغ نموده است. ايشان 
در واقـع براي حقـوق طبيعي پنج اصل 
حق حـيات، حقك ـرامت، حق تعلـيم و 
تـربيـت، حـق آزادي مسـئولانه و حـق 
مساوات قائل شده‌اند. در انواع دادرسی 
را  دادرسی  مفهـوم  می‌توان  که  اسـت 
عینیت بخشـید و این موضوع را تا آنجا 
با اصول  می‌توان درک کرد که عدالت 
حـاکـم بر دادرسـی منصـفانه عجـین 
گردیده و جزئی از صفات آن شده است. 

عدالت با مصادیق خود عینیت می‌یابد. 
اصـول دادرسی؛ ازجـمله اصـل برائت، 
تظلم خواهی، دسترسی به داور بی‌طرف 
و رعایت مساوات میان طرفین اختلاف، 
ازجمله اصولی اسـت که عـدالت وجـود 
آنهـا را اقتضـا می‌کند )جـوادی آملـی، 
پیشین: 199(. کلیه روابـط اجتمـاعی 
ازجمله وضع قوانین باید بر عدالت مبتنی 
بـاشـد )دری نجـف‌آبادی، 1390: 117(
عدالتی که در اسناد حقوق بشری از آن 
یاد می‌شود، عدالت به معنـای تساوی 
و برابری اسـت؛ عدالتی کـه در حقـوق 
اسلامی ‌از آن یاد می‌شـود، عدالـت به 
مـعنای تناسـب و تـوازن اسـت. اسلام 
منادی برابری انسان‌ها در ماهیت انسانی 
اسـت؛ چـنان‌که قرآن کـریم می‌فرماید: 
»یا أیَهَُّا النَّاسُ اتقَُّوا رَبکَُّمُ الذَّی خَلقََکُمْ 
وَ  زَوْجَها  مِنْها  خَلقََ  وَ  واحِدَةٍ  نفَْسٍ  مِنْ 
بثََّ مِنْهُما؛ ای مردم! از پروردگارتان که 
شما را از یک‌تن آفرید و همسر او را از او 
آفرید، بترسید« )النساء/1(؛ همه انسان‌ها 
در ماهیت انسانی اشتراک دارند و این 
برابری در انسانیت و لوازم آن می‌باشد 
)مصباح یزدی، 1388: 183(؛ همچنین 
میان انسان‌ها نباید هیـچ تبعیض ناروا 
در  باشـد.  داشـته  وجـود  ظالمانه‌ای  و 
طول تاریخ و دوران شرک، اسلام رفتار 
ظالمانه و تبعیض‌آمیز با زنان را به شدت 
نکوهش کـرد )مصبـاح یزدی، همـان: 
183( به فراخور این رویکرد، انسان‌ها در 
مقابل قوانین برابر بوده و در شرایط برابر، 
از حقوق و تکالیف مشترک برخوردارند. 
همین برابری اقتـضا می‌کند انـسان‌ها 
صـرف‌نظر از جنسیت، نژاد، قـومیت و 
مذهب امکان دستیابی به لوازم دادرسی 
منصفانه را داشته باشنـد. رسـول خـدا 
صلی‌الله عليه و آله و سلم مي‌فـرمايند: 
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َـواءَ كأسـنانِ المَشـط؛ َ»النـاسٌُ كُلهـم س
انسان‌ها همانند دانه‌های شانه با یکدیگر 
برابرند«.»نمونه بارز این برابری، برابری 
افـراد در مقـابل قـانون اسـت و امـتیاز 
انسان‌ها در سایه تقـوی نزد خـدا معنـا 
می‌یابد« )دری نجف‌آبادی، همان: 118(.
یکی از مسائل بنیـادین برای حاکمیت 
قـانون، عـدالت و حقـوق بشـر، بحـث 
»دادرسی منصـفانه« است؛ زیرا عدالت 
حـق اسـت و نباید برخـلاف آن عمـل 
کـرد. هـرگاه چنـین عمـلی رخ دهـد، 
بی‌عدالتی، بی‌دادگری و نادیده گرفتن 
حقـوق شـهروندی بـه وجـود مي‌آيـد. 
عدالت با مفهوم احترام به حقوق رابطه 
تنـگاتنگـی دارد. در حـقیقت عـدالـت 
رفتار مطابق قانون اسـت و به‌تبـع آن 
بی‌عدالتی رفتار مخالف قـانون و نقض 
حقوق بشر اسـت. »دادرسی منصـفانه« 
محاکـمه شخـص در پرتو قانون و با در 
نظر داشتن احترام به حقوق شهروندی 
و زمینه‌ای برای ترویج حاکمیت قانون 
اسـت. این حقـوق توسط هنجارهـای 
ملـی و بیـن‌المللـی در غـالـب بعضـی 
اصول، نظام‌مند شـده‌اند. »در دهه‌های 
اخیـر کـه طـرح مباحـث حقـوق بشر 
و لزوم رعـایت آن بر تمـام شاخه‌های 
حقوق؛ از جمله آیین دادرسی کیفری 
افکـنده، شاهـد آن هستیـم که  سایه 
چنـگال  از  فرار  با  حقـوقی  نظام‌هـای 
به‌سـوی سیـستم  تفـتیشی،  سیـستم 
اتهـامی گام برمی‌دارند و تمـام تلاش 
خود را می‌کنند تا حقوق و آزادی‌های 
فردی در کلیه مراحل رسیدگی مراعات 
شـود. به‌طـور خلاصـه می‌توان گـفت 
دادرسی، زمانی عادلانه است که بتواند 
و  جامعه  مصالح  میان  توازن  حفظ  به 
متهم بپردازد و متهم در شرایطی کاملًا 

لازم  تضمین‌های  از  درحالی‌که  و  آزاد 
برای دفاع از خود برخوردار است، مورد
محاکمه واقع شود« )صابر، ۱۳۸۸: ۱۴۵(.
»ادیان الهـی به خصـوص دیـن مبـین 
اسلام، در ادوار تاریخ، پرچم‌دار الزاماتی؛
هـمچون اصـل قـانونـی بودن جـرم و 
اصل  بیان(،  بلا  عقاب  )قبـح  مجـازات 
اباحه، اصل مساوات، اصـل علنی بودن 
تفسیر  اصـل  و  برائت  اصـل  دادرسی، 
به نفـع صاحـب حـق بوده‌انـد و ایـن 
موضـوع در حـالی اشـاره می‌گـردد که 
حق دادرسی منصفانه به‌عنوان یکی از 
مصادیق حقوق بشر و حقوق شهروندی 
در کمـتر از دو قرن پیـش به قـوانین 
موضوعه و اسناد جهانی راه پیدا نموده 
است« )حسینی، ۱۳۹۳: ۴(. اسنادی از 
قبیل اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 
۱۹۴۸ م در مـواد 8 و 11 و اعـلامیـه 
حقوق بشر اسلامی مصـوب 1990 م در 
بند »ه« ماده 9 به اصـل برائت پرداخته 
است. میثاق بین‌المللی حقـوق مدنی و 
سیاسی مصـوب 1966 م در مـاده 14، 
کنوانسیون اروپایی حقـوق بشر مصـوب 
1950 م در ماده 6 و کنوانسیون آمریکایی
حقوق بشر مصوب 1969 م در مواد 8 
و 9، حق دادرسـی منصفانه را به‌عنوان 
یک حـق مـورد شـناسایی قـرار داده ‌و 
دولت‌ها را مکلف به اجرا و تضمین این 
حق برای تمام افراد جامعه نموده است. 
بر این اساس، محور و مبنا متحدالشکل 
نمودن آیـین دادرسـی در حـوزه‌هـای 

مختلف می‌باشد.
1- حق دادرسي منصفانه با تأكيد 

بر حقوق دفاعي متهم
تحقق دادرسی منصفانه مستلزم رعایت 
برخی تشریفات خاص اسـت، برای اینکه 
دادرسی منصفانه تلقی شود، لازم است 

اصـول متضـمن رعـایت حقـوق دفاعی 
متهم از یک‌سو و اصول متضمن رعایت 
حقـوق دفاعـی شـاکی از سـوی دیگر 
رعایت شود. رعایت حقوق دفاعی متهم 
منصفانه می‌باشد.  دادرسی  اصلی  رکن 
به‌طور مختصر می‌توان گفـت منظور از 
دادرسی منصفانه برقراری تعادل و توازن 
بین اقتدار و اختیار دولت از یک‌طرف و 
موقعیت و شرایط متهم از سـوی دیگر 
در دادرسی‌ کیـفری می‌باشـد. مقـصود 
از دادرسی منصفانه محاکمه بر مبنای 
عدالت است. حق برخورداری از دادرسی 
منصفانه به‌عنوان یک هنجار بین‌المللی 
حقوق بشر برای حمایت از افراد آزاد و 
حق آزادی آنها شناخته می‌شود. دادرسی 
منصفانه ابتدا در جوامعی مطرح شد که 
و  قبول  مـورد  اتهامی  آنها سیستم  در 
عمل قرارگرفته است؛ چون در سیستم 
در  طولانی  مدت  برای  افراد  تفتیشی 
بدون  نگه ‌داشـته می‌شـدند،  بازداشت 
آنکه از اتهام خود آگاهی داشته باشند و 
متهمان وادار به اقرار می‌شدند. ازاین‌رو 
می‌توان گفـت مفهوم دادرسی عـادلانه 
از قرن 13 و 14 م در انگلستان مطرح 
شـد و آمـریکایـیان آن را اخـذ و وارد 
منشور همـه ایالت‌هـای خود نمـودند. 
یکی از اجزای نظام دادرسـی منصفانه 
قبول فرض برائت یا بی‌گـناهی به‌جای 
فرض مجرمیت)4(اسـت و چنانکه برخی 
گفته‌اند فرض برائت برای متهم به‌عنوان 
یک حق تلقی نمی‌شود بلکه باید آن را 
نوعی امتیاز دانست. در سایه اصل برائت، 
نه‌تنها مدعی باید دلیل بزه‌کاری را ارائه 
نه‌تنـها شخص  به‌عـبارت‌دیگر  و  کـند 
بی‌گناه تلـقی می‌شـود، بلکـه تکلیـف 
اثبات گناهـکاری نیـز بر عهـده مـدعی 
23قرار می‌گـیرد )رحـمدل، 1385: 110(. 
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در نظر گرفتن و رعـایت حقوق دفاعی 
متهم را می‌تـوان رکن اصـلی دادرسی 
منصفانه نام برد. هر انسان فارغ از رنگ، 
نژاد، مذهب و عقـیده سیاسی می‌تواند 
از  منـصـفانه  دادرسـی  فرآیند یک  در 
برخوردار گـردد.  تضمینات عام و لازم 
ایـن اهـمیـت در دنیـای کنـونـی کـه 
کشورها با ابزار حقـوق بشر تحـت نظر 
بیـش‌ازپیش  دارند،  قرار  ذره‌بین  زیر  و 
آشکارشده است. ازاین‌رو همه دولت‌ها تا 
حد توان می‌کوشند که به لحاظ شکلی 
برای  لازم  ابزارهای  ایجاد  به  ماهوی  و 
تحقق دادرسی عادلانه دست یابند تا از 
زیر فشار افکار عمومی جهانی و مردمی 

رهایی یابند.
2- مفهوم شـناسی حـق دادرسی 

منصفانه یا عادلانه
دادرسی، مرکـب از دو کلـمه »داد« و 
»رسی« اسـت که نخستین بخش آن به 
معنای عدل و انصاف و دومی به معنای 
رسیدن و رسیدگی کردن است. در مورد 
دادرسی منـصفانه یا عـادلانه تعـاریف 
متعددی ارائه‌شده اسـت. بر طبق یکی 
از تعاریف ارائه شده، »دادرسی منصفانه، 
مجموعه اصـول و معـیارهایی اسـت که 
رعایت آن از سوی هر دادگاه و هر مرجع 
این  از  تا  است  لازم  رأی،  صادرکننده 
رهگذر، حقوق و آزادی اشخاص تضمین 
شود« )هداوند، آقائی طوق، 1389: 19(.
گفتـه‌شـده اسـت کـه حـق دادرسـی 
منصـفانه، مـشتمل بر مجـموعه اصول 
و قواعدی اسـت که نحوه‌ رفتـار با یک 
نموده،  دادگاه مشخص  برابر  را در  فرد 
ازآن‌رو در ارزیـابی کـم و کـیف رعایـت 
حقوق افراد در دستگاه قضایی کشورها
کمک‌رسان می‌باشد )اشرافی،1390: 17(؛
»لیـکن در ادبیـات قضـایـی و لـسـان 

حقـوقی، »دادرسی منصفانه« به معنای 
دارا بـودن وصـف بی‌طـرفی و درستـی، 
هدفمندي تعقیب، پرهیز از جانبـداری 
و نفع شخـصی و رعـایت برابری میان 
طرفـین دعـوا ‌به‌کاربـرده شـده اسـت 

)فضائلی،50:1387(.
2-1- پيشينه دادرسي منصفانه

قانون حمورابي از جمله قوانين حمايت 
افـراد در برابـر مـجـازات خـودسـرانـه 
می‌باشـد. در دوراني ونـان و رم اعـدام 
افراد بدون محكوميت و مجازات خلاف 
عدالت بوده اسـت. اديان مختلفي هود 
و مسـيحيت نيز بر دادرسـي منـصفانه 
تأکید داشته‌اند. در ادامه هـمين مطلب 
برپايي  فرياد  بايد گفت؛ اسلام همواره 
قـسط و عـدل، احقـاق حـق مظـلوم، 
اسـتقرار صلح، آرامش و داوري متفاوت 
عـادلانه را سـر داده اسـت. مهـم‌ترين 
بر  مشتمل  منـصفانه  دادرسـي  اصول 
اسـتقلال و بي‌طـرفي قاضـي، نـظارت 
بر حـسن انجام دادرسـي، اصـل قانوني 
بودن جرايم و مجازات‌هـا )قبـح عقاب 
بلا بيان(، اصل اباحـه، اصـل مسـاوات، 
اصل علـني بودن دادرسي، اصل برائت، 
اصل تفسير به نفع صـاحب حق و... از 

شريعت قابل استنباط است.
3- اصـول دادرسی منصـفانه در 

مرحله‌ پیش از محاکمه
»این مـرحله از حـیث جمع‌آوری ادله 
اثبات جرم با توجـه به عـدم انقـضای 
مدت‌زمان طولانی از زمـان وقوع جرم، 
اهمیت بسیار دارد. با این‌وجـود سرعت 
در انجام تحقـیقات باید به‌عـنوان یک 
اصل حاکم بر تحـقیقات به شـمار آید 
به‌طوری‌که دقت مقام تحـقیق و حقوق 
دفاعی متـهم، تأمین و تضـمین شـود« 

)خالقی،1390: 136(.

گفته‌شده است که: »تحقیقات مقدماتی 
مرحله‌ای اسـت که در آن‌یک نفر قاضی 
یا قاضـی  بازپرس  را مستنطق،  او  کـه 
تحقیق می‌گـویند، وارد عـمل می‌شود 
و سه دسته عمل قـضایی به شرح زیر، 

انجام می‌دهد:
الف( جمع‌آوری دلایل له و علیه متهم؛

یا مـخفی شدن  فرار  از  ب( جلوگیری 
متهم؛

ج( اظهارنظر در خصوص مجرمانه بودن 
عمل انتسابی و وجـود یا فقدان دلایل 
بابایی،  )افراسیابی،  متـهم«  علیه  کافی 

.)40 :1389
در این مرحله، ماهیت اقدامات پلیس به 
نحوی اسـت که برخورداری از اختیارات 
قـانـونـی و آزادی عمـل بـرای انجـام 
مأموریت‌هـای محـوله را اجـتناب‌ناپذیر 
ساخته است. ازاین‌رو، اعطای اختیارات 
گسـترده به پلیـس از یک‌سـو و رؤیت 
ناپذیر بودن بسـیاری از اقدامات پلیس 
به‌ویژه در جـرايم شـدید و سنگین، این 
نهاد را در معـرض خـطر سوءاستـفاده 
از قدرت، قـرار خـواهد داد )فـرجی‌ها، 

مقدسی، 1378: 114(.
3-1- آزادی

»انسان، آزاد به دنیا آمده و حق دارد که 
از آزادی خود به‌عنوان یکی از مهم‌ترین 
باکرامـت،  زنـدگـی  یک  ضرورت‌هـای 
بهره‌مند شـود« )بهمنی قاجار، 1387: 
167(. »آزادی، حالتی در انـسان است 
که به‌موجب آن، شخص می‌تواند حسب 
)لنـگرودی،  کـند«  رفتـار  خـود،  اراده‌ 
هـمان: 30(. از میـان قرارهای تأمـینی، 
موجب  ازآنجاکه  موقـت  بازداشت  قرار 
سلـب آزادی و خـلاف اصـل برائـت و 
امنیت شخصی متهم می‌باشد، به شدت 
موردانتقاد حـقوقدانان قرارگرفته اسـت. 
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باایـن‌وجـود دفـاع از حـقوق جـامـعه و 
بـزه دیـدگان و ضـرورت کشـف جـرم، 
قانون‌گذار را بر آن داشته اسـت که صدور 
این قـرار را تحـت شـرایطی اجازه دهـد. 
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 
درصدد رفع ابهامات درزمینه برخورداری 
افراد از آزادی و امنیت شخصی برآمده 
و با ملغي نمودنك ليه قرارهای بازداشت 
اجباری در قـوانین خاص به‌جز قوانین 
مربوط به جـرايم نـیروهای مسـلح، بر 
حـفظ هـر چـه بیـشتر حـق آزادی و 
امنیت متهمك وشيده اسـت. آزادی‌های 
شخصی ازاین‌رو دارای اهمیت است که 
کلیه آزادی‌ها در پرتو آن معـنا می‌یابند 
و هرگونه تعرض و سلـب می‌توانـد آن 
انسان را از سایر حقـوق  محـروم نمـاید 

)قاضی، 1375: 655(.
3- 2- حـق برخورداری از زمـان 

کافی برای تهیه دفاعیه
حق دفـاع متـهم به سلـطه‌ غیرقابـل 
با شخـصیت هر فـرد جـامعه  انفکاک 
گفته می‌شود که از طریق نظام حقوقی 
هـر کشـور بـه رسـمیت شناخته‌شـده 
و مـوردحـمایت قـرارگـرفـته اسـت و 
رفتار  اسـاس آن، شخـص می‌تواند  بر 
مجرمانه منتسب به خود را رد یا قبول 
نمـاید. حـق برخـورداری از فرصـت و 
از بی‌گناهی،  امکانات کافی برای دفاع 
اصـل  اسـاسـی  از جنـبه‌هـای  یـکـی 
برابری سلاح اسـت. دفاع از بی‌گناهی و 
اثبات اتهام باید به‌عنـوان دو کـفه ترازو 
برای هر دو  در نظـر گرفتـه شونـد و 
فرصـتی برابر در جـریـان دادرسـی در 
نظر گرفته شود )شریفی،1386: 44(.
درواقـع باید نوعـی موازنـه میـان حـق 
برخورداري متهم از زمان کافی از یک‌سو 
و محاکمه از سـوی دیگر به وجـود آید. 

در این مـیان، تصـمیم‌گیـری می‌تـواند 
دشـوار باشـد. در آخـر ایـن حـق نه‌تنـها 
نسبت به اشخاص متهم بلکه نسبت به 
وکلای مدافـع آنان نیز اعمـال می‌شود 
و مربوط به همه مراحل دادرسی است 

)فضائلی، همان: 43(.

3-3- حـق دارا بودن وکیـل
»امـروزه یکی از مهم‌ترین اجزای فنـی 
دفـاع متهـم و تضـمین‌هـای دادرسی 
منصفانه در موازین بیـن‌المللی حقـوق 
بشر، حق بهره‌مندی از وکیل)5( یا مشاور 
حقـوقـی اسـت. حـق مـزبور بـه‌عنـوان 
یکی از موازین حقـوق بـشر در فرآینـد 
قضایی، مورد احـترام است، ولی به علل 
مخـتلف یکـی از مهـم‌ترین مراحلی که 
فرآیند قضایی شناسـایی و اجرای حق 
مزبور اهمیت فوق‌العاده‌ای پیدا می‌کند، 
مرحله تحقیقات مقدماتی می‌باشد که 
سنگ بنای اولیه پرونده‌ اتهامی گذاشته 
می‌شـود« )ضـیائی‌فر،1386: 20(. حـق 
داشتـن وکیل از تضمینات شاخـص در 
امـور دفاعـی متـهم در رونـد دادرسـی 
منصفانه می‌باشـد و همه افراد در تمـام 
امور مربوط به دادرسی از آن بهره‌منـد 
می‌باشند )ارسطو،1379: 2(. این حق از 
نظر فلسفی بر آموزه‌های عدالت طبیعی 

و از حـیث جـرم‌شناسی)6( بر آموزه‌هـای 
جـرم‌شـناسی بازپرورانه اسـتوار اسـت. 
ازایـن‌رو متهـمان در پرتـو آمـوزه‌هـای 
فلسـفی، برای بهره‌مـندی از دادرسـی 
منصفانه باید بتواننـد در هـمه مراحل 
فـرآینـد کیـفری، وکیـل داشـته باشند. 
بر اسـاس آمـوزه‌هـای جـرم‌شـناخـتی، 
حضـور وکیل در کنار متـهمان به‌منزله‌ 
ابزارهای عدالت کیفری، سبب  از  یکی 
آموزش هنـجارهای قانـونی ارزش‌هـای 
اجتماعی به بزه‌کاران و در نتیجه، اصلاح 
و تربیت آنان می‌شـود )نیاز پور،1386: 
59(. قانون آیین دادرسی کیفری 1392 
با تأثیرپذیری از الگوی جهانی دادرسی 
منصـفانه که جزء جـدایی‌ناپذیر اسـناد 
بیـن‌المللی حـقوق بشـر به‌ویژه میـثاق 
بیـن‌المللی حقـوق مـدنی و سیـاسـی 
1966 اسـت، تحـولات فـراوانـی را در 
مورد حمایت از متهم پیش‌بینی نموده 
اسـت. در لایحـه تهـیه ‌شـده از سوی 
مـاده‌ 123-23  طـبق  قـضايیـه،  قـوه 
بازپرس  يك فري  دادرسي آيين  قـانون 
مکلف به اعلام حق داشتن وکیل شده 
و به‌موجـب تبصـره همان مـاده، سلب 
حق تعیین وکـیل یا عـدم تفهـیم این 
حـق، موجـب بـطلان تحقیـقات اسـت 
)مؤمـن زادگان،312:1385(. در قـانون 
آییـن دادرسی کیـفری مصـوب 1392 
بر اسـاس مـاده‌ 190: »متهم می‌تواند 
در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر 
وکیل دادگسـتری هـمراه خود داشـته 
باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق 
تفهیم  و  ابلاغ  به متهم  بازپرس  توسط 
شود...«. بر اسـاس تبصره‌ یک ماده یاد 
شـده نیز »سـلب حـق همـراه داشتن 
وکیل یا عدم تفهیم این حق به مـتهم 
25موجب بی‌اعتباری تحـقیقات می‌شود«.
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4- اصـول دادرسی منصـفانه در 
مرحله محاکمه و پس‌ازآن

اسناد بین‌المللی بسیاری حق بر محاكمه 
منصفانه را مورد تأکید قرار داده است و 
برای  آن  تضـمین  به  متـعهد  دولت‌ها 
این  در رأس همه  و  متهمین شـده‌اند 
اسناد اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌باشد 
از  برخـورداری  دلیـل  به  كـه هرچـند 
ماهیت قطعنامه‌ای لازم‌الاجرا نیست، اما 
به دلیل پذیرش عام مفاد آن در مجموع 
و پذیرش خـاص مفـهوم حـق مذكـور 
در معاهدات و رویه قضـایی بین‌المللی 
بعدی، در این مورد به صـورت قاعده‌ای 
عرفـی و لازم‌الاجرا شنـاخته می‌شـود.

4-1- تفهـیم اتهام
اصـل 32 قـانون اسـاسی بـا تأکیـد بـر 
حـق »تفـهیم اتهـام« بـرای متـهمین 
بیان می‌نـماید: »هیـچ‌کس را نمی‌توان 
دستگیر کرد مگر به ‌حکم و ترتیبی که 
قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، 
موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله 
به‌صـورت کتـبی به متهم ابلاغ و تفهیم 
شود و حداکثر ظـرف مـدت 24 ساعت 
پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضایی 
ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت 
فراهم گردد. متخـلف از این اصـل طبق 
آیین  قانون  می‌شـود«.  مجازات  قانون 
دادرسی کیـفری نیز در مقام اجـرا در 
ماده 5 خود مقام قضایی را مکلف کرده 
پس از اسـتعلام هویت متـهم، موضوع 
اتهام و دلایل آن را به‌صورت صریح به 
وی تفهیم کند. تفهیم اتهام در اصطلاح 
عبارت اسـت از اعلام رسمـی)7( عمل یا 
اعمال مجرمانه به متهم از سوی قاضی 
تحقـیق به زبان و شـیوه‌ای که با توجـه 
به وضـعیت خـاص هـر متـهم بـرای او 
قابل‌درک باشـد. تفـهیم اتهام به عـلت 

یا  احضار  متهم  یافتن  اطلاع  و  آگاهی 
جلب شده از اتهام مطروحه علیه خود 
است که به‌عنوان یک فرد انسانی بداند 
به چه منظور جهت تحقیق حاضر شده 

است تا بتواند از خود دفاع نمایند.

4-2- حـق مـحاکمـه در دادگاه 
صلاحیت‌دار، مستقل و بی‌طرف

دارای  دادگاه  بی‌طـرفـی  اسـتقلال)8(و 
دو وجـه اساسی است؛ یکـی استقلال 
و عدم وابستگی به دیگر قوای حاکم و 
دیگری عدم وابستگی به اطراف دعوی. 
دادگاه مستقل و بی‌طرف از چنان ثبات 
و صلابتی برخوردار اسـت که دور از هر 
نوع محدودیت، توصیه، مداخله و فشار 
مستقیم یا غیرمستقیم تصمیمات خود 
را صـرفاً بر واقعیات موجـود در پرونده 
و مقررات قـانونی حاکم بر آن واقعـیات 
اسـتوار می‌سـازد. کمـیسیون اروپایـی 
حقوق بشر بر این نکته تأکید تمام کرده 
که ضـرورت اسـتقلال دادگاه مستـلزم 
نصـب مادام‌العمر قضـات و عدم امکان 

انتقال آنان از محاکم محل خدمت نیست. 
»آنچه اهمیت دارد دور بودن دادگاه از 
هـرگـونه نفـوذ می‌باشـد. اصـلی‌تـرین 
تضمین یک دادرسی منصفانه، رسیدگی 
در دادگاه مستـقل، بی‌طـرف و صـالـح 
می‌باشد که به‌موجب قانون تشکیل‌شده 
است. این حق به حـدی مهـم است که 
از نظر کمیته حقوق بشر دریکی از آرای 
خـود: »دستـرسی به دادگاه مسـتقل، 
بی‌طرف و صـالح یک حـق مطلق است 
و هیـچ استثنـایی را نمـی‌تـوان بر آن 
تحمـیل کرد« )مغـانجوقی،1382: 88(.
4-3- حـق برابری در برابر قانون، 

حق تساوی در برابر دادگاه)9(
»برابری بدین معناست که شهروند فارغ 
نژاد،  مانند  خود؛  فردی  ویژگی‌های  از 
جنسیت، مذهب یا طبقه اجتماعی، تحت 
سیطره نظام حقوقی واحدی قرار گیرد. 
به‌عبارت‌دیگر به‌موجب این تعریف ساده، 
در شرایط مشابه، شهروندان از حقوق و 
تکالیف یکسـانی برخـوردار می‌شـوند« 
)ویژه،1383: 217(. این حـق به گـفته 
هگـل یک معنـای دیالکتیکی)10(است؛ 
ذات آن ترکیبی از نفـی و اثبات اسـت. 
از یک‌سو خواسـت و آرمان ما پذیرش 
اصل برابری است و از سوی دیگر اقدام 
به اجرای آن عملًا ما را به وادی نابرابری 
می‌کشاند. »اصـل برابری باید در تـمام 
مراحل پیش از محـاکمه و در حین آن، 
تضـمین شود. این تضـمین به صورتی 
خواهد بود که هر فرد مظنون یا متهم 
حق دارد هنگام بازجویی‌ها یا محاکمه 
یـا ‌به‌کارگـیری قـانون درباره او مـورد 
تبعیـض واقـع نشـود« )اشرافی،1390: 
21(. اجرای عدالت به‌عنوان هدف نهایی 
برابر  برخورد  دادرسی کیفری، مستلزم 
قـانون و دادگاه‌هـا در مقـابل اصـحاب 
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دعواست، به‌ویژه قاضی دادگاه به‌عنوان 
مجـری اصـلی در مقـابل قـانـون بـایـد 
نهایت بی‌طـرفی را در طـول تحـقیقات 
دادرسـی نسـبت بـه طـرفـین دعـوی و 
دفاع، اعمال کند؛ به‌گونه‌ای که ناظـران 
جلسـات دادرسـی، هیـچ‌گـونه شـائبـه‌ 
طـرفـداری قـاضی از یـکی از اصـحاب 
دعوی را ملاحظه نکنند )مؤمن زادگان، 

بي‌تا: 31(.
4-4- حـق رسیدگی علنـی

حق بررسی دادرسـی علنـی در قـوانین 
قـرارگـرفته،  تـوجـه  مـورد  نـیز  ایران 
به طوری که مـطابق اصـل 168 قانون 
اساسی: »محاکمات، علنی انجام می‌شود
و حضـور افراد بلامانع است مگر آنکه به 
تشخیص دادگاه علنـی بودن آن منافی 
یا  باشد  عمومی  نظم  یا  عمومی  عفت 
طرفین دعوا تقاضـا کـنند که محاکمه 
علنی نباشـد«. »علـنی بودن دادرسـی، 
زیرمجموعه مفـهوم »شفافیت«،)11( قرار 
می‌گیرد که در اسناد بین‌المللی و حقوق 
داخلی، مورد توجه قرارگرفته و در صورت 
عدم رعایت این اصل، دادرسی منصفانه 
از روند خود خارج می‌شـود و همچنین 
حق علنی بودن دادرسی نه مطلق بلکه 
نسبی بوده اسـت« )خولیا،1391: 92(. 
علـنی بـودن دادرسـی می‌توانـد ضـامن 
معتبری بر حـقوق و آزادی‌های متهم و 
مانعی فراروی قانون‌گریزی‌های مقامات 

رسیدگی‌کننده به شمار آید.
4-5- حق سـکوت)12(

حـق سکوت متهم از زمره حقوق دفاعی 
متهم است و عبارت از امتناع و خودداری 
متهـم از پاسـخ به سـؤالات ضـابطیـن 
دادگستری و مقام قضـایی در مورد اتهام 
مطروحه علیه اوسـت. عـدم اعلام حـق 
سکوت به متهم ممکن است متهمینی 

را که از این حق آگاهی ندارند، ناچار به 
ذکر مطالبی علیه خـود نماید و حقـوق 
متهم را به شـدت در معرض تعـرض و 
تضـییع توسـط ضـابطین دادگسـتری 
قـرار دهـد )رجـبی،1387: 110(. »اکثر 
نظام‌هـای دادرسی کـیفری پذیرفـته‌اند 
که متهم حق دارد آزادانه از قدرت خود 
برای پاسخگویی یا امتناع از آن استفاده 
کند. به دیگر سخن قوانیـن کشورها نیز 
یا مقررات صریحی دراین‌باره پیش‌بینی 
کرده‌اند یا رویه قضـایی به‌تدریج چنین 
حقی را برای متهم تثبیت نموده است« 

)اردبیلی،1383: 214(.
4-6- اصل برائت یا فرض بی‌گناهی
اصـل بر بی‌گنـاهی هر فـرد است مـگر 
اینکه مجـرمیـت وی مطابق قـانون در 
چـهارچـوب یـک دادرسـی منـصفانـه 
در مرجـع صالح اثبـات گردد. این اصـل 
قبل از دوره جدید تحـت عنوان قاعده 
نظام  بالشبهات«)13(در  الحـدود  »تدرأ 
حقـوقـی اسـلام ریشـه دارد )رستـمی، 
آقائی، دیگران،1388: 97(. مـاده 197 
قانون آیین دادرسی مدنی این اصل را 
بدین‌صورت مورد تصریح قرار داده است: 
»اصل برائت اسـت، بنابراین اگـر کـسی 
مدعی حق یا دینی بر دیگری باشـد باید 
آن را اثبـات نماید در غـیر این صـورت 
برائت صـادر  با سوگند خـوانده حکـم 

خواهد شد«.
4-7- اصـل تناظر

این اصـل ایجاب می‌کـند کـه اصحاب 
دعوا بتـوانند تمام آنچه را که دررسـیدن 
به خواسته‌های خود و کشف واقع لازم 
و  ادله  ادعاها،  از  اعم  و مفید می‌دانند، 
اسـتدلالات، به اطلاع قاضـی برساننـد 
آنچـه  از  اطلاع  امکـان  درعین‌حـال  و 
رقیب در این خصوص ارائه نموده و نیز 

فرصـت مورد مناقشه قرار دادن آنهـا را 
داشته باشد. این اصـل که در نـهایت در 
جهت تأمین برابری اصـحاب دعوا است 

»مراحل عام حقوق« شمرده می‌شود.
4-8- مـنع محـاکمه و مجـازات 

مجدد
قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد از 
قواعد مهم حقوق کیفری داخلی است. 
بر اسـاس این قاعده، کـسی را نباید دو 
بار برای یک جـرم محاکمـه و مجازات 
کرد. این قاعـده در اسـناد بین‌المللی و 
منطقه‌ای حقوق بشر مطرح ‌شده است. 
قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در 
اساسنامه دادگاه‌های کیفری بین‌المللی، 
اعم از نظامی، موقـت و خـاص و دائمی 
ایراد  نیز پذیرفته‌شده اسـت. مهم‌ترین 
بین‌المللی  کیفری  دادگاه  اساسنامه  بر 
دائمـی در مـقایـسه بـا اساسنامه‌هـای 
دادگاه‌های کیفری بین‌المللی موقت این 
اسـت که این دادگاه در صـدور حـکم، 
اعمـال‌شده  مجازات  احتساب  به  ملزم 
دادگاه ملی نیسـت و ایـن امر به‌منـزله 
مجـدد  مجـازات  مـنع  قـاعـده  نقـض 
محسوب می‌شود. ازجمله دلایل توجیه 
این قاعده، آزادی فردی، حمایت از افراد 
در برابر سوءاستفاده از قدرت دولت‌ها، 
حمـایت از حـقوق بشر، اصـل عـدالت، 
اصل تناسـب، نظم و آرامـش اجتماعی 
می‌باشنـد )حبیب زاده، اردبیـلی، جانی 

پور،1384: 49(.
4-9- اصـل قانونی بودن جرایم و 

مجازات‌ها
كيـي از اصـول اوليـه و مسلّم حقـوق 
آن  بر  اسلام  مقدس  شـرع  جزاييك ه 
تصـريح نمـوده، »اصـل قانـونی بـودن 
جرایم و مجازات‌ها« و یا هـمان »قاعده 
27قبح عقاب بلا بیان« اسـت و این قاعده 
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اصولیون  و  فقیهان  نزد  قواعد مسلم  از 
به شمـار می‌رود و درصـدد بیـان این 
معناست که هـیچ مجازاتی بدون وجود 
قـانون قـابل‌تـصور نیـست. در نگاهـی 
اجمالی به قـوانیـن مجـازات اسلامـی 
قانون‌گذار جمهوری  ملاحظه می‌شـود 
اسلامی نیز با الهام از شرع انور اسلام بر 
اصل »قانونی بودن جرايم و مجازات‌ها« 
اصرار مؤکـد دارد. این توجـه طی اصول 
 166 ،159 ،37 ،36 ،32 ،25 ،23 ،22
و 169 قـانون اسـاسی و مـواد 2 و 11 
قانون مجازات اسلامی مـبنای قانونـی 

یافته است.
4-10- ممنوعیت عطف به‌‌ما‌سبق 

شدن قوانین جزایی
اصـل »عطـف به‌ماسبق نشـدن قوانین 
جزایی« طی اصـل 169 قـانون اسـاسی 
جمـهوری اسـلامی ایران پیـش‌بینی و 
این  به‌موجب  است.  مقررشده  صراحتاً 
اصل »هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد 
قانونی که بعد از آن وضع‌شده است جرم
محسوب نمی‌شود« )ولیدی،1388: 150(.
قاعـده عطف به‌ماسـبق نشدن قوانین، 
منحـصر به قوانین کیفری نیست، بلکه 
قانون مدنی هم به آن اشـاره دارد. طبق 
ماده 4 قانون مدنی: »اثر قانون نسبت به 
آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود 

اثر ندارد«.
4-11- تضمینات دادرسی منصفانه
تضـمینات دادرسـی منصـفانه، صـرف 
پیش‌بینی ضمانت اجرا نبوده، مکانیزم 
پیشگیری از نقض و موارد بسیار دیگری 
را شـامل می‌شـود که می‌توان آنـها را 
به‌صـورت مشـترک در اسـناد حقـوقی 
فراملی بسـیار مهـم؛ مثل میـثاق حقوق 
مدنی و سیاسی و کنوانسیون آمریکایی 

حقوق بشر رؤیت کرد.

4-11-1- تضـمین اصل برائت
 »اصل برائت را می‌توان میراث مشترک 
همه ملل مترقی جهان محسوب کرد« 
)آشوری،1376: 135(. تضمینات اصل 
برائت بر چند دسـته تقسـیم می‌شوند: 
دسته اول »تضمینات اولیه« هستند که 
نیازمنـد اقـدام دفاعی خـاصی نیسـتند. 
دسته دوم »تضمینات مربوط به موقعیت 
ادله« هستند که مستلزم کاربرد مکانیزم 
دفاعی خاصی بوده و بی‌تفاوتی نسبت به 
آن احتمال مخدوش شدن فرض برائت 

را تقویت می‌کند.
4-11-2- تضمینات اصل دسترسی 

به دادگاه
»دادگاه« دارای دو مفـهوم تشـکیلاتـی 
آن  تشـکیلاتی  مفهـوم  اسـت.  مادی  و 
ناظر به سـازمان و تشـکیلات شخـص 
حقـوقی اسـت و مفهـوم مادی آن ناظر 
بر عملکرد و اهـداف آن می‌باشد. اسناد 
بین‌المللی، عمدتاً دادگاه را از حیث مادی 
و ذاتی آن مورد شناسایی قرار داده‌اند« 
)هاشمی، همان: 31(. به ‌موجـب اصل 34 
قانون اسـاسی و بنـد 3 مـاده 9 میثاق 
حقوق مدنی و سـیاسی، بند 1 اصل 11 
مجموعه اصول حمایت از همه افراد تحت 
هرگونه بازداشت یا حبـس، بند 5 ماده 7 
کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، بند 3 
ماده 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و 
نیز بند 2 ماده 59 اساسنامه دیوان کیفری 
بین‌المللی، هر فرد بازداشت‌شده بایستی 
فوراً در نزد مقام قضایی یا سایر مقامات 
دارای صلاحیـت به‌موجب قانون حاضر 

گردد تا به اتهام او رسیدگی گردد.
4-11-3- حـق محاکمه در زمان 

معقول
مدنی  حقوق  بین‌المللی  میثاق  مطابق 
سـیاسی در پاراگـراف سـوم مـاده 14: 

»هر شخصی هنگام طرح هرگونه اتهام 
علیه وی سزاوار بهره‌مندی از تضمین‌های 
زیر با برابری کامل است:... بدون تأخیر 
ناروا محاکمه شود ...«. پاراگراف 1 ماده 6 
کـنوانـسیون اروپـایـی حقـوق بشـر و 
پاراگراف 1 ماده‌ 8 کنوانسیون آمریکایی 
حقوق بشر نیز صراحتاً بر این حق تأکید 
دارنـد. »امروزه، رسیـدگی به دعـوی در 
یک مهلت معقول از حقوق مردم در هر 
کشوری به شـمار می‌آید و هـنگامی‌که 
نامعقولی  به‌طور  دادرسـی‌ها  به دلایلی 
به درازا می‌کـشد، مراجـعان به دستگاه 
دادگستری، امید به احقاق حـق و دفع 
ستم و تجاوز را از دسـت می‌دهـند. این 
امر چیزی جز نفی عدالت در یک کشور 

نیست« )کاشانی،1383: 205(.
5- دادرسـی منصفانه در قـوانين 

موضوعه
5-1- قانون اساسي

تضمينات دادرسي منصـفانه در قـانون 
اساسي عـبارت اسـت از: 1( علني بودن 
محاكمات )اصل 165(؛ 2( قانوني بودن 
حـكـم قـضـات )اصـول 166 و 167(؛
مـجـازات  و  جـرم  بـودن  قـانونـي   )3
)اصـل 169(؛ 4( تسـاوي حـقـوق هـمه 
مردم ايران )اصل 19 و بند 9 اصل 3(؛

5( برابري هـمه مردم در مقـابل قانون 
)اصـل 20(؛ 6( حـق داشـتـن ويكـل 
)اصل 35(؛ 7( اصـل برائت )اصـل 37(؛ 
8( حـمايت از حيـثيت وك رامت ذاتي 
)اصول 39 و 38( و 9( صلاحیت دادگاه 

صادرکننده حكم )اصل 36(.
5-2- قانون مجازات اسلامي

1( ممـنوعيت سـلب آزادي افـراد ملت 
و سلب حقـوق مقرر در قـانون اسـاسي
)مـاده 570(؛ 2( تـکـلیـف اسـتـمـاع 
شكايت در مرجع ذي‌صلاح )ماده 572(؛ 
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3( ممـنوعيت شكـنجه )مـاده 578(؛ 
4( صدور حكم به موجب قانون و ضمانت 
اجرا در تأخير اجراي حكم )ماده 597(؛ 
5( قـانوني بودن جـرايم و مجـازات‌ها 
)مـاده 12 و 13( و 6( عطـف به‌ماسـبق 
نشـدن قوانین )ماده 10( نـيز از مـوارد 
قابل ذكر در قانون مجازات اسلامي در 

حوزه دادرسي منصفانه است.
5-3- قانون آيين دادرسي كيفري
نگاه آيـين دادرسييك فري به دادرسي 
منصفانه شامل: 1( استقلال و بی‌طرفی 
مرجع قضـايي )ماده 3(؛ 2( تفهـيم اتهام 
و حـق دسـترسي به وكـيل )مـاده 5(؛ 
3( تعيـين ويكل تسـخـيري در مـوارد 
قانـوني )مـاده 348 و 347(؛ 4( منـع 
بـازداشـت خـودسـرانـه )مـاده 239( و

5( تجـديدنظـر در احـكام )مـاده 427( 
مي‌باشـدك ه در اين مقاله تعدادي از اين 

مواد قانوني شرح داده شده است.
5-4- قـانون داوري

جواز و نفوذ داوری که در حقوق اسلامی 
تحت عنوان قضاوت تحکـیمی مطـرح 
می‌شـود، در درجـه اول مستند به آیه 
شریفه »وَ إنِْ خِفْتُمْ شِقاقَ بیَْنِهِما فَابعَْثُوا 
أهَْـلهِا إنِْ  مِنْ  وَ حَکَماً  أهَْلهِِ  مِنْ  حَکَماً 
الّل  إنَِّ  بیَْنَهُما  الّل  یوَُفِّقِ  إصِْلاحاً  یرُیدا 
کانَ عَلیـماً خَبـیراً« )النسا/35( اسـت. 
مفاد آیه مؤید جـواز و نـفوذ داوری در 
اختلافات خانوادگـی اسـت که با الغـای 
خصوصـیت می‌توان آن را به اخـتلافات 
مشابه تسری داد. بدین ترتیب دست‌کم 
اصل حکمیت مورد تأیید حقوق اسلامی 
است. علاوه بر آیه فـوق، آیات دیگـری 
یافـت می‌شـود  قـرآن مجیـد  نیـز در 
کـه به نحـوی دلالت بر امـر به داوری 
یا سـازش دارند. ماده 18 قانون نمـونه 
آنیسترال)14(و همچنین ماده 18 قانون 

داوری تجـاری بیـن‌المـللی ایران)15(در 
خصوص مسـاوات در رسـیدگی داوری 
مقـرر می‌دارند: »رفتار با طرفیـن باید 
به نحو مساوی باشـد«. تحـقق مساوات 
در رسـیدگی داوری مستـلزم استقلال 
و بی‌طـرفی)16(داور نسـبت به طـرفین 
می‌باشد؛ بنابراین باید گفت استقلال و 
بی‌طرفی، ارکان مسـاوات در رفتار داور 
با طرفین می‌باشنـد. مـاده 12 قـانون 
نمونه آنیسترال و قـانون داوری تجاری 
بین‌المللی ایران بر لزوم رعایت استقلال 
اگرچه  دارند.  داور صراحت  بی‌طرفی  و 
در قانون آیـین دادرسی مدنی، به لـزوم 
استقلال و بی‌طـرفی داور اشـاره نشـده 
اسـت، ولی از مـواد 456، 467، 469، 
471، 477، 482 و 489 ایـن قـانون، 
لزوم استقلال و بی‌طرفی داور استنباط 
می‌شود. ازجمله ابزارهای تأمین دادرسی 
منصفانه، اعطای فرصـت دفاع به‌طـرف 
دادرسی از طریق ابلاغ به‌موقع و مطمئن 
مفاد شکایت یا ادعا به اوسـت. ازاین‌رو 
این اصـل با اصل حق دفاع رابطه نزدیکی 
دارد و درواقع از لوازم قهری تأمین آن 
اسـت. مـاده 23 قـانون داوری تجـاری 
بین‌المللی در این زمـینه مقـرر می‌دارد: 
لوایح، مدارک یا سایر اطلاعاتی  »کلیه 
که توسط یکی از طرفین به داور تسلیم‌ 
شـده و همچنـین گـزارش کارشناسی 
یا ارزیابی یا مدارکـی که ممـکن است 
داور هنگام اتخاذ تصمیم به آنها استناد 
کند، باید به طرفین ابلاغ شود.«. ماده 
سوم قانون مذکور نیز شیوه ابلاغ اوراق 
و اخـطاریه‌هـا را به نحـو نسبتاً کاملی 
پیش‌بینی و شرایط خاصی برای انجام 
صحیح و معتبر ابلاغ مقرر نموده است. 
در حق جرح داور، اگر پس از انتخاب یا 
تأیید نصب داور، در استقلال و بی‌طرفی 

نسـبت به هریک از طـرفیـن تردیـدی 
ایجاد شود، باید بتوان با جرح داور مانع 
خـروج وی از رعایـت اصل مساوات در 
رسیدگی شد. با اینکه طرفین با رجوع 
آنها در  اختلاف  دارند  انتظار  داوری  به 
خارج از دادگاه‌ها حل‌وفصل شـود، ولی 
انـتظار  نبـاید  داوران  نه  و  طرفیـن  نه 
معافیت کامل از هرگـونه نظارت قضایی 
را داشتـه باشند. بر اسـاس ماده 34)17( 
آنسیترال و 33 قانون داوری تجاری، در 
بیان مـوارد ابطال رأی داور می‌تـوان به 
جهات زیر اشاره نمود: 1( بطلان قرارداد 
داور یا نبود اهلیـت هـریک از طـرفین؛ 
2( عدم اخـطار و ابلاغ مناسب به یکی 
از طرفین برای ارائه به‌موقع دلیل خود؛
3( خروج رأی داور از موضـوع قـرارداد؛ 
داوری  دیـوان  نـشـدن  تشـکـیـل   )4
مطابق قرارداد طـرفین یا آیین داوری؛ 
5( قابل ارجاع نبودن موضوع به داوری؛ 
6( مخالفت رأی داور با نظم عمومی و 
رأی  نشدن  اجرا  و  شناسایی  عدم   )7
نمونه  ماده 36)18(قانون  بـند یک  داور. 
آنسیترال، ماده 35 قانون داوری تجاری 
ایران، مـاده 489 قانون آییـن دادرسی 
مدنی ایران، مـواد 1520 و 1525 قانون 
آیین دادرسی مدنی فرانسـه و ماده 5 
کنوانسیون نیویورک راجع به شناسایی 
و اجرای آرای داوری خارجی در مقام بیان 
اظهار داشته‌اند؛ رعایت اصول مساوات و 
ترافعی بودن رسیدگی از مصادیق نظم 

عمومی است.
5-5- مصـوبات دستگاه قضا

از اين موارد مـي‌توان به لـزوم رسيدگـي 
منصـفانه به اتهـامات مرتـكبان جـرایم 
موضـوع مـاده 2 قـانون جرم سيـاسي 
مصـوب 1395/2/20 و اجتناب از تلقي 
29جرایم موضوع اين قانون به عنوان جرم 
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برآمد
بـا عنایت بـه مطالب بیان‌شـده؛ رعایـت آیین دادرسـی زمینه اجرایی شـدن حقـوق ماهوی را فراهـم می‌کند. 
بـدون رعایـت آییـن دادرسـی فقط با سلسـله حقوقیک ه بـر رویک اغذ آمده اسـت، روبـرو خواهیم بـود و این 
حقیقـت نقـش و جایگاه دادرسـی را در فراهـم نمودن حقـوق ماهوی و ارزش آن نشـان خواهـد داد. »منصفانه 
بودن دادرسـی« اصلی اسـتک ه باید نسـبت بـهک لیه اشـخاص حقیقی و حقوقـی، درک لیه محاکـم و در جریان 
دادرسـی درک لیـه انواع آن ظهور داشـته باشـد. در اهمیت حق دادرسـی منصفانـه در آیین دادرسـی و اجرای 
آن جملـه معروفـی در حقـوق انگلسـتان اسـت و آن اینکـه »آییـن دادرسـی قلب حقـوق اسـت«.)19( ازآن‌رو 
اجـرای درسـت آن هـر آنچه راک ـه در حقوق آمـده تضمیـن می‌نماید. با نـگاه به اسـناد بین‌المللـی دريافتيم؛ 
درک نوانسـیون اروپایـی حقـوق بشـرک ه مربوط می‌شـود به شـورای اروپـا و دیـوان اروپایی حقوق بشـر را نیز 
پدیـد آورده، مفهـوم انصـاف مـورد تدقیـق قرارگرفته اسـت، اما موضوعـیک ه بایـد مدنظر قرارداد این اسـت 
کـه نبایـد دادرسـی منصفانه و انصـاف در دادرسـی را هم‌معنـا پنداشـت. دادرسـی منصفانـه معیارهایی دارد 
کـه بـه بعـض آنهـا؛ مانند اسـتقلال و بی‌طرفی اشـاره ‌شـده اسـت، امـا انصـاف در دادرسـی معادل دادرسـی 
منصفانـه نیسـت؛ بلکـه انصاف در دادرسـی خود یکی از مؤلفه‌های دادرسـی منصفانه اسـت. رعایـت انصاف در 
دادرسـی به‌تنهایـی، بـرای اینکه دادرسـی منصفانـه صورت پذیـرد،ک افی نیسـت، باید سـایر مؤلفه‌هـا؛ مانند 
دادگاه مسـتقل و بی‌طـرف و رعایـت حقـوق اصحاب دعـوا و ... نیز وجود داشـته باشـد. دیـوان اروپایی حقوق 
بشـر و پیـش از آنک نوانسـیون اروپایـی حقـوق بشـر)20( از انصاف تعریفـی ارائه داده‌اندک ه شـاید پاسـخگوی 
ایـن بحـث باشـد. »انصـاف در دادرسـی ایجاب می‌کنـدک ه هیچ‌یـک از طرفیـن دعوا همـواره نسـبت به‌طرف 
دیگـر در وضعیـت نامتناسـب‌تر یا نامسـاعدتر قـرار نگیرد«. مـاده 12 قانـون داوری تجـاری بین‌المللـی ایران 
بـه وجـود ایـن اوصـاف در داوران تأکیدک ـرده و مقـرر مـی‌دارد: »داور در صورتی قابل جرح اسـتک ـه اوضاع‌ 
و احـوال موجـود باعـث تردیدهـای موجهـی در خصوص بی‌طرفی و اسـتقلال او شـود«. مـاده 11 همـان قانون 
مقـام ناصـب)21(را مکلـف نموده اسـتک هک لیـه شـرایطی راک ه طرفیـن در مـواد موافقت‌نامه تعییـن داور مقرر 

داشـته‌اند؛ رعایـت نمـوده. در هر صورت سـر داور بایـد از اتباعک شـور ثالث)22(انتخـاب گردد.

غير سياسي و ضـرورت ايجاد رويه واحد 
اشـاره  به جـرم سياسی  در رسـيدگي 
نمود. سند تحول دستگاه قضايي مصوب 
1399/9/30 پيـرامـون تشـيكل دادگاه 
جرم سياسي مطابق قانون جرم سياسي 
با حضور هیئت منصفه از جمله مصوبات 

قوه قضاییه در این زمینه است.
امنـيت قضـايي  5-5-1- سـند 

مصوب 1399/7/21
در متـن اين سند اشاره شـده استك ه 
امنيت قـضايي حالتي اسـتك ـه در آن 
حيثيت، جان، مال وك ليـه امور مـادي 
و معنوي اشخـاص در حمايت قانون و 

مصون از تعرض باشـد و تأميـن چنين 
امنيت عادلانه‌اي براي همه بر عهده قوه 
قضاييه قرار گرفته است. اين سند تلاش 
دارد با ترسيم سیاست‌هایك لي مرتبط 
با  امنيت قضايي شهروندان و  با تأمين 
روكيرد تحول نظام قضايي گام بردارد.

5-5-2- بـخـشـنامـه شـمـاره 
9000/2/2387/1000 مورخ 1400/8/5
در بند اول اين بخشنامه مقرر گردیده؛ 
قرار نظارت قضايي با ذكر زمان حداكثر 
به مدت 6 ماه صادر و به متهم ابلاغ شود 
و در صورت اعتراض فوراً پرونده جهت 
رسيدگي به مرجع صالح ارسال گردد و 

يا در صـورت حضـور متهـم در مرجـع 
قضاييي ا صدور قرار موقـوفي تعقيبي ا 
منع تعقيب از دسـتور فوق فوراً رفع اثر 
گردد و دادستان‌ها و رؤساي حوزه‌های 
قضايي نيز مكلفند بر امور فـوق نظارت 
داشـته باشـند. همچنـين افـراديك ـه 
ممنوع‌الخروج مي‌شـوند، بايد بتوانند به 
فوريت و به صـورت برخـط از ممنوعيت 
خروج خود ازك شـوري ا رفـع اثـر از آن 
مطلع شوند. نظارت بر حسن انجام اين 
امر بر عهده دادسـتانك لك ـشور اسـت 
که در صـورت احـراز تخلف مراتب را به 

مراجع ذي‌صلاح اعلام مي‌نمايد.

ت و ششم، آذر و دی 1401
ماهنامه دادرسی شماره 155، سال بیس
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پي‌نوشت‌ها
1- »ذوالقرنین« شخصیتی است که قرآن کریم در آیات 83 تا 97 سوره کهف به او پرداخته 
است. داستان ذوالقرنین آنچنان‌که از این آیات برمی‌آید، این است که او پادشاهی جهانگشا، 
قوی، صالح و شجاع بوده است و با دو لشکرکشی که به شرق و غرب عالم داشته، مناطق 
وسیعی را به تصرف خویش درآورده و به عدالت بر آن حکمرانی نموده است. در مورد 
اینکه ذوالقرنین چه کسی بوده است، اختلاف‌نظر وجود دارد. اسکندر مقدونی، کوروش 
کبیر و یکی از پادشاهان حمیر در یمن، سه نظری هستند که طرفداران بیشتری دارند.
2- Magna carta (1215)
3- 1427
4- Assuming culpability
5- Lawyer
6- Criminology
7- Official Announcement
8- Independence
9- Right to Equality before the Court
10-دیالکتیک در لغت به معنای گفت‌وگو و مکالمه است اما در مفهوم چیز دیگری 
چیزی  آن  و  است  مداوم  تغییرات  و  بودن  درحرکت  معنای  به  دیالکتیک  است. 
می‌گیرد. قرار  است  بی‌تحرک  و  ساکن  تفکری  که  متافیزیک  برابر  در  که  است 
11- Transparence
12- The Right to Silence
13- قاعده »الحدود تدرآ بالشبهات« یکی از قواعد باب حدود می‌باشد که از اهمیت ویژه‌ای 

در فقه و حقوق جزا برخوردار بوده و فقها در موارد متعددی بدان استناد کرده‌اند.
14- Model Law on International Commercial Arbitration 1985
15- قانون داوری تجاری بین‌المللی در سال ۱۳۷۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی 

ایران رسید.
16- در سال 1974 در آمریکا انجمن بین‌المللی وکلا تأسیس شد که یک نهاد پیش رو در 
توسعه و اصلاح مقررات بین‌المللی است که حدود 50 هزار وکیل عضو آن هستند. این نهاد 
در خصوص استقلال و بی‌طرفی داور راهکارهایی با عنوان »رهنمودهای راجع به تعارض 
منافع در داوری بین‌المللی« ارائه کرده است که راهنمای بسیار مفیدی در تشخیص 

استقلال و بی‌طرفی در داوری تجاری بین‌المللی است.
17- مراجعه به هر دادگاهی برای اعتراض به رأی داوری صرفاً به صورت درخواست ابطال 

آن مطابق بندهای 2 و 3 این ماده ممکن است.
18- به درخواست طرفی که علیه او )به رأی( استناد شده، مشروط بر اینکه طرف مذکور 
به دادگاه صلاحیت‌داری که درخواست شناسایی یا اجرا از او به عمل آمده،‌ ادله‌ای ارائه 

کند.
19- Heart Procedure Law
20- کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که نام دیگر کنوانسیون صیانت از حقوق و آزادی‌های 
بنیادین است، دارای 59 ماده است که مواد 2 تا 18 آن به ذکر حقوق بنیادین، مواد 19 
تا 51 به ساختار و صلاحیت دیوان اروپایی حقوق بشر و ماده 52 تا 59 به سایر مقررات 
می‌پردازد. اهم این حقوق عبارت‌اند از: حق حیات، منع شکنجه، منع محاکمه و تعقیب 
مجدد، منع اعمال مجازات‌ها یا رفتارهای غیرانسانی و یا خوار کننده، حق شهروندان به 
امنیت، آزادی و برخورداری از یک دادرسی منصفانه، چه در امور حقوقی و چه در اتهامات 

کیفری.
21- طرفین در قرارداد داوری می‌توانند توافق نمایند که مقام ناصب »اعم از شخص 
حقیقی یا حقوقی« به جای آنان در تعیین داور یا سرداور اقدام کند، دبیر کل دیوان مقام 

ناصب را مشخص کرده و مقام ناصب، داور را تعیین می‌کند.
22- Third country

فهرست منابع 
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چکیده
بر اساس ماده 38 قانون مدني، مالکیت ساختمان مستلزم مالکیت فضای محاذی آن شامل فضا و قرار می‌باشد. با این 
وجود، به نظر می‌رسد فضای محاذی علاوه بر این دو، شامل اطراف ساختمان‌ها نیز می‌شود. این فرض مبتنی بر شناسایی 
»حریم« برای »املاک« در قانون ملی شدن آب )1347(، در قوانین شهرداری‌ها و در رویه قضایی می‌باشد. با این وجود، 

اعمال این حق به جهت تعارض با حکم عدم قابلیت تملک خصوصی شوارع عمومی، با محدودیت‌هایی همراه است.
امروزه با گسترش شهرنشيني و افزایش وسايل حمل‌ونقل عمومي، موضوع تراف كيوک مبود فضای پار كخودرو، به كي 
معضل عمومی تبدیل شده است. با دقت در مواد قانون مدني و ساير قوانين موضوعه، نخستین مسئله‌ای كه به ذهن متبادر 
می‌شود؛ اين است كه هیچ‌کس حق ندارد بخشي از خيابان را تمل ككند وي ا رفتاري نشان دهد كه گويي فرد مال كآن 
بخش از خيابان است؛ چراکه قانون مدني به صراحت مواد 30، 31 و 35، از متصرفي حمايت مي‌كند كه به طور قانوني و 
مشروع مال كآن مل كشده است؛ اما با دقت در قوانين، تفسير منطقي از ماده 24 قانون مدني، اخذ وحدت ملا كاز برخي 
قوانين؛ مانند قانون ملي شدن آب )1347( و عرف جامعه، مي‌توان نوعي ماليكت متزلزل نسبت به فضاي محاذي براي 
برخي ساكنين كوچه‌هاي بن‌بست متصور شد تا بتوانند از حريم اطراف ساختمان براي پار كوسيله نقليه خويش استفاده 

و مانع استفاده ديگران گردند.
واژگانک لیدي: ماليكت، مال مشاع، فضای محاذی، حريم املاک، فضا و قرار

ماليكت فضاي محاذي مال غيرمنقول

سجاد خواجه افضلي، كارشناس ارشد حقوق خصوصي
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درآمد
انـسان مـوجـودی اجتماعـی و نيازمـند 
ارتبـاط بـا ديگـران اسـت. ازایـن‌رو بـا 
پیشـرفت جـوامـع بشـری و همچـنین 
اضافه شـدن وسایل صـنعتی، انسان‌ها 
بیـش از گذشتـه به دیگران نیـاز پیـدا 
کردند؛ چرا‌که امروزه در زندگی شهری، 
انسان‌ها برای رفع نیازهـای خود باید با 
یکدیگر تعامل داشـته باشنـد. حقوق به 
عنوان ابزاری مناسـب برای تنـظیم این 
روابط پیچیده عـمل نموده، جـامعه را از 
هرج‌ومرج و ناهنجاری‌ها نجات می‌دهد. 
بشر امروز، جهت حفظ و نگهداری اموال 
خـود؛ نظیـر اتومـبیل، علاوه بر ملـک 
اختـصاصی، نیازمـند فضـای بیـشتری 
می‌باشد که فضـای مـحاذی ساختمان‌ها 

یکی از مصادیق آن به شمار می‌آید.
حـال این سـؤال مطرح می‌شود که آیا 
فضای محـاذی اطراف سـاخـتمان جزء 
مالک  و  می‌آید  به حساب  ملک  حریم 

می‌تواند در آن تصرف مالکانه نماید؟
در ایـن کار تحقـیقی کـه حـول محـور 
پاسخ به این سـؤال می‌باشد، ابتدا اصل 
»مالکیـت« و سـپس »مـال مشاع« که 
بی‌ارتباط به موضوع نیست، مورد بررسی 
قرار می‌گیرد؛ چراکه برای تبیین مفهوم 
تصرف در فضـای محاذی مشترک لازم 
اسـت مفهوم مال مشـاع نیز بررسی و 
سپس به موضـوع اصـلی؛ یعنی فضـای 

محاذی پرداخته ‌شود.
برج‌های سربه‌فلک‌کشیده در شـهر‌هـای 
از  بخشی  نماد  معـاصر،  مختلف جهان 
صنعت و فناوری‌های پیشـرفته امروزی 
در سـاخت‌وسـاز است. اینـکه مالکـیت 
فضـای بالای هـر زمـیـنی بـه ‌صـورت 
نامحدود و تا هر کجا صنعتِ ساخت‌وساز، 
برای بهره‌برداری امکان‌پذیر سازد، تابع 
مالکیت اصل زمین اسـت یا نه دغدغه 

و چالشی پیش ‌روی فقـها و حقوقدانان 
است. دشوار است باور کنیم قاعده فقهیِ 
تبعیت مالکیت فضـای محاذی زمین از 
مالکیت اصل زمین را فقـهایی به قدمت 
شیخ طوسی )ره( تا صـد‌ها سال پس از 
او، با تصوری نامحدود و فراتر از متعارف 
زمان و مکان خـود، باور داشته‌اند؛ البته 
اطلاقاتی مانند آیات شـریفه »هُوَ الَّذِی 
خَلقَ ‏لکَُم ‏ما فیِ ‏الْرَْضِ ‏جَمِیعاً«، )سوره 
للَِْنام«  َـعَها  وَض الْرَْضَ ‏ »وَ   )29 بقره: 
 َّ ‏)سـوره الـرحـمن: 10( و »ألَـَمْ تـَرَوْا أنَ
َـماوات ‏وَ ما  ُـم ‏ما فـِی ‏السّ ّـَرَ لکَ َ سَخ اَّلل
فیِ الْرَْض« )سوره لقمان: 20( با نگاهی 
فرازمانی و فرا ‌مکانی، اصـل بهره‌برداری 
از فضای بالای زمین را به هرگونه‌ای که 
ممکن باشد، همچون خود زمین، شامل 
می‌شود؛ اما درباره مالکیت خصوصی آن 
چیزی از ظاهر این آیات و ماننـد آن، به 

دست نمی‌آید.
قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران که 
در آغاز سـده 14 متن اصـلی آن تدوین 
و تصـویـب شـده اسـت، در مـاده ۳۸، 
متأثر از قاعده فقهی مذکور، به‌صراحت 
»مالکیـت زمـین« را »مستلزم مالکیت 
فضای محاذی آن ... تا هر کجا بالا رود« 
اما گویا دشـواری‌هـا و  اعلام می‌کنـد؛ 
ابهاماتی برای اجرایی شـدن اطلاق این 
ماده قانونی می‌دیده اسـت که در پایان 
همین ماده به موضوع استثنا‌های قانونی 
اشاره کرده اسـت: »مگر آنچـه را قانون 
استثناء کرده باشد«. برخی از حقوقدانان 
نیز، با وجود صراحت ماده بالا، »میزان 
مـتعـارف« را قیـد »تصـرف در فـضـا‌ی 
زمیـن« )كاتوزيان، 1385: 51( و طبـعاً 

مالکیت تبعی آن قرار داده‌اند.
در گذشته بهره‌گیری از فضای محاذی 
زمـین نوعـاً محـدود به سـاخت بنـای 
متعارف و کاشت درختان بود و تعدیات 

فضـایـی نـیز در گـشودن پنجـره‌ای یا 
درآمدن شاخـه‌ای به ملک غیر خلاصه 
می‌شد. طبعاً مباحث فقهی نیز متناسب 
با همین ظرفیت و جایگاه محدود بود؛ 
ولـی امـروز تحـول کمـی و کیـفـی در 
امکان بهره‌وری از فضـا آن را تا سـرحد 
موضوعات نوپیدا پیش برده، باب فروع و 
مسائل جدیدی را گشوده است که دیگر 
نه آن نگاه‌های محـدود و نه پاسـخ‌های 
موجود راهگشاست. از سـوی دیگر آنچه 
در منابع فقهی ما درباره فضـا آمده هم 
پراکـنده اسـت و هم بسـیار مختلف و 
مبنای روشن و منقحـی وجود ندارد و 
همین امر موجب شـده اسـت تا برخـی 
آنچه را که درباره فضای محاذی کعـبه 
گفـته شـده اسـت )از زیر زمـین تا دل 
آسـمان حـکم کعـبه را دارد(، به همه 

زمین‌ها تعمیم دهند.
1- بررسی ماليكت فضـاي محاذي
بحث از عمق و فضاي محاذي زمين به 
تبع سطح زمين، در متون فقهي؛ مانند 
بحث در احداث بالكن، نحوه تصرفات در 
)حلي،  اماكن عمـومي  فضاي محـاذي 
مـالكان  تصـرفات   ،)99  /2 ق:   1408
زمين‌هاي هم‌جوار به لحـاظ وارد شدن 
شاخه‌هـاي درخـت به فـضاي محـاذي 
زميـن غير )حائري، بي‌تا: 102/2(، اباحه 
مكان مصلي )يزدي،1409 ق: 567/1( 
و... آمده اسـت و برخـي از علـما مال ك
زمين را مال كفضاي محـاذي زميـن تا 
حدود متعارف دانسته‌اند )نائيني،1411 

ق: 5-4/2(.
در حقــوق ایـران، مـالکیـت در رأس 
حقـوق مختلفی اسـت که بـرای افراد 
نسـبـت بـه امـوال حـاصـل مـی‌شـود؛ 
چـراکه کامـل‌تـرین حقـوق نسبـت به 
امـوال هـمین قـسم است. علمای علم 
33حـقوق در بـاب تعـریف از ایـن مـبحـث 
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مهـم از حقوق، تعاریف متعددی را ابراز 
کرده‌اند که در ذیل به آنها می‌پردازیم:
ملکیـت عبـارت از رابطـه‌ای اسـت کـه 
بین شخص و چیز مادی تصـور شده و 
به مالک  قانون آن را معتبر شناخته و 
حق می‌دهد که انتفاعات ممکنه را از آن 
ببرد و کسی نتواند از آن جلوگیری کند. 
در حقوق اسـلام ملکـیت نیز در معنی 
وسیع‌تری استعمال شده است؛ چنانكه 
گفته می‌شـود ملکیت منفعت، ملکیت 
مافی‌الـذمه، ملکیت حـق خیار، ملکیت 
حق انتفاع و امثال آن. رابطه ملکیت را به 
اعتبار دارنده حق، »مالکیت« و به اعتبار 
مـوضـوع آن »ممـلوکیـت« می‌گـویند. 
مالکیت حقی اسـت مطلق، انحصـاری و 
دائمی که شخص نسبت به مالی دارد و 
به او اجازه می‌دهـد که از تمـامی منافع 
اقتصـادی آن بهره‌مـند گـردد )امـامی، 

.)42 :1368
مرسوم اسـت کـه گفـته شـود مالکـیت 
دارای سـه وصـف اساسی اسـت: مـطلق، 
انحصـاری و دائمـی بـودن )کاتـوزیان، 
1390: 105(. در تعریف دیگـری عنوان 
شـده اسـت کـه مالکیـت داشتـن حـق 
اختصـاص در عین معـین )اعم از مال و 
غیره( اسـت؛ و لو آنکه مالک حـق نقل و 
انتقال نداشته باشد؛ مانند اینکه واقف )یا 
موقوف علیه( مالک است ولی حق نقل و 
انتقال موقوفه را ندارد )لنگرودی، 1390: 
602(. البتـه به نظر این تعـریف خالی از 
اشکال نیست؛ چراکه در وقـف زمانی که 
عقد محقق شود ملک از مالکیت واقف 
فک می‌شود و واقف هیـچ حق دیگـری 
بر آن ملک ندارد. در ضمن اگر مالکیت 
را ولو بدون حق نقل و انتقال بپذیـریم، 
این امـر با مـاده 30 ق.م. منـافات دارد؛ 
چراکه مالک می‌تواند همه گونه تصرفی 
)نقل و انتقال( در ملک خود انجام دهـد. 

در تعـریف دیگری آمـده اسـت: در یک 
به  اشیاء  فعلی  اختصاص  »ملک«  معنا 
شخص یا اشخاص معین را بیان می‌کند 
)لنگرودی، 1388: 45(. در این تعریف 
تفاوتی نمی‌کند که متعلق ملک، مالیت 
داشته یا نداشته باشد )لنگرودی، 1390: 
682(. در معنای دیگر، »ملک« به شیئی 
که در ملکیت می‌باشد، بنا بر نظر برخی 
اگر مالیت نداشته باشد و یا اینکه بالفعل 
مالیت نداشته باشد، تعریف شده است 

)گرجی، 1389: 302(.
در متون اقتصادی، برای حقوق مالکیت 
این  اسـت.  ارائه شده  تعاریف متعددی 
تعـاریف از جنـبه‌هـای متعدد به بحث 
حقـوق مـالکـیت می‌نگـرد و اجـماع و 
توافقـی عمـومی درباره مفـهوم حـقوق 
مالکیت در بین اقتصاددانان وجود دارد. 
ایـن در حـالی اسـت کـه تعـاریف ارائه 
شده توسط اقتصـاددانان گاهی اوقات با 
تعاریف مدنظر حقوقدانان مغایرت دارد.

اعتـقاد کامـونز، حقـوق مـالکیـت  بـه 
حقوق مربوط به کمیابی بوده و شـامل 
تمـام فعالیت‌هـایی می‌شـود کـه افـراد 
یا جـامعه در انجـام یا عـدم انجام آن و 
در تمـلک یـک دارایـی آزاد می‌باشـند 
Kaufman,2( کامـونـز  0 0 3 : 73(
برخـلاف اقتصـاددانان کلاسیک، حقوق 
مالکـیت را معـین و داده شـده فـرض 
نمی‌کـند و نشـان می‌دهـد کـه حقـوق 
مالکـیت محصـول کنـش جـمعی است 
)Kaufman,2003.P94(. از دیـدگاه 
آلچیان حقوق مالکیت به مفهوم برخی 
حمایت‌هـا در مقابل انتخاب سایر افراد 
می‌باشد که برخلاف خواسته فرد تمایل 
به استفـاده از منـابع دارند. این تعریف 
مطابق با نظر حقوقدانان و بالأخص تعریف 
هوفلد می‌باشـد. دمسـتز حقوق مالکیت 
را ابـزاری در اختـیار جـامـعه مـی‌دانـد 

کـه بـه افـراد در شـکل‌دهی انتـظارات 
متقابل کمـک می‌کـند. این انتظارات در 
قالب قوانین، رسـوم و سنن یک جـامعه 
بیان می‌شوند. به تعبیر دمستز »حقوق 
مالکیت بیان‌کننده حق نفع رساندن یا 
ضرر زدن به خـود یا دیگران است... پس 
روشن اسـت که حقـوق مالکیت تصریح 
می‌کند که چگونه افراد می‌توانند منتفع 
یا متضرر شوند؛ بنابراین چه کسی باید 
به چه کسی بپردازد تا فعالیت‌هایی که 
افراد انجـام می‌دهنـد اصـلاح و تعـدیل 

شـونـد«.
نورث حقوق مالکیت را حقوق افراد برای 
بهره‌مندی از منافع کار تحت تملک خود 
یا بهره‌مندی از مـنافع کالاها و خـدماتی 
که آنها تصـرف کـرده‌اند تعـریف می‌کند 

)معین، 1350: 56(.
از دیـدگاه آجرتـسون حقـوق مالکیـت، 
حقوق افراد در استـفاده از منابع می‌باشد 

.)Norton, 2000: 322(
از دیدگاه وی دو مفهوم متمایز از حقوق 

مالکیت وجود دارد:
الف: حقوق مالکیت اقتصادی

ب: حقوق مالکیت قانونی
در تعریف این دو به اختـصار باید گفـت؛ 
در حقـوق مالکیـت اقتصادیِ فرد روی 
یـک کالا یا دارایـی، توانایـی افـراد در 
مصـرف کالا یا خدمات دارایی و به طور 
غیرمستقیم از طریق مبـادله آن تعریف 
می‌شـود و حـقوق مالکـیت قانونـی نیز 
حقوقی اسـت که از طـریق دولـت اعطا 
می‌شـود و پشتیبانی برای بهره‌مندی از 

حقوق مالکیت اقتصادی است.
بـراي بـررسـي بيـشتر لازم اسـت واژه 
)عين( ابتدا در لغت و سپس در اصطلاح 
تبيين شود و آنگاه انطـباق آن با عمـق 
و فضاي محـاذي زمين مـورد بررسـي 

قرار گيـرد.
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بـراي )عيـن( در لغـت معاني متـعددي 
ذكر شده اسـتك ه برخـي از آن معـاني 
 ... عـبارت‌اند از چـشم، چشـمه، زانو و 
)فـراهيـدي،1409 ق: 254/2( و ايـن 
واژه لفظ مشتر كاست، در حاليك ه در 
اصطلاح فقهي در بسيـاري از موارد واژه 
)عين( مطابق همان معـناي لغـوی‌اش 
بهك ار رفته اسـت؛ مانـندك تاب حـدود، 
ديات و باب نظر به اجنـبيهك ه )عين( به 
همان معناي چشم و در باب بيع صرف 
به همان معناي لغوي طلا بهك ار رفته 
است؛ اما در بسياري از مواضع ديگر فقهي 
استعمال واژه )عيـن( به معـناي چيزي 
استك ه بالفعل مابه‌ازاي خارجي داشته 
يا قابليت تشخـص خارجي داشتـه باشد 
)سجادي،1379: 181/1(. حقوقدانان نيز 
در استـعمال لـفظ »عيـن« معیار قابليت 
تعيین خارجي را اتخاذ نموده، عين را در 
مقابل منفـعت دانستـه‌اند )امامي، بي‌تا: 
21/1( و در تقسـيم افـراد عيـن به لحاظ 
»مـال« بودن گفـته‌اند: چـنانچه موضوع 
مورد قرار و تعـهد، مقدار معيني از مال 
مشخص باشـد، اگرچـه خارجاً تشخص 
ندارد، ولي چون قابليت تشـخص دارد و 
تمل كآن مقدار از مال که مشخص است 
در حكم عين خارجي است؛ مانند بيعك لي 
25-27(؛  )كاتوزيان،1385:  في‌المعين 
بنابراین، ملا كدر عيـنيت، موجـوديـت 
بالفعـل و خـارجي مبـيع وك الا نيـست، 
بلكه قابليت تحقق و تعين شرط است.
پـس از تبييـن واژه »عيـن«، اين سـؤال 
مطرح مي‌شـودك ـه آيا عمـق و فضـاي 
محاذي زمين از نظر فقهي می‌تواند عين 

باشد؟
پاسخ به اين سـؤال از سه مقدمه ذيل به 

دست مي‌آيد:
اول: ماهـيت بـاب معـامـلات برخـلاف 
عـبادات از امـور توفـيقي نيسـت، بلـكه 

متكي به بناي عقلاستك هي ا به امضاي 
صريح شارعي ا با نبـود ردع و منع شارع 
با بـناي عقلايي حـجيت شـرعيي افته 
اسـت و به ويـژه اصـلك لـي در تعابير و 
اصـطلاحات فقهـي در باب معاملات آن 
استك ه به مانند عبادات داراي حقيقت 
شرعيه نيستند و مهم نحوه معاملات و 
قراردادهـايي اسـتك ه عقـلا آن را انجام 
می‌دهند و واژه »عين« از اين قـرار است 
و داراي حقيقت شرعيه نيست و عقلا، 
عمق و فضاي محاذي زمين خود را از آن 
خود مي‌دانند و به همين جهت تصرفات 

مالكانه در آن مي‌كنند.

دوم: از نظر عرفي عمـق و فضاي محاذي 
زمين جزء ماهيت و مقوم مفهوم »زمين« 
اسـت؛ چراكـه هيـچ شخـصي زميـن را 
هنـگام خـریدوفروش، به صـرف سطـح 
تعليمي ندانسـته، اساساً صرف سطح آن 
را داراي منـافع قـابل اعتنـا نمي‌دانـد. 
حتيك اشـت کوچـک‌ترین بذر در عمق 
و فضـاي محاذي سـطح اثـرگذار اسـت 
و به همـين جهت فقها عـمق و فضـاي 
محاذي زمين را از تـوابع زمين مي‌داننـد 
)عاملـي، بي‌تا: 202/10، روحـاني، 1412 

ق: 443/19(.

سوم: در تحلـيل انطباق فضاي محاذي 
زمين به عنوان عيـن، محـذوري وجود 
ندارد؛ زيرا فضاي محاذي زمين، مشخصات 
كالا؛ از قبيل قابليت اندازه‌گيري، قابليت 
تفـ كيكو جـداسـازي و ... را دارد و با 
اندازه‌گيري تشخص و تعين می‌یابد و به 
تعبير ديگر، تعيين و اندازه‌گیری، موجب 
تعيين فضاي محـاذي زمين مي‌گـردد و 
تعين هر شيء نيز به حـسب همان شي‌ء 

ملاحظه مي‌شود.
1-1- ماليكت فضاي محاذي در فقه
در فقه نیز تعاریف متعددی از مالکیت 
آمده اسـت. در فقه اسلامی در رابطـه با 
مالکیت می‌خـوانیم: »مالکـیت رابطه‌ای 
اسـت اعتباری بیـن مـال از یک طـرف 
و شـخص از طـرف دیگـر کـه بر اسـاس 
آن مالک می‌تـواند هر تصـرف مـعقولی 
را که مـایل باشـد در آن انجـام دهـد« 

)انصاری،1420: 8(.
سـید محمـد کاظـم یـزدی در تعـریف 
مالکیت می‌گوید: حقیقت مالکیت فقط 

یک اعتبار عقلایی است.
عقلا چیـزی را که در دسـت کسی قرار 
دارد )و متعلق به اوست( علقه‌ای بین او 
و چیزی که در اختیار وی می‌باشد اعتبار 
می‌کنند که این رابطه منشأ تسلط وی 
بر آن چیـز است و یا اینکه آنچـه را که 
اعتبار می‌کنـند، عبارت اسـت از همان 

تسلط )انصاری، همان: 53/2(.
در کتاب البیع نیز آمده است: »مالکیت، 
اعتبار عقلایی است که یکی از احکام آن 
عبارت اسـت از قـدرت بر تغییر و تحول 

آن مال« )خمینی، 1340: 25(.
همچنین امام خـمینی نیـز در تعـریف 
مالکیت می‌گوید: »مالکیـت یعنی اعتبار 
اضافه و انتساب بین شخص که مالک نام 
دارد و شی‌ء که مملوک نامیده می‌شود« 

35)خمینی، همان: 11-25(.
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عده‌ای نیـز بر این باور بـودند که منـشأ 
تاریخ زور بوده است؛  مالکیت در طول 
یعـنی عـده‌ای با زور و غلبـه این رابـطه 
را برای خـود به وجـود آورده‌اند )صـدر، 

.)433 :1375
چـنین تحـلیلی البـته مـؤید ادعاهـای 
پیشـین اسـت؛ چـراکه مـگر نه اینـکه 
می‌گویند عده‌ای زور گفته و مال دیگران 
را گرفته‌اند؛ یعنی دیگران بودند و مال 
مشروع داشته‌اند کـه در حیـطه تـصرف 
آنـها بوده و عـده‌ای آن را با زور غصـب 

کرده‌اند!
برخی نیز گفتـه‌اند می‌توان این مفهوم 
را از آیه‌ قرآن کریم هـم استنباط کرد: 
َّ الذینَ یاَکلونَ اموال الیتامی« )سوره  »إن
نساء: 10( در این آیه اضافه واژه »اموال« 
بر »الیتـامی« ظـهور در مالکـیت دارد؛ 
بنابراین مـی‌توان نتیـجه گـرفت کـه در 
ماهیت مالکیت سلطه نهفته نشده است، 
بلکه سلطه از احکام عقلایی آن می‌باشد 
)پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1393: 93(.
از منظر فقـه امامـيه نيز، هركس مال ك
بخـشی از زميـن باشـد، مال كقـرار آن 
تا زمين هفتـمين و مال كفضـاي آن تا 
آسمان خواهد بود )فاضل هندي،1416: 
177/10( همچنين در تعبير دیگر گفته 
شده استك ه هركس مال كظاهر زمين 
باشد، مال كباطـن آن تا تخـوم خواهد 
بـود. از ایـن‌رو، ديـگري حـق نـداردك ه 
زیر زمیـن مال كو بدون اذن او، تونلي ا 
سردابي ا مانـند آن حفـرك ـند )البسام، 
بی‌تا: 585/4( منظـور از تخـوم زميـن، 
آخرين حد زمين؛ي عني )منتهي الارض( 

است )مكارم شيرازي،1395: 118(.
به نظـر برخي از فقـها، علقه‌ايك ه براي 
مال كعين زمين نسبت به فضاي زمين 
وجـود دارد، از نـوع حـق و موسـوم بـه 
حق الهواستك ـه بيع آن صحيح نيسـت، 

ولي صلـح نسـبت به آن صحـيح اسـت 
)العاملي،1427: 124/17؛ فحلي، بي‌تا: 
137/2(. همـسو با اين تعـبير، به نـظر 
برخـي از حقـوقدانان، اصـطلاح ماليكت 
فضـا براي مال كزمين، عبارت درستي 
نيست؛ زيرا فضا چيزي جز هوا نيست و 
هوا راكي ا كياشخاص نمي‌توانند تمل ك
كنند و همچنـين نمی‌توان حدودي را 
وضعك ردك ه مقدار معيني هوا را محصور 
كند تا بتوان گفـتك ه اين مقـدار مل ك
شخـص خاصـي اسـت. به ايـن ترتيـب 
منظـور از مليكت فضا چيزي بيشتر از 
اين نيسـتك ه گفته شـودك ه مال كاز 
منطقه خالي فوقاني زمين خويش صرفاً 
مي‌تواند استفاده متعارفي بكند و با توجه 
به اين نكته، مال كزميـن مي‌تواند مانع 
مزاحـمت ديگـران در ايـن بهـره‌برداري 

گردد )سلامت،1970: 91(.
در مقـابل بـه بـاور بـرخـي از فقـيهان 
عامه، علقه مال كاز نوع مليكت است و 
مي‌تواند موضوع قـرارداد بيع قرار گيرد. 
)ابن قدامه، بی‌تا: 41/5( طرفداران اين 
ديدگاه، فقهاي مالكي و حنبلي هستند. 
است؛  قرار جايز  بالاي  بيع  آنها  باور  به 
زيرا هركس مال كقرار باشد، مال كهواي 
بالای آن نيز خواهد بود و همچنين بيع 
هواي روي هوا نيز جايز بوده و بهتر آن 
استك ه هواي روبنا فروخته شود؛ مانند 
آنكه مشتري به مال كزمين بگوييد: ده 
ذرع از هواييك ه بالاي آنچه روي زمينت 
مي‌سـازي بـه مـن بفـروش )مـوسـوعه 
الفقهيه،1416: 33/78(. همـسو با اين 
ديدگاه، برخي از حقوقدانان معتقدندك ه 
حق مال كبر فضاي ملك، از نوع مليكت 
خواهد بود و ازاین‌رو سلطه‌هاي سه‌گانه 
ماليكت؛ي عني حق استـعمال، تصرف و 
اخراج براي مال كزمين نسبت به فضاي 

فوقاني نيز وجود دارد.

1-2- ماليكـت در قوانيـن ايران و 
سايرک شورها

مالکیت به‌عنـوان کامل‌تـرین حق مالی 
که در حقوق ایران شـناخته شده است، 
در اکثر قوانین نیز به چشـم می‌خورد. 
اصـل کلـی که در فصـل سـوم قـانون 
اساسی جمهوری اسلامی ایران در سیاق 
عام و سلـبی به تضمـین مالکیت افراد 
می‌پردازد، اصل 22 قانون اساسي اسـت: 
»حیثیت، جان، مال، حقـوق، مسکن و 
از تعـرض مصون است،  شغل اشخاص 
مگر در مـواردی که قـانون تجویز کند«. 
تضـمین سلبی مقـرر در این اصـل عام 
اسـت و امـوال منـقول و غیرمنـقول را 
شـامل می‌شـود. البته، آشکار اسـت که 
با توجـه به تأکید فقه شیـعه بر رعایت 
مالکیت، طبیعی بود که مجلس بررسی 
نهایی قانون اسـاسی جمهـوری اسلامی 
ایران، در فصل چهارم این قانون با عنوان 
»اقتصاد و امور مـالی« به تضـمین این 
نـهاد بـپردازد. در نتیجـه اصـل 46 که 
مقرر می‌دارد: »هرکـس مالک کسب و 
کار خویش اسـت و هیـچ‌کس نمی‌تواند 
به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار 
خـود امـکان کسـب و کار را از دیگـران 
سـلب کند« و همـچنین اصـل 47 کـه 
مقرر می‌دارد: »مـالکیـت شخـصی که از 
راه مشروع باشـد، محتـرم است، ضوابط 
آن را قانون تعیـین می‌کند« به تضـمین 
مالکیت اختصـاص یافتـه‌اند. از مشـروح 
مذاکرات نمایـندگان در مجـلس شورای 
اسلامی این تصـور حاصـل می‌شود که 
اختلافی در بیـن نمایندگان نبوده است 
)مجـلس بررسـی نهـایی قانون اسـاسی 
جمهوری اسـلامی ایران 1551-1364-
1552(. البتـه قانون اساسی پا را از این 
فـراتر گذاشـته و در اصـل 46 مالکیـت 
کسب و کار را نیز محتـرم شمـرده است.

ت و ششم، آذر و دی 1401
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در قـانون مدنی نیز تعاریفی کم و بیش 
از مالکیت شده است که به بررسی آنها 

می‌پردازیم:
مـاده 30 قانون مدني که نخستین ماده 
از فـصل اول ایـن قانـون بـا عنـوان »در 
مالکیت« است، مقرر می‌دارد: »هر مالکی 
نسبت به مایملک خود حق همه گونه 
تصـرف و انتفاع را دارد مگـر در مواردی 
که قانون استثناء کرده باشد«. این قاعده 
که در زبان حقـوقی ما »تسلیط« نامیده 
می‌شود، محدود بر این است که تصرف و 
انتفاع به زیان همسایه نباشد یا در اندازه 
متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر 
از مالک باشد)1()کاتوزیان، 1390: 151(. 
این قاعـده در اصل 40 قانون اساسي نیز 
محدود شده است. بر اساس اصل مزبور، 
»هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش 
را وسیله‌ اضرار به غیر یا تجاوز به منافع 

عمومی قرار دهد«.
در نخـستین پیـش‌نویس قانون مـدنی 
نیز که ترجمه قانون مدنی فرانسه »کد 
ناپلئون« بود، مالکیـت به این شکل بیان 
شده است: »عقاراتی که برای مردم در او 
حق مالکیت تامه است، »ملک« نامیده 

می‌شود« )منتظری، 1389: 18(.
همچنین در کامل کردن تعریف مالکیت 
در مـاده 38 قـانون مدني آمـده اسـت: 
»مالکیت زمیـن مسـتلزم مالکیت فضای 
محاذی آن اسـت تا هر کجـا که بالا رود 
و همچنین است نسبـت به زیر زمـین، 
بالجمله مالک، حق همه گونه تصرف در 
هـوا و قرار دارد، مگر آنچـه را که قانون 
اسـتثناء کرده باشـد«. هرچند این ماده 
نیـز در مـواد 130 و 131 قـانون مـدني 
محدود شده اسـت. در مـاده 130 قانون 
مدني آمـده اسـت: »کـسی حق ندارد از 
خانه‌ خود به فضای خانه همسایه بدون 
اذن او خـروجی دهـد...« و در ماده 131 

نیز گفته شده است: »اگر شاخه درخت 
کسـی داخـل در فضای خـانه یا زمـین 
همسایه شود باید از آنجا عطف کند...«.

در تعـریفی کـه در حـقوق فـرانـسه از 
مالکیـت بیـان شـده اسـت، گفـته شده: 
»حق لـذت بردن و دور از همه چیز در 
شیوه‌ای مطلق‌ترین و اعمال آن در یکی 
دو مورد محدود شده است: توسط قانون 
یا مقررات خـاص«. در حـقوق موضـوعه 
فرانسه، برای نخستین بار، ماده‌2 اعلامیه‌ 
حقـوق بشـر و شهـروندی سـال 1789 
حق مالکیت را در زمـره دلایل وجودی 
هر جامـعه قرار داد. »هـدف هر اجتماع 
سیاسی حفـظ حقوق طبیعی و تـفویض 
ناپذیر انسـان اسـت. این حقـوق آزادی، 
مالکـیت، امـنیت و مقـاومت به عنـوان 
مخالفت هستند«. ملاحـظه می‌شود که 
مطابق یکی از پیش‌فرض‌ها در مورد حق 
مالکیت، این حق به عنوان حق طبیعی 
قلمداد شـده است. در مقـابل، مالکیت 
در ماده 544 ق.م. این کشـور به صورت 
ایجابی تعـریف شـده اسـت. ماده 544 
ق.م. فرانسـه مقـرر می‌دارد: »مـالکـیت 
عبارت اسـت از حق تمتع و بهره‌برداری 
از اشیاء به طریق دلخـواه تا حـدی که 
قوانـین و مقـررات این استـفاده را منع 

نکرده باشد«.

همچـنین مـاده 17 ایـن اعـلامیـه حـق 
مالکیت را به صورت روشن‌تری تضمین 
می‌کنـد: »مالکیت حقـی نقض ناپذیر و 
مقدس اسـت. هیچ‌کس نمی‌تواند از آن 
محروم شود، مگر هـنگامی‌که ضرورت 
عمـومی ایجاب نمـاید و آنهـا بایـد به 
صورت قانونی بررسی شـود و به شرط 
جبـران خسـارت منصـفانه و مقدماتی 

امکان‌پذیر است«.
مبنای دیگر حمایت از حق مالکیت را در 
پاراگراف چهارم بند چهار اصل 34 ق.ا. 
سال 1358 می‌توان یافت که البته تنها 
به نقش قوانین در تضمین این حق اشاره 
دارد و نوعی حمایت غیرمستقیم قلمداد 
می‌شود. در موارد فوق، نهاد مالکیت به 
اعتبار شخص یا مالک تضمین شده است 
و از محـوریت مـال یا موضـوع مالکیت 
خبری نیست. برخی از اندیشمندان نیز 
حق مالکیت را یکی از مصادیق »آزادی 
فردی« منـدرج در اصل 66 ق.ا. قلمداد 
کـرده‌اند. اصل 66 ق.ا. فرانسـه دایر بر 
اینکه: »هیـچ‌کس را نمی‌توان خودسرانه 
توقیف نمود. مرجـع قضـايیك ه حافـظ 
آزادی فردی مي‌باشد، ضامن اجرای این 
اصـل به موجـب شرایط مقرر در قانون 
قانون  به‌وسیله شـورای  بعـدها  است«، 
اساسی رد شـد. این موضـوع قابل دفاع 
به نظر مـی‌رسد؛ زیـرا حـق مالکـیت به 
هیچ روی قـابل تفـسیر در قـالب آزادی 
فردی مطرح شـده در اصـل 66 نیست، 
همچنان که توقیـف مذکور در این اصل 
شامل سلب مالکیت نیست. در مجموع، 
در شرایط فقـدان تضـمین حق مالکیت 
در قـانون اسـاسی سـال 1958 فرانسـه، 
مـواد 2 و 17 اعلامیه جهانی حقوق بشر 
و شـهروندی سال 1789 مبـنای استوار 
برای تضمین حق مالکیت در نظر گرفته 

37شـده‌انـد.
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2- بررسی فضای محاذی در حقوق 
ايران

در مبـاحث گذشـته به طـور اخـتصار 
»مالکـیت« و »مـال مشـاع« را تعـریـف 
کردیـم تا به موضـوع اصـلی مقـاله که 
»بررسی تصرف مالکین متعدد در فضای 

محاذی ساختمان« است برسیم.
طبـق مـاده 38 قانون مـدني: »مالکیت 
زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن 
است تا هرکجا که بالا برود و همچنین 
است نسبت به زیر زمین و بالجمله مالک 
حق همه گونه تصرف در هوا و قرار دارد 
مگر آنچـه را که قـانون اسـتثناء کـرده 

باشد«.
»محـاذی« در لغـت به معنـای روبـه‌رو 
شدن، مقـابل و برابر می‌باشـد )معـین، 
1350: 46/1( و در جـایـی دیـگـر بـه 
معنای برابر شـونده، مقابل و رویارویی 
آمـده اسـت )دهـخـدا، 1319: 22/1(. 
با توجـه به تعـریف ماده 38 از مالکیت 
فضـای محـاذی باید گفـت: کسـی کـه 
مالک زمین اسـت مالکیت او محدود به 
سطح آن زمین نمی‌باشد، بلکه مستلزم 
مالکـیت هوا و فضـای مجـاور آن هـرچه 
کـه بالا رود و همچـنین قسـمت‌هـای 
زیرزمین هرچه که پایین برود می‌باشد، 
لذا مالک می‌تواند در زمین خود هرچند 
طبقه که می‌خواهد بنا نماید و همچنین 
می‌تواند در زمـین خود چـاه‌های عمیق 
بکند و معادن و آنچـه در زمین می‌باشد، 
طبـق مقـررات مخـصوصـی کـه بـرای 
استخـراج معادن اسـت، استخـراج کند. 
مالک می‌تواند به دیگری اجازه یا حق 
بدهد که در فضـای زمین او یا در فضای 
روی بنای او با ارتفاع معـینی بنا نمـاید، 
همچنان که می‌تواند به دیگری اجازه یا 
حق دهد که در عمـق معینی زیر زمین 
او بنا کند یا معادن او را استخراج نماید 

و کسی نمی‌تواند بدون اجازه مالک سیم 
تلفن یا برق از روی زمین او بکشد، مگر 
آنکه قوانین مربوط این حق را به او بدهد 

)امامی، 1368: 46(.
چون مالکیـت زمـین مسـتلزم مالکیت 
فضا و قرار آن می‌باشد، ماده 130 قانون 
مدني می‌گوید: »کسی حق ندارد از خانه 
خود به فضای خانه همسایه بدون اذن او 
خروجی بدهد و اگر بدون اذن خروجـی 
بدهد ملـزم به رفـع آن خـواهد بود« و 
همچنین طـبق ماده 131 قانون مدني: 
»اگـر شـاخـه درخـت کـسی داخـل در 
فضای خـانه یا زمین همـسایه شود باید 
از آنجا عطف کنـد و اگر نکرد همسایه 
می‌تـواند آن را عطـف کنـد و اگر نشـد 
از حد خانه خود قـطع کند و همچنین 
است حکم ریشـه‌های درخـت که داخل 
ملک غیـر شـود«. به جهتـی کـه در بالا 
ذکر گردید، ماده 133 قانون مدني نیز 
تصریح می‌کند کسـی نمی‌تواند از دیوار 
خانه خود به خـانه همـسایه در باز کند، 
ولی حـق روزنه یا شبـکه را دارد. مقدار 
شبکه و روزنـه در قانون مشخـص نشده 
است و تشخیـص آن به عهـده خبره و 
کارشناسان فنی می‌باشد که مطابق ذوق 
و عرف محل آن را معین می‌نماید. منظور 
از در، پنجره‌های بزرگ است نه در عبور؛ 
زیرا عدم جواز بازنمودن در معلوم بوده و 
مستلزم عبور و تصرف مستقیم در زمین 
مجاور می‌باشد؛ بنابراین هرگاه کسی از 
دیوار اختصاصی خود در به خانه همسایه 
باز نماید، علاوه بر آنکه همسایه می‌تواند 
جلوی آن دیوار را بسـازد یا پرده آویزان 
کـند، می‌تـواند بـه دادگاه صـالح برای 
مسدود نمودن آن مراجـعه کند. ملاک 
مـاده 133 قانون مدني کـه مـالک را از 
باز نمـودن در از دیـوار اخـتصاصی خود 
به خانه همسایه منع می‌نماید، با مبنای 

حقوقی ماده 123 منافات دارد؛ چه ماده 
اخیر ضمناً به مالک خانه اجازه می‌دهد 
که دیوار بین خانه خود و خانه همسایه 
نکـشد و از نظـر فنـی معـماری در جـز 
نساختن قسمتی از دیـوار چـیز دیگری 
نیست. علـت منع باز نمودن در به خانه 
همسایه، ضـرری اسـت که در اثر آن بـه 
همسایه می‌رسد و از نظر اصل حقوقی 
لاضرر، ایراد ضرر ممنوع می‌باشد )امامی، 

.)47/1 :1368
همان‌طور که ملاحظه می‌شود، استفاده 
از فضاهـای ملک با محـدودیت بیشتری 
روبه‌رو می‌باشـد و آن اسـتفاده مطلوب 
و کامل را نمی‌توان از آن نـمود؛ چراکه 
هرکجا هر استفاده‌ای از مایملک خود با 
قاعده لاضرر تزاحم پیدا کند، این قاعده 
لاضرر است که پیروز می‌شود و نمی‌گذارد 
تا اسـتفاده کامـل از ملـک برده شود.
مالک زمین، نه تنـها می‌تواند در فضا و 
قرار ملـک خود تصـرف کنـد، حـق دارد 
مانـع از تصـرف دیگـران نیز بشـود. آثار 
مالکیت فضا و قرار زمین محدود به دو 
ماده 130 و 131 ق.م. نیست و از ملاک 
آن به‌خـوبی برمی‌آید که حـق مالکیت 
زمین بر فضا و قرار انحصـاری است. پس 
مالک حـق دارد از عبـور سـیم‌های برق 
و تلفن و... در هوا یا اعمـاق زمین خود 
جلوگیری کند. لکن، باید توجه داشت 
که اختیار مالک همیشه به این اطلاق 
باقی نمی‌ماند و قـانون‌گـذار برای حفـظ 
منافع عمومی آن را محـدود می‌سازد؛ 
چـنان‌که نسبـت به آثار باسـتانی کشف 
شده در زمین یا معادن واقع در آن قانون 
مالکیت خصوصی را محدود کرده و گاه 
نیز از بین برده است. تحمیل حق ارتفاق 
مـربوط به عبـور سیـم تلفـن و برق نیز 
از همـین‌گـونه اسـت )کاتوزیان، 1390: 

.)162-163
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همچنین، آزادی و نظم عبور هـوایی از 
فضای سرزمین هر دولت ایجاب می‌کند 
که مالکان خصـوصی راه عبـوری را کـه 
دولـت مقـرر می‌کنـد در فضـای خـود 
بپذیرند و نظم عمـومی را گـردن نهند؛ 
چراکه این امر سبـب نظم در جامعه و 
آرامش همه افراد جـامعه می‌گـردد و از 
هرج‌ومرج جلوگیـری می‌کـند )مقـداد، 

بی‌تا: 372(.
فضای محـاذی آن‌چـنان دارای اهمیت 
می‌باشـد کـه در مـاده 3 قانون مجازات 
اسلامی مصـوب 1392 نیـز به آن اشاره 
شده اسـت. ماده 3 ق.م.ا مقـرر می‌دارد: 
»قـوانیـن جـزایی ایـران دربـاره کلیـه 
اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، 
دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران 
مرتکب جرم شوند، اعمال می‌شود، مگر 
آنکه به موجـب قـانون ترتیـب دیگری 
مقرر شده باشد«. مطابق این ماده جرمی 
که در هـوای آسمان ایـران انجـام شود، 
قابل تعقیب می‌باشد. جرایم ارتکابی در 
هواپیمای خـارجی طبـق ماده 31 قانون 
هواپیمایی کـشوری قـابل تعقـیب است. 
همچنین ماده 30 قـانون مذکـور مقرر 
می‌دارد که مقررات جزایی ایران نسبت 
به جـرایمی کـه داخـل یک هواپیمـای 
ایرانی در خـارج از ایران ارتـکاب شـود، 
وقتی اجرا می‌شـود که متهـم در ایران 
دستگیر شده باشد و متهم تبعه خارجی 
برای تعقیب به کشـور خارجـی رد نشده 
یا در موردی که متـهم به علـت ارتکاب 
آن جـرم به ایـران مستـرد شـده باشد 

)گلدوزیان، 1393: 35(.
از آنچـه که در بالا ذکـر شـد، این‌طـور 
برداشت می‌شـود کـه در امـلاکی که به 
صورت آپارتمانی نمی‌باشد، مشکلی پیش 
نمی‌آید؛ چراکه هیـچ‌یک از همسایگان 
نمی‌توانـند در ملک خـود تصرفی کنـند 

که موجب ضرر دیگر همسایگان شوند؛ 
اما امروزه با توجه به بافت قدیمی املاک 
و تبدیل آن به آپارتمان‌های چند طبقه 
این مشکل بین اعضای آپارتمان که در 
فضای محـاذی با هم شـریک هـستند 
به وجـود می‌آید که چـگونه از این فضا 
با توجه به  اسـتفاده کنـند. همـچنین 
پیشـرفـت روزافـزون دنـیا، استـفاده از 
اتومبیل یکی از مهـم‌ترین نیازهای افراد 
جـامـعه در آینده اسـت. حـال باید دید 
با توجه به اینکه حجم این وسیله نقلیه 
بالا رفته است و هـر مالکی به اجبار باید 
این وسیله نقلـیه را در جـنب منزل خود 
پارک کند، این مشکل به وجود می‌آید 
جزء  نیز  خانه‌ها  اطراف  فضـای  آیا  که 
فضای محاذی به حساب می‌آید و افراد 
حق دارند از آن برای پارک وسیله نقلیه 
خود استفاده کنند و نیز دیگران را برای 

استفاده از این محل‌ها منع کنند؟
2-1- فضـا و قرار شـوارع عمومی
راه‌هـای عمـومـی، ماننـد خـیابان‌ها و 
کوچه‌هـای غـیراخـتصاصی، از امـوال و 
مشـترکات عمـومی اسـت و تمـام مردم 
می‌توانند برای آمـدورفت از آن استفاده 
کننـد؛ بنابراین هیچ‌کـس حق ندارد، با 
احداث چـاه و پله و ناودان‌هـایی که آب 
روی عابرین می‌ریزد یا مسـدود ساختن 
بخشی از آن، مزاحـم استفاده سایرین 
گردد یا با ساختن سقـف راه عمومی را 
از نور و هـوای کامل محـروم سـازد، یا 
سرانجام حـیوانات سـواری و بـاری را در 
معابر بتازاند و در اثر حمل کثافات خلاف 
بهداشت عمومی رفتار کند؛ ولی تصرفاتی 
که مزاحم حال رهگذران نمی‌شود؛ مانند 
نشستن به‌گونه‌ای که مانع عبور نشود و 
احداث خروجی و غرس درخـت، با اجازه 
شهـرداری اصولاً امکان دارد )کاتـوزیان، 

.)163-164 :1390

امروزه نیز در سطح شهرهای بزرگ این 
مشکل را می‌توان دید؛ مثل اینکه برخی 
مغازه‌ها برای جلب توجه فضای محاذی 
جلوی مغازه‌هـای خود را می‌پوشـانند و 
یا در معـابر صنـدلی می‌گذارند و حتی 
چـراغ‌هـایی به سـمت خیابان‌هـا روشن 
می‌کنند که باعـث اذیت کردن راننده‌ها 
و یا عابران می‌شود. همچنین بارها پیش 
آمده است که موتورسیکلت‌ها در سطح 
پیاده‌روها حـرکت می‌کنـند کـه این نیز 
باعث ضـرر زدن به دیگـران می‌شـود و 
نوعی استفاده اختصاصی از شوارع عامه 

می‌باشد.
شـوارع از مشتـرکات عمـومی و معـد 
و مهـیا برای انتـفاع مخـصوصی اسـت 
که عبور و مرور باشـد. لذا تصرفاتی که 
منافی و مزاحم با انتفاع مزبور نباشـد؛ 
و داخل شدن  مانند سـاختن خروجی 
شاخه‌هـای درخـت و یا کـندن آب انبار 
در زیر پیـاده‌رو، چـنانکه مرسـوم است 
مانعی ندارد، ولی این امر مادامی است 
که مقررات مخصـوصی در بیـن نباشد. 
لکن عـملیاتی که منـافی و یا مزاحم با 
انتفاع از شارع باشد؛ مانند سد معبر و یا 
گذاشـتن پله و ناودان کـه آب آن بر سر 
عابرین می‌ریزد در معبر ممنوع می‌باشد 
و همـچنین اسـت پوشـاندن سقـف آن 
به‌وسیـله مالکـین مجـاور کـه ذکـر شد 

)امامی، 1368: 48/1(.
با این توضیحـات مشـخص می‌شود که 
بسـیاری از دسـت‌فروشـانی که امروزه 
در سـطح شـهر و یا متـرو با بسـتن راه 
و یا محـدود کـردن رفـت‌وآمد عابرین 
مشغول به فـروش اموال خـود هستند، 
کاری غیرقـانونی و خـلاف نظم عمومی 
انجام می‌دهـند؛ چراکه با سد معبر نوعی 
استفاده اختـصاصی از شـوارع عمـومی 

39نموده، باعث ضرر دیگران می‌شوند.
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برآمد
نظر به اینکه در غالب معاملات مرسوم؛ مانند خریدوفروش، اجاره و مانند آن، نسبت به عمق و فضای محاذی زمین، شرط 
معوض، عینیت آن است، ماهيت عمق و فضای محاذی زمین مورد بررسی قرار گرفت و در نتیجه عین بودن آن قابل پذیرش و 
دفاع شدک ه عمق و فضای محاذی زمین بالفعل عینیت حکمی است. این امر مطابق عملکرد و بنای عقلاست و از شارع نیز منعی 
برای این بنا ذکر نشده است. همچنین واژه عین نیز دارای حقیقت شرعیه نیست، علاوه بر آنکه عین دانستن آن با تحلیل‌ها و 

برداشت‌های ارائه شده از اصطلاحات فقهی تعارض ندارد؛ بلکه قابل انعطاف است.
بنابراین عمق و فضای محاذی زمین می‌تواند به شکل مستقل در آن دسته از معاملاتیک ه از نظر فقهی شرط مبیع، عین بودن 

است و عینیت در آن دخالت دارد؛ مانند بیع، اجاره و وقف مورد نقل وانتقال قرار گیرد.
با توجه به مطالب ارائه شده به نظر می‌رسد خیلی دور از دسترس نیست تا برای املاک نیز حریم را متصور شویم؛ اما باید توجه 
داشتک ه همواره این فضا با معابر و شوارع عمومی همراه است؛ بنابراین مالکین نمی‌توانند استفاده معمولیک ه از فضا و قرار 
ملک خود می‌کنند را از آن به عمل آورند. حال با توجه به مباحث گذشته، هم قانون و هم اکثر حقوقدانان با این موضوع موافق 
هستندک ه استفاده از شوارع تا آنجاک ه موجب ضرر دیگران نباشد، هیچ منعی ندارد. پس می‌توان با جمع این موضوع و قائل 
شدن به حریم و فضای محاذی در اطراف املاک گفت: مالکین متعدد در یک آپارتمان می‌توانند از فضای اطراف ساختمان خود 
استفادهک امل را ببرند، البته به شرطیک ه هیچ مزاحمتی برای عابرین نداشته باشد؛ چراکه فضای محاذی جزء ملک حساب 
می‌شود؛ اما باید توجه داشتک ه با توجه به عمومی بودن شوارع، استفاده از آن به موارد خاصی؛ نظیر پارک اتومبیل اختصاص 

دارد.
اگر حریم املاک را نوعی فضای محاذی بدانیم، بسیاری از مشکلات جامعه و دعاوی حل‌وفصل می‌شود؛ چراکه بارها در سطح 
شهر دیده شده استک ه تولیدکننده‌ها و مغازه‌دارها برای تبلیغک الاهای خود از دیوار خانه‌ها استفاده می‌کنند؛ اما اگر این فضا 

و حریم مجاور املاک جزء فضای محاذی املاک شناخته شود، همه به آن احترام می‌گذارند و به آن تجاوز نمی‌کنند.

ت و ششم، آذر و دی 1401
ماهنامه دادرسی شماره 155، سال بیس
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سیاست جنایی مشارکتی در قبال جرایم اقتصادی در 
دستگاه‌های اجرایی

چکیده
جرایم و مفاسد اقتصادی و چگونگی مواجههک نشی و واکنشی با این جرایم از موضوعات بسیار مهم حقوقک یفری در عصر 
حاضر محسوب می‌شود. آثار سوء و عواقب غیرقابل جبران این جرایم و در مقابل، لزوم پیشرفت‌های گوناگونک شورک ه 
اقتصاد بی‌شک از مهم‌ترین مؤلفه‌های آن است؛ لزوم صیانت و تعالی سلامت و امنیت اقتصادی را دوچندانک رده است. 
بسیاری از این جرایم در درون دستگاه‌های اجرایی و به واسطه یا همکاریک ارکنان این دستگاه‌ها ارتکاب می‌یابدک ه تدوین 
سیاست جنایی معین، واضح و واحد در این‌باره اجتناب‌ناپذیر بوده و سردرگمی در این عرصه آسیب‌زاست. با همه اقداماتی 
که علیه جرایم اقتصادی به خصوص در درون دستگاه‌های اجراییک شور صورت پذیرفته، در صورت عدم مشارکت مردمی و 
نهادهای مردم‌نهاد، موفقیت قابل توجهی به ارمغان نخواهد آمد. حضور و نقش‌آفرینی مردم چه در بعدک نشی و چه واکنشی 
و حتی فرآیند دادرسی بدون ساختار و سازوکار معین و مدون امکان‌پذیر نیست. این مهم با ارائه الگوها و مدل‌های مشارکتی 
قابل تصور خواهد بودک ه این مقاله ضمن بررسی راهبردگزینی، سیاست‌گذاری‌های عمومی و جنایی مناسب در مواجهه با 

جرایم و مفاسد اقتصادی، الگوهای ابداعی مبتنی بر سیاست جنایی مشارکتی مردمی پیشنهاد و ارائه خواهد داد.
اقتصادی،  دادرسیک یفری  آیین  مشارکتی،  جنایی  سیاست  عمومی،  سیاست‌گذاری  اقتصادی،  جرایم  واژگانک لیدی: 

دستگاه‌های دولتی

مسعود قهرمانی، دانشجوی دکتری حقوقک یفری و جرم‌شناسی، مدرس دانشگاه
فائزه شفیعی،ک ارشناس ارشد حقوق خصوصی
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درآمد
امروزه جرایم و مفاسد اقتصادی و توجه و 
لزوم مبارزه و مقابله با آن نه تنها در کشور 
ما بلکه در بسیاری از کشورهای جهان به 
یکی از معضلات جـدی دولت‌های حاکم 
تبدیل شده است. این‌طور به نظر می‌رسد 
که فساد مالی و اقتصادی به علت تبعات 
سنگین در ابعاد مختلف مالی، اجتماعی و 
سیاسی، از بزرگترین مصیبت‌های دورن 
ماست که تهدید جدی برای رشد و رفاه 
اجتماعی محـسوب می‌شود. در صـورت 
عدم مقابله درسـت و به انـدازه بر وجه 
کنشی و واکنشی، سقوط اعتماد عمومی 
نسبت به حاکمیت و نشر بی‌اخلاقی‌های 
مالی در جـامعه از مهلک‌تـرین آثار سـوء 
این پدیده خواهد بود. با توجـه به اینکه 
پیشـرفـت کشـورها را بـر اسـاس نـظام 
اقتصـادی آنها می‌سـنجیم؛ لـذا صیـانت 
و تعالی سلامت اقتصـادی یک کشور از 
مهم‌ترین دستاوردها و وظایف حاکمیت 
و مردم محسوب می‌گردد. اکنون با توجه 
به تغییر و پیشرفت گونه‌های فعالیت‌های 
اقتصادی و به خصوص تجارت در فضای 
سایبری و همچنـین نقش تعیین کننده 
اقتصاد در زندگی روزمره مردم، رفتارهای 
مجـرمانـه علـیه اقتصـاد و مـوضـوعات 
پیرامون آن نیز تغییر و نقش تازه گرفته 
و رفتارهای مجرمانه نوپدید در این زمینه 
آشـکار گـردیده کـه لزوم به‌روزرسـانی 
و نواندیشـی در برخـوردهـا و مـواجـهه 
با پدیده‌های مجرمـانه علـیه اقتصاد را 
دوچنـدان نموده اسـت. بااینکه دولت‌ها، 
سازمان‌های بین‌المللی و برخـوردهـای 
قـضایی علـیه این پدیده‌هـای مجرمانه 
اقتصادی در حال تدارک و قـیام هستند؛ 
لیکن بدون حضـور مردم و نقش‌آفرینی 
آنان کاهش جرایم اقتصـادی و موفقیت 

در این عرصه چشم‌گیر نخواهد بود. لذا 
می‌بایسـت سازوکار نقـش‌آفرینی مردم 
در این زمینه نوشته و آماده گردد که در 
این مقاله به دنبال ترسیم بخشی از این 
مهم هستیم. با این توضیح ضروری است 
قبل از پرداختن به هر مـطلبی راجع به 
نقش‌آفرینی مردم در مـواجهه با جرایم 
بیان و  این جرایم  از  تعریفی  اقتصادی، 

ویژگی‌های آن گفته شود.
مواجـهه )اعـم از کنـشی و واکنشی( بـا 
جـرایم اقتـصادی با تأخـیر روبـرو بـوده 
و علت آن نـیز این اسـت کـه مجـرمین 
افراد ذی‌نفوذ و ثروتمند  اقتصادی غالباً 
هستند که با قدرت و جایگاه خود مانع از 
هرگونه حرکت علیه این جرایم می‌شوند. 
پیشینه بررسی جرم اقتـصادی در غرب، 
بـه سـال 1905 بازمـی‌گردد کـه بنـگر، 
جرم‌شناس هلندی جرایم خیابانی و تجار 
از آن  بعد  نمود.  را تفکیک  و شرکت‌ها 
ساترلنـد جـرم‌شناس آمریکایی با طرح 
مفهوم جرایم یقه‌سفیدی در سال 1949 
این رویه را ادامـه داد )محسنی، 1398: 

.)251
ارائه تعـریف جـرم اقتصـادی به دلـیل 
مانند فساد  وجود اصطلاحات مشابهی؛ 
اقتصادی، فساد مالی و جرم مالی دشوار 
است. برخی از حقـوقدانان جرم اقتصادی 
را هرگونه عمل خشونت‌آمیز که منجر به 
زیان مالی شود تعریف نموده‌اند )همان(، 
برخی نـیز معتقـدند با توجـه به اینـکه 
اقتصاد سه مقوله تولید، توزیع و مصرف 
کالا و خـدمات را در بر می‌گیرد، لذا هر 
رفتاری که به عملیـات تولید و توزیع و 
مصرف لطمه وارد کنـد جرم اقتـصادی 
است. ماده 3 قانون جرایم اقتصادی اردن 
اصلاحیه سال 2003 جرایم اقتصادی را 
شامل اموال شخصی ندانسته و ضرر زدن 

به بنیان اقتصادی کشور یا اعتماد عمومی 
نسبت به اقتصاد کشـور و هر کاری که در 
عمـل منجر به اخـلال در نظام اقتصادی 
کشور شود را جرم اقتصادی دانسته است 
)اسلامی، 1393(. کنگره 1966 قاهره نیز 
جرم اقتصادی را هر فعل یا ترک فعلی که 
علیه نظام اقتصادی صورت گیرد تعریف 
نموده اسـت. زلاتریک جـرم اقتصادی را 
رفتار اشخاص حقیقی یا حقوقی که برای 
سـیاست اجتـماعی یا اقتصـادی دولت، 
خطری را به وجـود آورد یا ضـرری وارد 
کند تعـریف کرده اسـت )زراعت، 1391: 
11(. برخی دیگر معتقـدند تعریف جرم 
اقتصادی به اعتبار مرتکب جرم، بزه‌دیده 
جرم، آثار و خسارات ناشی از جرم و فرآیند 
ارتکاب جرم بستگی دارد )حسنی، مهرا، 
1394: 45 - 69(.  قانون مجازات اسلامی 
نیز جرایم اقتصادی را شامل کلاهبرداری 
و جرایم موضوع تبصره ماده 36 آن قانون 
دانسته و از تعـریف کلی جـرم اقتصادی 
اجتناب نموده است. نگاه به تعاریف وارده 
مبین آن است که ارائه تعـریف جامع و 
مانع از جرایم اقتصادی به علت تفاوت در 
رویکردهای اقتصادی هر کشـور میسور 
نمی‌باشد؛ بنابراین شاید به طور اجمالی 
بتوان گفـت، هرگـونه اقدامی که مخـل 
نظام اقتصـادی کشـور گـردد به شـرط 
جرم انگاری اصولی توسط قانون‌گذار جرم 
اقتصادی تلقی می‌گـردد. به هـر حال از 
تعاریف مطـروحه برخـی از ویژگی‌هـای 
خـاص جـرایم اقتصـادی پـیداست و از 
آن جمـله می‌توان به مـواردی همچـون 
تکثر و پراکندگی رکن قانونی، مجرمین 
خاص این نوع جـرایم که از قدرت، نفوذ 
و ذکاوت خاص بهره‌مندند، گزارش‌دهی 
و رؤیت‌پذیری اندک، نرخ پایین پیگرد، 
آمار سیاه بالا و آثار و پیامدهای درازمدت 

ت و ششم، آذر و دی 1401
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اشاره کرد )محسنی، همان(. البته صحبت 
در این‌گونه موارد بسیار بوده و از آنجا که 
موضـوع بحث حاضـر راجـع به سیاست 
جنایی مشارکتی و تبیین و مـدل‌سازی 
نقـش مـردم و سـازمان‌هـای مردم‌نـهاد 
در مواجـهه با جرایم اقتصادی است، به 

همین‌قدر اکتفا می‌نماییم.
ازجـمله موارد مهم قابل بحث در حوزه 
جرایم اقتصـادی، نقـش دولت، کارکنان 
دولت و دستگاه‌هـای اجـرایی کشـور و 
جرایم اقتصـادی در بستر و ظرف دولت 
است که حائز اهمیـت ویژه‌ای می‌باشد. 
با  مرتبط  مطروحه  قوانین  به  نگاهی  با 
موضـوع حاضـر مشخـص اسـت برخـی 
از مصـادیق جـرایم اقتـصادی صـرفاً در 
محیط‌هـای دولتـی و درون دستگاه‌های 
اجرایی کشور رخ می‌دهند. این‌گونه جرایم 
یا توسـط کارکنان دولت و یا به‌واسطه و 
نقش‌آفرینی آنان ارتکاب می‌یابند. از این 
حیث به منظور مواجهه با این پدیده‌های 
مجرمانه در درون مجموعه دولت، لاجرم 
سیاست جنـایی خاصی نیازمند ترسیم و 
اجراست. سیاست جنـایی که از مباحث 
مطـرح در حقـوق جـزا می‌باشـد، در دو 
مفهوم مضیق و موسع تعریف شده است. 
اصطلاح سیاست جنـایی برای اولین بار 
توسط آنسلـم فون فـوئر باخ در کتـاب 
حـقـوق کیـفری او کـه در سـال ۱۸۰۳ 
میلادی منتشر گردید به کار برده شـد، 
از نظـر او سـیاست جـنایی »مجـموعـه 
شیوه‌های سرکـوب‌گرانه‌ای که دولـت با 
استفاده از آنها علیه جرم واکنش نشان 
می‌دهـد« می‌باشـد. این تعـریف نشـان 
دهـنده مفـهوم مضـیق سیاست جنایی 
اسـت که در واقع می‌توان از آن به عنوان 
سیاست کیفـری نام برد. در ایران نیـز 
نخستین بار دکتر متیـن دفتری تعریف 

مضـیقی از سیاست جنایی ارائه نمودند 
)جمشـیدی، 1394: 19(. در مقـابل و با 
پیشـرفت علـوم جنایی تعریفی موسع از 
سیاست جنایی ارائه شد. در این رویکرد 
هیئت اجـتماع در پاسخ‌دهـی به پدیـده 
مجرمانه نقش داشته و جامعه مدنی نیز 
در ایـن امـر مشارکت خواهـند داشـت، 
به عبارتی این نوع سیاست جنایی در بر 
دارنده گسـتره‌ای از تدابیر توسـعه محور 
است که به صورتی مستقیم و غیرمستقیم 
کنش‌ها و واکنش‌های ماقبل پیشگیری، 
پیشگیرانه یا سزا دهنده را از سوی پیکره 
اجتماع، در رویارویی با پدیده بزهکاری 
سـازمـان‌دهـی مـی‌کنـد )هـمان: 21(؛ 
بنابراین برای اجـرایی کردن این رویکرد 
لاجرم سیاست جنایی به انواع مختلفی 
همچون سیاست جنایی تقنینی، قضایی، 
اجرایی و مشارکتی تقسیم و مدل‌های 
اجرایی نیز برای سیاست جنایی تبیین 
و ارائه شده است. به طور طبیعی از آنجا 
که پدیده مجرمانه پدیده‌ای است انسانی 
و انسان نیز دائماً در حـال تغیـیر بوده و 
این تغییر و رشد بشـر به ارتقا پیرامون 
اطراف خـود خـتم می‌گردد؛ در نتـیجه 
ظهور و بروز جـرایم نو و راه‌های جـدید 
ارتکاب جرایم و انحرافات نیز رشد و تغییر 
می‌کند، از این جـهت لازم اسـت در هر 
برهه‌ای متناسب با شرایط و اوضاع‌واحوال 
خاص آن جامعه سیاست جنایی جدید 
و مورد نیاز و متناسب همراه با واکاوی 
مدل‌های قبلی و با نوآوری و هوشمندی 
اقتصـادی  ارائه گـردد. جـرایـم  خـاص 
نیـز از این مهم مستثنی نبوده و لزوم 
به‌روزرسـانی سیاست جـنایی کشـور در 
مواجهه با این نوع پدیده‌هـای مجـرمانه 
واضح اسـت. یکی از انواع سیاست‌هـای 
جنایی که مطلوب جامعه امروزی نیز بوده 

و در کنترل و کاهـش جرایم اقتصادی و 
البته رسیدگی به اتهامات و آنگاه برخورد 
با مجـرمین اقتصـادی ثمربخش خواهد 
بود، سیاست جـنایی مشارکتی می‌باشد. 
به نظر می‌رسد سیاست جنایی موردنیاز 
کشور سیاست جنایی مشارکتی مشروط 
به رعایت اعتدال و دوری از افراط در این 
زمینه باشـد؛ به عبـارت دیگـر، سیاست 
جنایی مشارکتی اعتدالی، مورد نیاز امروز 
کشـور در مواجـهه با پدیده‌های مجرمانه 
و بـه خصـوص جـرایم اقتـصادی اسـت. 
بررسی نقش مردمی در مواجهه با جرایم 
اقتصادی به خصـوص جـرایمی که درون 
یا به واسطه دستگاه‌های اجـرایی کشور و 
یا به مباشرت یا معاونت کارکنان دولت 
رخ می‌دهد، موضـوعی مهم تلقی گشته 
که از این جهت می‌توان گفـت این مقاله 
واجـد رهیـافت‌هـای نو می‌باشـد. گفته 
شد هرگونه مواجهـه با جـرایم اقتصادی 
نیازمـند نقـش‌آفرینـی مثـبت و اثرگذار 
مردمی اسـت. ازاین‌رو سـیاست جنـایی 
کشور در قـبال جـرایم اقتصادی نقشی 
راهبردی داشتـه و نیازمند مداقه و تأمل 
بیشتری است. بر این پایه آنچه مهم است 
پاسـخ به ایـن سـؤال می‌باشـد که نقش 
مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد در مواجهه 
با جرایم اقتصادی در دستگاه‌های اجرایی 
چگونه است؟ به نظر می‌رسد نقش مردم 
و سازمـان‌هـای مردم‌نهـاد در مواجـهه با 
جرایم اقتصـادی در دستگاه‌هـای اجرایی 
با تدوین مدل‌هـای نوین و سیاست‌های 
کلان مشارکتی قـابل تصور می‌باشد؛ به 
عبارت دیگر مردم و به خصوص کارکنان 
دسـتگاه‌هـای اجـرایی و حاکـمیتی اگر 
دارای نقـش‌آفرینی در مـواجهـه با این 
دسـت از جرایم باشـند اثربخـش بـوده 
43و در روند کاهـش و کنتـرل ایـن جـرایم 
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کمک کنـنده می‌باشـند. درواقـع در این 
مقالـه به دنـبال آن هستـیم کـه علاوه 
بر مسئولیـت‌هـای اجـرایی و مشارکت 
مردم در امر پیشگیری، رصـد و پاسخ به 
پدیده‌های مجرمانه اقتصادی، این بار با 
نقش‌آفرینی  سازوکارهایی، شاهد  ایجاد 
مـردم در فـرایندهـای دادرسـی، مقـابله 
و ترسیم و تـدوین سیاست‌هـای کلـی 
مواجـهه با جـرایم اقتـصادی به‌ویـژه در 
درون دستگاه‌های اجـرایی کـشور باشیم. 
بر این پایه مقاله حاضـر را در دو بـخش 
راهبردگـزینی منـاسـب و سیـاست‌های 
مشارکتی در مواجهه با جرایم اقتصادی 

پی خواهیم گرفت.
1- راهبرد گزینی مناسب در مواجهه 

با جرایم اقتصادی
همان‌طور که گفته شـد جرم اقتصـادی، 
پدیده‌ای نوظـهور بوده کـه از مـهم‌ترین 
علل پیدایش آن می‌توان به پیشرفت‌های 
صنعتی، رشد فناوری و گسـترش روابط 
بـین‌المـللی اشـاره نـمود. »اهـمیـت و 
ماهیت جرایم اقتصادی تا جایی است که 
قـانون‌گذار را بر آن می‌دارد کـه سیاست 
جنایی افتراقی ویژه‌ای در قبال آنها و در 
راستای حـمایت از بزه دیدگان در پیش 
گیـرد« )موسـوی مجاب، 1394: 576(؛ 
بـنابراین راهـبردگـزینی کلان در قبـال 
جـرایم اقتصـادی امری لازم و ضـروری 
برای کشورهای توسـعه‌یافته و یا در حال 
توسعه به سبب جایگاه و نقش اقتصاد و 
لزوم صیانت از آن محسوب می‌گردد. در 
همین راستا بسته به نگاه و نظام اقتصادی 
حاکـم، سیاسـت جنـایی نـیز متـفاوت 
خواهـد بود که در ادامه در دو بخش به 
سیاست جنایی ناظر بر جرایم اقتصادی و 
سیاست‌گذاری عمومی در مواجهه با این 

دست جرایم پرداخته می‌شود.

1-1- سیاست جنایی ناظر بر جرایم 
اقتصادی

1-1-1- سیاست جنایی به اعـتبار 
نظام اقتصادی

سیاست جنایی ناظر بر جـرایم اقتصادی 
به اعتبار نوع نظام اقتصادی و وصف آن 
متفاوت می‌گردد. درواقع رویکرد اقتصاد، 
رابطه مستقیم با جـرم انگاری و یا تخلف 
انگاری نقـض مقررات و رویه‌هـای حاکم 
در نـظام اقتـصادی یـک کشـور دارد. در 
نظام اقتصاد لیبرال با توجه به نوع خاص 
مقررات و رویه‌هـای اقتصـادی حاکم که 
اغلب حمـایت از سرمایه‌گـذاری و منافع 
خصوصی اشخـاص اسـت، ضمـانت‌های 
اجرایی در مواجـهه با جـرایم اقتـصادی 
بیشتر اداری، صنفی و غیر کیـفری است. 
به نظر می‌آید در این‌گـونه نظام‌ها از بین 
بردن مسیرها و عوامل جرم‌زا و درمجموع 
انجام اقدامات کنشی در دستور کار آنان 
باشد کـه به عـلت رعـایت اختصار تفسیر 
آن را به مجـال دیگـری می‌سپاریم. در 
مقابل، در نظام‌های اقتصـادی که دولت

نقـش پـررنگ و اثـرگـذاری دارد و در 
حقیقت اقتصاد دولتی محسوب می‌گردد، 
بعـضاً  ضـمانت‌هـای اجرایی، کیفری و 
سخت و محکم است. در نتیجه به تفاوت 
نظام‌های اقتصـادی سـیاست جنایی نیز 
متفاوت خواهد بود. البته مدل سیاست 
جنایی در این زمینه حسب مقتضیات و 
ضروریات یا مصالحی، پیوسته در معرض 
تحـول یا تغـییر خواهـد بود )موسـوی 

مجاب، 1398: 590(.
1-1-2- سیاست جناییک شورهای 

اسلامی
شکوفایی اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری 
و ایجاد کارتل‌های بزرگ اقتصـادی در 
کشورهـای اسـلامی در سـنوات گذشته، 
بستـرهـای ارتکاب جـرایم اقتصـادی را 
بیشـتر نمـوده کـه لاجرم رویکـردها و 
سـیاست جـنایی این کشورها در قـبال 
جرایم را بیش از پیش مورد نیاز و توجه 
قـرار داده اسـت. برخـی از حقـوقدانـان 
معتقدند »در یک نگاه اجـمالی سیاست 
جنایی کشـورهای اسلامی را می‌توان به 

چهار گروه تقسیم کرد:
گـروه نخـست: کشـورهـایـی کـه اکثـر 
آنان مسـلمان می‌باشـند، اما به صـورت 
سوسیالـیستی درآمـده‌اند. این کشـورهـا 

نظام حقوقی غیرمذهبی دارند؛
گروه دوم: کـشورهـایی کـه بیشـتر نظام 
حقوقی عرفی و برتری حقـوق اسلامی را 

پذیرفته‌اند؛
گروه سوم: کشورهایی که قائل به جدایی 
دین از سـیاست و حـاکمـیت اندیشـه 
سکولار می‌باشـند. در این کشورها نظام 
حقـوقی حاکـم عـرفی بـوده و مقـررات 

شریعت نمودی نیافته است؛
گروه چهارم: کشورهایی که نظام حقوقی 
آنها کم‌وبیش با عرف و عادت درآمیخته 

ت و ششم، آذر و دی 1401
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شده و اصول یا آموزه‌های حقوق اسلامی 
تنها برای تنظـیم بخـش محـدودی از 
حیات اجتماعی از سوی قانون‌گذار لحاظ 
گردیده است« )موسوی مجاب، 1394(.

 به نظر می‌رسد جدای از این تقسیم‌بندی 
نظام‌های حـقوقی کشورهای اسلامی که 
البته در این تقسـیم‌بندی نـظام حقوقی 
حاکم در کشور ما نیز بیان نشده است؛ 
سیاست جنـایی در قبال جرایم اقتصادی 
می‌بایسـت از دو رویکـرد کلـی تبعیـت 
نماید؛ نخـست، از اقتـصاد و فعالان بازار 
سرمایه حـمایت نمـاید و دوم بازدارنده 
باشد. در کشور مـا که مـبنای قوانین نیز 
بر پایه مذهب حقه تشیع می‌باشد بایسته 
است سیاست جنایی مشخص و کارآمدی 
در قبال جرایم اقتصادی اتخاذ و حتی در 
قالب قانون خاص کیفری اراده قانون‌گذار 
عینیت یابد. به نظر می‌آید اکنون سیاست 
جنایی سردرگمی دراین‌باره وجود دارد. 
به هر تقدیر سیاست‌های هوشمندانه و 
حکیـمانه‌ای می‌تواند موفـق باشـد که با 
به کار بردن همه ظـرفیت‌های دولتی و 
مردمی، به حمایت از اقتصاد و همچنین 
برخورد قاطع با مفسدین اقتصادی اقدام 

نماید.
1-2- سیاست‌های عمومی برخورد 

با جرایم اقتصادی
 همان‌طور که می‌دانیم جرایم علیه اقتصاد 
اعمال خشونت‌آمیز مبتنی بر تقلب و تزویر 
است. حیله‌گری، فریب و دروغ به عنوان 
قلب جـرایم مزورانه مـحسوب می‌گـردد 
)گسن، 1393: 25(. جـرم‌های تزویر‌آمیز 
شامل دسـته‌ای از جـرم‌ها هستند که با 
دگرگون ساختن حقیقت‌ها و فریب دادن 
بزه‌دیدگان ارتکاب می‌یابند که رفتارهای 
مجـرمانـه اقتـصادی از شـاخـص‌تـرین 
آنـهاسـت )سـیمپـسون، 1392: 585(. 

با این وصـف، تدارک برخورد و مواجهه 
البته هوشمندانه  و  بازدارنده  صحیـح و 
اقتصادی،  تخلـفات  و  جـرایم  برابر  در 
امری عقلـی و فرض بر هیـئت حـاکمه 
و بلـکه هیئت جامعه اسـت. این مهم با 
سیاسـت‌گذاری‌هـای درسـت و تعـیین 
سیاست جنایی روشن، قاطع و کاربردی 
میسر خواهد شد. در ادامه گذری مختصر 
به سیاست‌گذاری‌های عمـومی در عرصه 
جرایم اقتصادی داشـته، در بخش بعدی 
از  سیاست جنایی مطلوب فعلی کشور 

نگاه پژوهشگر بیان خواهد شد.
1-2-1- قلمـرو سـیاست‌گـذاری 
عمومی در زمینه جرم‌های اقتصادی
سیاست‌گذاری عمومی، تصمیم‌گیری و
اقدام و برنامه‌ریزی دولت در زمینه مسائل
عمـومی اسـت. در واقـع سـیاست‌گذاری
عمـومی مجـموعـه تـدابـیر دولـت در 
زمـینه انـجام دادن یا نـدادن اقـدام در 
زمینه مسائل و مشکلات عمومی است. 
سیاست‌گذاری جنایی نیز از عرصـه‌های 
مهـم سیاسـت‌گذاری عمومی می‌باشد 
)نـیاز پـور، 1398: 588(. بـا توجـه به 
اوضاع‌واحوال خاص کشور و بحران‌های 
اقتصادی، بی‌شک مسائل اقتصادی اعم 
از تولید، سرمایه‌گذاری، توزیع، مصرف 
و... همگی از معضلات و مشکلات کشور 
محسوب گردیده کـه می‌طلبد دولت با 
نقش فعال خـود سیاست‌گـذاری‌هـای 
درستی اتخـاذ نمـاید. در کنار این مهم 
نیز برای مواجـهه چه در بعد پیشگیری 
و چـه پاسـخ به اقـدامـات مجـرمانـه 
علـیه اقتصـاد کشـور نیـز مـی‌بایسـت 
سیاست‌گذاری درسـت جنایی اتخاذ و 
اجـرا گـردد. برای ایـن امـر حقوقدانان 
مؤلفه‌هـایی بیـان کرده‌اند که در ادامـه 

خواهد آمد.

1-2-1-1- دولـت
دولـت همواره نقـش بسـیار پررنـگ و 
اثرگذاری در عرصه سیاست‌گذاری داشته 
و دارد. هر چند در زمینه مسائل اقتصادی 
بهتر اسـت دولـت نقش حـاکمیـتی و 
راهبردی داشـته و تصـدی‌گری و حتی 
سیاست‌گذاری‌های اجرایی توسط فعالان 
عرصه اقتصاد تعیین گردد؛ اما مناسب است 
در فضای فعلی کـشور که اقتـصاد دولتی
می‌باشد، دولـت با تدبـیر و تصمیم‌گیری 
به هنگام و کارشناسی شده، تصمیم‌هایی 
ناظر بر حل مسائل و معضلات اقتصادی 
دال بر کنترل و کاهش زمینه‌های جرم‌زا 
در این عرصه اتخاذ نماید. بی‌شک دولت 
مهـم‌تـرین مـؤلفه سـیاست‌گـذاری در 
این باره محسوب می‌گردد. در کنار دولت 
نیز نهادهـای مـختلف نظارتی هـمچون 
سـازمـان بـازرسـی کل کشـور و دیـوان 
محاسبات کشـور می‌توانند نقش فعالی 
در سیاست‌گذاری جـنایی در مواجـهه با 

جرایم اقتصادی داشته باشند.
1-2-1-2- سیاسـت

از دیگـر مـؤلـفه‌هـای سـیاست‌گـذاری 
عمـومی، اندیشـه و رویکردهای سیاسی 
است. سیاست در اصطلاح شامل هر نوع 
شیوه و راهبرد و برنامه جهت مدیریت 
کـردن یک مسئله و یا پدیده اسـت. به 
این‌سان، اتخاذ تدبیر و تصـمیم نسبت به 
چگونگی برخورد با یک پدیده را سیاست 
گویند )هیوود، 1394: 9(؛ بنابراین نحوه 
و چگـونگی برخـورد با پدیده مجرمانه 
علیه اقتصاد کشور بسته به نوع نگاه و 
سیاست دولـت حاکمه می‌تواند متفاوت 
باشد. به نظر می‌رسد آفت اصلی و مشکل 
حیاتی مواجهه با افزایش چشم‌گیر جرایم 
اقتصادی در کشور در چند سال اخیر و 
45عدم موفقیت‌های چشم‌گیر در برخورد با 
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مفسدین اقتصادی، همین سیاست‌های 
متفاوت و سلیقه‌ای است. درواقع بایسته 
است سیاسـت‌گذاری عمـومی و به تبع 
آن سیاست‌گـذاری جنایی در مواجهه با 
جرایم اقتصادی، به‌صـورت کلان و فارغ 
از جناح‌بندی‌های سیاسی تدوین شده، با 

تغییر دولت‌ها تغییر نکند.
1-2-1-3- محیط‌های سیاست‌گذاری 

عمومی
مؤلفـه سـوم سیاست‌گـذاری عمـومی، 
به  می‌باشد؛  سیاست‌گذاری  محیط‌های 
این معنی که جهت اتخاذ تدابیر لازم و 
تعیین سیاست‌های کلی، لاجرم توجه به 
از محیط‌های  اعم  پیرامونی  محیط‌های 
اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی 
ضروری اسـت. حتی شـاید بتوان گـفت 
توجـه بـه تـاب‌آوری‌هـای اجتـماعی و 
خلق‌وخوی مردم و بررسی اوضاع‌واحوال 

خاص آن دوره بسیار مهم است.
1-2-2- فرآینـد سیاسـت‌گـذاری 
عمومی در زمینه جرم‌های اقتصادی
در عـرصه سـیاست‌گـذاری عمـومـی و 
به تبـع آن سیـاست‌گـذاری جنـایـی و 
به خصوص تعیین سیاست جنایی ناظر 
بر جرایم اقتصادی، توجه به فرآیندهای 
سیاست‌گذاری از مهم‌ترین شاخص‌هاست. 
فرآیند سیاست‌گذاری از رهگذر اجرا به دو 
مرحله پیش از اجرا و هنگام و پس از اجرا 

تقسیم‌پذیر است.
1-2-2-1- پیـش از اجرا

در این مرحله سیاست‌گذاران با توجه به 
دغدغه‌های موجود و مشکلات پیش‌آمده 
می‌بایسـت دستـورات و سیـاست‌هـای 
کلی را تنظیم نمایند. یقیناً اولین قدم، 
شناسایی مشکل است. در زمیـنه مسائل 
بایسته  اقتصادی آن‌گونه که شایسته و 
است، نسبت به تعیین دقـیق مشکلات 

اقدام نشـده، میـان مسـئولین امـر نیـز 
همـسویی وجـود ندارد. به نظـر می‌آیـد 
در اوضـاع کنـونـی کشـور، تحـریم‌هـای 
اقتصادی بزرگتـرین مشـکل پیش روی 
جامعه است. این تحریم‌ها منجر به تغییر 
روند فعالیت‌های اقتصادی و نظام پولی 
و بانکی کشـور شـده اسـت. همـین امر 
می‌طلبد سیاست‌های جدیدی به صورت 
واحد اتخاذ گـردد. اراده حل مسئله نیز 
مؤلفه مهمـی در مرحـله قبـل از اجرا و 
تصمیم‌گیری است. از آنجایی که مشکل 
اصلـی که همـان تحـریم‌های اقتصـادی 
است احصاء نشـده و یا حداقل صرفاً در 
کلام سـیاست‌گـذاران عمـومـی مطـرح 
می‌شـود؛ به نظـر می‌رسـد سیاست‌های 
درسـتی نیـز دربـاره آن اتخـاذ نگـردد. 
تحریم‌های اقتصادی همان‌طور که منجر 
به تغییر روند فعالیت‌های اقتصادی شده، 
محلی جـدید برای مجـرمین اقتصادی 
نیز شده است. حقـوقدانان و کنش‌گران 
این عرصه معتقدند تدوین سیاست‌های 
جنایی مبتـنی بر این فضـا از ضروریات 
فعلی سیاست‌گذاری جنایی کشـور است. 
لذا می‌بایست برای تعیین سیاست جنایی 
ناظر بر جرایم اقتصادی، ابتدا با شناختن 
فضای تحریم و با در نظر داشتن مدیریت 
اقتصادی، در این اوضـاع سیاست جنایی 
ناظر بر جـرایم اقتـصادی را تعـیین کرد؛ 
بنابراین توجه به نیازهـای فـعلی جامعه 
برای تعیین سیاست‌گذاری‌هـای عمـومی 

پیش از مرحله اجرا از ضروریات است.
1-2-2-2- هـنگام و پس از اجـرا
 یک سیاست عمومی آنگاه می‌تواند برای 
کاهش مشکل عمومی نقش‌آفرین باشد 
که بعد از تدوین و به طور فراگیر پشـت 
سر گذاشـتن همه مراحل پیش از اجرا، 
در فرآیند اجرا و پس از آن قرار گیرد. در 

مرحله بعدی می‌بایست در راستای ارزیابی 
گام برداشته، سپس سیاست‌ها بازنگری و 
در صورت ضـرورت نسبت به تغییر آن 
اقدام نمود. بر اساس آنچه در فرآیندهای 
سیاسـت‌گـذاری عمـومـی گـفتـه شـد، 
به نظر می‌رسد در زمینه مقابله با جرایم 
اقتصادی در دستگاه‌های دولتی و اجرایی 
کشور، تاکنون به یک سیاست عمومی و 
جنایی دسـت نیافته‌ایم. گـذشتـه از آن، 
لازم است از فضای تحریم‌ها، مشکلات و 
نیازهای کشور به درک درستی برسیم تا 
به تبع آن در مواجهه با جرایم اقتصادی، 
سیاسـت جـنایی پیشـگیرانه، کارآمد و 
مؤثری در مقابله با زمینه‌ها، علل و عوامل 
مؤثر بر وقوع تخلفات و جرایم اقتصادی 
در دستگاه‌های اجرایی و سـپس برخورد 
و پاسخ‌دهی مناسـب به آن داشته باشیم. 
این مسئله در کنار کاهـش رقم جـرایم 
اقتصادی در دستگاه‌های اجـرایی، عدالت 
در اعمال ضـمانت اجراهای کیفری و غیر 
کیفری نسـبت به متـهمین و مجـرمین 
اقـتصـادی را در پـی داشتـه، از اتـلاف 

بیت‌المال و ثروت عمومی می‌کاهد.
2- سیاسـت‌های مشـارکتـی در 

مواجهه با جرایم اقتصادی
همان‌طور که بیان شد مواجهه با جرایم 
اقتصادی مستلزم ارائه تدابیـر و تـدوین 
سیاست جنایی معـین، مشخص و واحد 
می‌باشـد. قطعاً استـفاده از ظرفیت‌های 
مردمی و نهادهـای مردم محـور در این 
مسیر راهگشاسـت. از آنجـا که موضـوع 
مقـاله حاضـر بررسی نقـش مشـارکت 
مردمی در مواجهه با جرایم اقتصادی در 
درون دستگاه‌های اجرایی است، ضرورت 
بهره‌گیری از کارکنان دولت و مردمی که 
به اسباب گوناگون با دستگاه‌های اجرایی 
مراوداتـی دارنـد، می‌تـواند بسیـار حـائز 

ت و ششم، آذر و دی 1401
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اهمیت باشد. لذا این بخـش را با تبیـین 
نقش مردم و سـازمان‌های مردم‌نهاد در 
آیین دادرسی کیفـری اقتصـادی و ارائه 
مدل‌های مشارکتی نـوین و پیشـنهادی 

پژوهشگر پی خواهیم گرفت.
2-1- نقـش مـردم و سازمان‌هـای 
مردم‌نهاد در آیین دادرسیک یفری 

اقتصادی
2-1-1- شکایت‌کنندگان خصوصی
به موجب بند »الف« ماده 64 قانون آیین 
دادرسی کیفری مصـوب 1392، شکایت 
شاکی یا مدعی خصوصی از جمله موارد 
شروع به تعقیب دانسته شده است. علاوه 
بر این قاعده کلی، در عرصه آیین دادرسی 
کیفری اقتصادی، قانون‌گذار فرصت‌های 
دیگری را برای بزه‌دیدگان اقتصادی که 
متحـمل ضررهـای مالی شـده‌اند ایجـاد 
نموده تا تظلم‌خـواهی خـود را مطرح و 
پیگـیری نـمایند. از آن جـمله ماده 72 
قانون نظام صنفی است که به موجب آن 
خریداران و مصـرف‌کنندگان می‌تـوانند 
شکایت خود را به نهادهای صلاحیت‌دار 
ارائه دهـند. همچنین آیین‌نامه سازمان 
تعزیـرات حـکومتی، آییـن‌نامه اجـرایی 
قانون حـمایت از حقـوق مصرف‌کنندگان 
مصوب 1390 و آیین‌نامه اجرایی سازمان 
بازرسی و نظارت بر قـیمت و توزیع کالا و 
خدمات از جمله قوانیـنی اسـت که حق 
بزه‌دیده‌ اقتصادی برای طرح شکایت را 
وضـع نموده اسـت )نیازپور، 1398: 28(. 
با بررسی قوانین داخلی، به‌خوبی واضح و 
مبرهن است که قانون‌گذار قصد حمایت 
از بزه‌دیـده اقتصـادی را داشـته، بر حـق 
دادخواهی وی تأکید نموده اسـت. بااینکه 
این حق به‌درستی در قوانـین دیده شده؛ 
لیکن نمی‌توان آن را مصـداقی از سیاست 
مشارکت مردمی در مواجـهه با جـرایم 

اقتصادی دانست؛ چراکه به طور طبیعی 
و در هـمه نظام‌های حقـوقی مترقی حق 
دادخواهی از اصول قطعی غیرقابل تغییر 
است. آنچه مدنظر پژوهشگر می‌باشد، این 
است که سیاست‌گذاران جنایی اقتصادی 
می‌بایست با ارائه الگـوی مناسـب از حق 
دادخواهی شخـصی بزه‌دیده، سیـاستی 
وضع نمایـند تا با اجـرای آن الگو بـشود 
چه در بعد پیـشگیری و چـه برخورد و 
پاسخ مناسب به جـرایم اقتصادی اقدام 
مناسب و قاطعی انجـام داد. در مجـموع 
امـکان طرح‌ریزی و ارائه سـیاست کلـی 
مبنی بر افزایش کارآمدی حـضور مردمی 
در این عرصـه وجـود دارد که در صورت 
سامان‌دهی و ساختارمند شدن آن نتایج 

مثبتی نیز به همراه خواهد داشت.

علاوه بر ایـن، اقـدام خـوب قانون‌گـذار 
در مواجهه با جرایم اقتصادی، دادن حق 
شکایت به برخی از سازمان‌های دولتی در 
کنار دادسرا و مدعی عمـومی )دادستان( 
است؛ به‌عنوان نمـونه، بانک مرکـزی از 
جمـله این نهـادهاسـت کـه قـانون‌گـذار 
وفق ماده 42 قانون بانکی و پولی جایگاه 

شاکی را به آن داده است. سازمان بورس 
و اوراق بهادار نیز از حـق کشف و اعلام 
جـرایـم و تخـلفات بـورسـی برخـوردار 
شده اسـت. این رویکردهـا ضمن اینکه 
مثبت ارزیابی می‌گردند، امـکان کامـل 
شدن به واسطه نقش مردم را دارند؛ به 
عنوان نمونه، این سازمان‌ها می‌توانند با 
ترکیبی از کارکنان خود و فعالان مردمی 
در عرصه نظام پولی و بانکی یا بورسی 
کشور و با ایجاد انجمن‌هـای کارشناسی، 
به اموری همچـون پیشـگیری، کشـف و 
یا حـتی تعقـیب و پاسخ‌دهی‌هـای غیر 

کیفری بپردازند.
2-1-2- نهادهـای جامعوی

در پهنه آیین دادرسی کیفـری، همواره 
اصل بر دولتی بودن کنش‌ها و واکنش‌ها 
در زمیـنه بزهـکاری اسـت؛ زیرا مهـار 
رفـتارهـای مجـرمانه کـه بـر هـم زننـده 
نظم و امنیت هستند، در شمار وظایف 
دولت‌هـا قرار دارد )همان: 84(. بـا ایـن 
وجود قانون‌گذار برای اولین بار به صورت 
واضح نقش سازمان‌های مردمی در آیین 
دادرسی کیفـری را در سال 1392 معین 
و ترسیم ساخت. ماده 66 قانون مذکور 
سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آنها 
در زمینه‌های حصری حمایت از اطفال و 
نوجوانان، زنان، اشخـاص بیمار و دارای 
ناتوانایی جسمی یا ذهنی، محیط‌زیست، 
منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت 
عمومی و حمـایت از حقـوق شهروندی 
است را دارای حـق اعلام جرم و شرکت 
در فرآیند دادرسی دانسته اسـت. بااینکه 
نوین  اندیشه‌های  با  همسو  ماده  این 
بزه‌دیده شناختی در حقـوق کیـفری، در 
جهـت حمـایت از بزه‌دیـده و مشـارکت 
دادن سـازمان‌های مـردم‌نهاد در ایـن امر 
47وضـع شده اسـت )خـالقی، 1394: 84(؛ 
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ولیکن حصری بودن فعالیت سازمان‌های 
مردم‌نهـاد از ایـرادات وارده به ایـن ماده 
می‌باشد. هر چـند برخـی از حقـوقدانان 
معتقدند نهادهای جامـعوی که حمایت 
از ارزش‌های اقتصادی به عنوان جلوه‌ای 
از حقوق شهروندی‌مدار در فعالیت‌های 
آنها قرار گرفته مشمول این ماده هستند 
)نیازپور، پیشین: 91(؛ ولیـکن این نظر 
اقتصادی  است؛ چراکه جرایم  مخدوش 
فراتر از آنی اسـت کـه صـرفاً در حـقوق 
شـهروندی بگنجد؛ لـذا مناسـب اسـت 
قانون‌گذار در مقام اصلاح این ماده اقدام 

نماید.
2-2- مدل‌هـای ابداعی سیاسـت 
مشارکتی مواجهه با جرایم اقتصادی
عـلاوه بر پیشنهاد‌هـایی که در مبحـث 
نخست از بخش دوم این نوشتار بیان شد، 
در این مبحث سعی خواهد شد بر اساس 
تجـارب پژوهـشگر در رابطه با موضـوع 
حاضر و لزوم ایجاد نقش‌آفرینی مردمی 
در امور قبل از پیشـگیری، پیشـگیری و 
مقابله با جرایم اقتصادی، مدل‌های ابداعی 
مشارکتی در دو محور مدل‌های مشارکتی 
پیشگیرانه و مدل‌های مشارکتی مقابله‌ای 
مطرح و پیشنهاد گردد. البته هر یک از 
مدل‌ها نیازمند تفسیر و تبیین بیشتری 

است که مجال دیگری می‌طلبد.
2-2-1- مدل‌هـای پیشگیرانه

هرچنـد وفق بـند 5 اصـل 156 قـانون 
اساسی مـدیریت راهبردی پیشگیری از 
جرم با قوه قضاییه اسـت؛ اما این مهم 
بدون مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی 
کشور و از همـه مهم‌تر مـشارکت فعال 
و مؤثر مردم میسر نخـواهد شد. بااینکه 
یافته‌های علمی در این علـم به سمـت 
اقدامات قبل از پیشگیری در حال حرکت 
است، اما متأسفانه در کشـور ما چندان 

توجهی به امر پیشـگیری نـشده اسـت. 
بی‌شک موفقـیت در مسـئله پیشـگیری 
از جـرایم اقتصـادی درون دستـگاه‌های 
دولتـی و اجرایی کشـور بدون مشـارکت 
مردمی امکان‌پذیر نیست. استفاده از این 
ظرفیت‌ها در دستگاه‌های اجرایی مستلزم 
به‌کارگیری مدل‌های مشـارکت مردمی 
می‌باشـد که در ادامه به صـورت تیتروار 
مدل‌های پیشنهادی به شرح ذیل مطرح 

می‌گردد:
2-2-1-1- مدل مشارکتی از طریق 

فضای مجازی
در کنـار دنیای حقیـقی دنـیای مجازی 
رنگ و نقش فعالی به خود گرفته و دارای 
ثمرات مثبتی در امور پیشگیری، نظارت 
و مقابله با جرایم و تخلفات است. به نظر 
می‌رسد با ساخـت اپلیکـیشن ارتباطی، 
مثلًا با عنوان اپلیکیشن یا نرم‌افزار هدهد-
برگرفته از پرنده‌ای که امر اطلاع‌رسانی و 
خبررسانی برای حضرت داوود علیه‌السلام 
را عهـده‌دار بود، می‌شـود اطلاع‌رسـانی، 
نظارت و کنتـرل هوشمندی برای هـمه 
آحاد مردمی که به دسـتگاه‌های اجـرایی 
کشور مراجعه می‌نمایند ایجاد نمود. همه 
کارکنان نیز می‌توانند از این فضا بهره‌مند 
گردند و بدون ترس و واهمه‌ای تخلفات و 
اعمال خلاف قوانین هم‌رده یا بالادستی 
خـود را گـزارش نمـایند. همـچنین این 
فضا می‌تواند نقـش آموزشـی برای همه 
مراجـعان را فـراهم و نسبت به حقـوق 
خـود آشـنا کـند. بـدون تـردید ایجـاد 
فضـای مناسب در امر مبـارزه با فسـاد 
در دستگاه‌های اجرایی مستلزم سازوکار 
حمایتی و تشـویقی از مردم و نهادهای 
مردمی فعال در این عرصـه است. فضای 
مجازی خود می‌تواند یک عرصه مصونیت 
ساز و حمایتی از این افراد و نهادها باشد.

2-2-1-2- تشکیل بسیج اقتصادی 
کارکنان دولت

وفق قوانین، نیروی مقاومت بسیج می‌تواند 
در شـرایطی ضـابط دادگسـتری باشـد. 
گذشته از اینکه ساختار بسیج بزرگترین 
سـازمان مـردمی در سـطح جهان اسـت، 
این ظرفیت با آموزش و هدایت می‌تواند 
شاخـه‌ای تخصـصی درون دستگاه‌هـای 
اجرایی داشته و به امور نظارتی، تعـقیب 
و پیشگیری اقتصادی درون دستگاه‌های 
اجرایی بپردازد. اعضـای این نـهاد نیز از 
کارکنان و به خصـوص از اعضای خانواده 

کارکنان می‌تواند باشد.
2-2-1-3- تعیین سازوکار مناسب 
و قانونی به‌منظور نظارتک ارکـنان 
برک ارکنـان وک ارکنان بر مدیران و 

بالعکس در دستگاه‌های اجرایی
یقیناً اگر نهاد مترقی امر به معروف و نهی 
از منکر مورد واکاوی برابر با مقـتضیات 
زمانی قرار گیـرد، نقـش مردم در فرآیند 
نـظارت و پیشـگیری ساخـتارمند و پر 
رنگ خـواهد شـد. صحـبت در این باره 
بسیار است. شاید بتوان ادعا کرد راجع 
به این الگو بتوان مقاله‌ای جدا نوشت؛ اما 
واقعـیت این است که استـفاده از الگوی 
امر به معـروف و نهی از منکر و ترسیم 
سـازوکار نظارتی کارکنان بر مسـئولیـن 
دستگاه‌های اجـرایی و بالعـکس می‌تواند 
مشارکت مردمی مناسبی ارزیابی گردد.

2-2-2- مـدل‌هـای مشـارکتـی 
مقابله‌ای

نقـش مردم در فـرآیند اعـلام تخلفات 
و جـرایم اقتصادی و هـمچنین حضـور 
فـعال آنان در رونـد رسـیدگی می تواند 
مشـارکتی مطلوب در فـرآیند مقابله با 
مفسدین اقتصادی باشد. در همین راستا 

چند مدل مشارکتی بیان می‌گردد:

ت و ششم، آذر و دی 1401
ماهنامه دادرسی شماره 155، سال بیس
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ذی‌ربط در دسـتگاه‌های اجرایی نمایان 

گردد.

49

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
14

01
ی 

و د
ذر 

م، آ
شش

 و 
ت

یس
ل ب

سا
 ،1

55
ره 

شما
ی 

رس
داد

مه 
هنا

ما



 ۸۲۰ شـماره  رویـه  وحـدت‌  رأی 
هيئت‌ عمومی دیوان ‌عـالی ‌کشور 
با موضـوع حق تجدیدنظرخـواهی 
دادستان نسبت به آراء صادر شده 

در جرایم قابل گذشت
الف- گزارش پرونده

به استحـضار می‌رسـاند، آقـای عبـاس 
ذاقلی، معـاون قضـایی محترم رئیس کل
و سـرپرسـت دادگاه‌هـای تجـدیـدنظـر 
اسـتان تهـران، با اعـلام اینکـه از سـوی 
شعـب بیست‌ودوم و پنجاه‌وهفـتم دادگاه‌ 
تجـدیدنظـر اسـتان تهـران، در خصـوص 
امکان تجدیدنظرخـواهی دادستان از آراء 
برائـت صـادره در جـرایـم قابل گذشت 
با وجـود عدم تجدیدنظرخـواهی شاکی 
خصـوصـی، آراء مخـتلـف صـادر شـده، 
درخـواست طـرح مـوضـوع را در هيـئت 
عمومی دیوان عالی کشور نموده اسـت که 
گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الـف( بـه حـکایـت دادنـامـه‌ شـمـاره 
۹۹۰۹۹۷۲۱۸۰۳۰۰۲۶۱ ـ 1399/3/25 
شعبه ‌۱۱۶۳ دادگاه کیفری دو شهرستان 
تهـران، در خصـوص اتهام آقای احـمد ... 

دایر بر خیانت در امـانت نسبت به خودرو 
هیوندا ...، موضـوع شکایت آقای میلاد ...، 

چنین رأی صادر شده است:
»... به لحـاظ فقـد ادله کافی بزه انتسـابی 
به مشـارالیـه محـرز نمی‌باشـد کـه در 
اجـرای ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری 
حـکم به برائت مشـارالیه صـادر و اعلام 

می‌گردد ...«.
پس از تجدیدنظرخواهی معاون دادستان
و سرپرست ناحـیه ۵ دادسـرای عمـومی 
و انقـلاب تهـران از ایـن رأی، شـعبـه 
بیست‌ودوم دادگاه تجـدیدنظـر اسـتان 
تهـران بـه مـوجـب دادنـامـه شـمـاره 
۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۰۱۹۸۰۹۸ مورخ 1400/1/18،

چنین رأی داده است:
» ... نظـر بـه اینکـه جـرم مزبور مطابـق 
مـاده ۱۱ قـانون کاهـش مجـازات حبس 
تعـزیری و مـاده ۱۰۰ قـانـون مجـازات 
اسـلامی ]۱۳۹۲[ از جـرايم قابل گذشـت 
بوده و صرفاً با شکایت شاکی قابل تعقیب 
می‌باشد و در بزه مذکور جـنبه خصوصی 
بر جنبه عمومی غلبه دارد لذا شروع به 
تعقیب، رسیدگی و اجرای حکـم جـزا 

با شـکایت شاکـی و اراده وی مبنی بر 
ادامه فرآیند مذکـور میسـر می‌باشـد و 
تجدیدنظرخـواهی معـاون دادستان نیـز 
به منزله تحت تعقیب قرار دادن متهم و
مجازات وی محسوب می‌گردد، لذا دادگاه 
به استناد مـاده ۱۱ قـانون آیین دادرسی
کیفری ناظر به ماده ۴۳۳ قانون مذکـور 
قـرار رد تجـدیدنظـرخـواهـی را صـادر 

می‌نماید ...«.
ب( بـه حــکایـت دادنـامــه شـمـاره 
۹۹۰۹۹۷۲۱۹۲۱۰۱۶۱۶ ـ 1399/11/7 
شعبه ۱۰۴۶ دادگاه کیفری دو تهران، در 
خصوص اتهام آقایان محمد ... و مجتبی ...
دایر بر توهـین، افترا و نشـر اکاذیب در 
آقای  موضـوع شکایت  مجازی،  فضـای 
محمدعلی...، چنین رأی صادر شده است:
»... با توجه به اوراق و محتویات پرونده 
و تحقیـقات به عمـل آمده، دلـیل کافی 
بر توجه اتهام وجود ندارد، لذا به استناد 
مـاده ۴ قانـون آییـن دادرسـی کیفـری 
مصـوب ۱۳۹۲ و اصل سی‌ و هفتم قانون 
اساسی جمهوری اسلامی ایران، رأی بر 

برائت متهم صادر و اعلام می‌گردد ...«.

ت و ششم، آذر و دی 1401
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پس از تجدیدنظرخواهی معاون دادستان
و سـرپرست ناحیه ۳۱ دادسرای عمـومی
و انـقلاب تهـران از ایـن رأی، شـعـبه 
پنجاه‌وهفتـم دادگاه تجدیدنظـر اسـتان 
شمـاره  دادنامـه  مـوجـب  بـه  تهـران 
 ـ1400/3/4،  ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۲۷۸۳۷۸۶

چنین رأی داده است:
»... نظر به اینکه مراتب تجدیدنظرخواهی 
مطـروح منطبـق با بند »ت« مـاده ۴۳۴ 
قـانون آیین دادرسـی کیفـری می‌باشد، 
لذا تجدیدنظرخواهی به عمل آمده وارد 
تشخیص داده می‌شود و به استناد بند پ 
ماده ۴۵۵ قانون مرقوم ضـمن نقض رأی 
برائـت نامبردگان به اسـتناد مـواد ۶۰۸، 
۶۹۷ و ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی و با 
رعایت بند ج ماده ۱ و بند ]های[ ب و ث 
ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس و به 
استناد ماده ۱۰ قـانون مجازات اسلامی و 
با رعایت قاعده تعدد مادی جرم و رعایت 
میانگین بین حداقل و حـداکثر مجـازات 
تاریخ  لحاظ  به  توهین  بزه  بابت  قانونی 
وقوع بزه که در زمان حاکمیت ماده ‌۶۰۸ 
قانون مجازات اسلامی هر یک از متـهمان 
)تجدیدنظر خواندگان( را به پرداخت یک 
میلیون ریال جزای نقدی به نفـع دولت 
محکوم می‌نماید و بابت افتراء ... متهـمان 
)تجدیدنظر خواندگان( را به پرداخت یک 
میلیـون ریال جزای نقـدی به نفع دولت 
محکوم می‌نماید و بابت نشر اکاذیب به 
وسیله سامانه رایانه‌ای در فضـای مجازی 
هـر یک از متهـمان را به ۱۴ ماه حـبس 
تعزیری و اعاده حیثیت شاکی به طریق 

ممکن صادر و اعلام می‌دارد...«.
چـنانکـه مـلاحـظـه مـی‌شـود، شـعـب 
بـیسـت‌ودوم و پنـجـاه‌و‌هـفتـم دادگـاه 
تجـدیدنظـر اسـتان تهـران، در خصـوص 
امکان تجـدیدنظرخواهی دادستان از آراء 

برائـت صـادره در جـرایم قـابل گذشـت 
با وجـود عدم تجـدیدنظرخواهـی شاکی 
خصـوصی، آراء متفاوت صـادر نمـوده‌اند، 
به‌گـونه‌ای که شـعبه بیسـت‌ودوم با این 
استدلال که در جـرایم مذکـور شروع به 
تعقیـب، رسـیدگی و اجـرای مجازات با 
شـکایت و اراده شاکی امکان‌پذیر اسـت 
و تجدیدنظرخـواهی دادستان، به منزله 
تحت تعـقیب قراردادن متهم اسـت، آن 
را در جرایم قابل گذشـت ممکن ندانسته 
است، اما شعبه پنجاه‌و‌هفتم در مورد مشابه 
تجـدیدنـظرخـواهی دادستان را ممکـن 
دانسـته و بـه آن رسیـدگی کـرده اسـت‌.
بنا به مراتب، در موضـوع مشابه، اختلاف 
استنباط محقق شده است، لذا در اجرای 
ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به 
منظـور ایجـاد وحدت رویه قضایی، طرح 
موضـوع در جـلسه هيئت عمـومی دیوان 

عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضـایی دیوان عالیک شور در 
   غلامرضا انصاری امور هيئت عمومی ـ
ب- نظریه نماینده محترم دادستان 

کلک شور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه 
قضـایی ردیف 1401/2 هيئت عمـومـی 
دیـوان عالـی کشـور بـه نماینـدگـی از 
دادستان محـترم کل کشـور به شرح زیر 
اظهار عقـیده می‌نمـایم: حـسب گزارش 
معاونت قضایی دیوان عالی کشور در امور 
هيئت عمـومی ملاحظه می‌گردد شعب 
بیست و دوم و پنجاه و هفتم دادگاه‌های 
تجدیدنظر استان تهران در خصوص امکان 
تجدیدنظرخواهی دادستان نسبت به آراء 
صـادره در جـرايم قـابل گذشـت با عدم 
تجـدیدنظرخواهی شـاکی خصـوصی آراء 
مختلف صادر نموده‌اند، به‌گونه‌ای که شعبه 

بیست و دوم آن را در جرايم قابل گذشت 
ممکن ندانسته لیکن شعبه پنجاه وهفتم 
در مورد مشابه تجدیدنظرخواهی دادستان 
را ممکن دانسته و به آن رسیدگی نموده 
است. لذا با توجه به حـقّ مقرّر در بند پ 
مـاده ۴۳۳ قـانون آیین دادرسـی کیفری 
مبنی بر تجدیدنظرخواهی از حکم برائت 
متهم که برای دادستان به صورت مطلق 
تبیین و اشاره‌ای به غیرقابل‌گذشت بودن 
جرم موضوع اتهام نشده و از طرفی مستند 
قانونی شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان 
تهران نه‌تنها توجیه‌کننده صحت قرار ردّ 
تجدیدنظرخواهی دادستان نیست، بلکه 
مطابق ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری 
که بیان می‌دارد هر جرم دارای دو حیثیت 
و دو ادعا می‌باشد خود بیانگر صحت عمل 
دادستان در این خصـوص بوده و لازم به 
ذکر اسـت کـه ماده ۴۳۳ قانون مذکـور 
قـانون افرادی اسـت و نه مجمـوعی و یا 
بدلی لذا عدم تجـدیدنظرخـواهی شاکی 
خصـوصی از حکم برائت که رأیی ماهـوی 
می‌باشـد به‌صـراحت بنـد ب مـاده ۴۳۳ 
قـانون مذکـور مانع از تجـدیدنظرخواهی 
دادسـتان برای محـافظت از حقـوق عامه 
که ای بسا جبران‌کننده ناامیدی شاکی از 
سیاست کیـفری هـم می‌باشـد نمی‌گردد 
لذا من حیث‌المجموع نظر شعبه پنجاه و 
هفتم دادگاه تجـدیدنظر استان تهران در 
حدی که به تجـدیدنظرخواهی دادستان 
رسیدگی نموده صحیح و مطابق با قانون 

و قابل تأیید است.
ج- رأی وحـدت‌ رویه شـماره ۸۲۰ 
ـ 1401/1/16 هيئت‌ عمـومی دیوان 

‌عالی ‌کشور
با توجه به اینکه حق تجدیدنظرخواهی 
دادستان موضـوع بند پ ماده ۴۳۳ قانون 
51آیین دادرسی کیـفری مصـوب ۱۳۹۲ با 
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اصلاحات و الحاقات بعـدی، مطلق است 
و شامل تجـدیدنظرخواهی نسبت به آراء 
صـادر شـده در جـرایم قابل گذشـت نیز 
می‌شـود و با عنایت به اینکه صرف عدم 
درخواست تجدیدنظر از سوی شاکی به 
معـنای گذشـت وی نیست؛ بنابراین در 
جـرایم قابل گذشـت، مـادام که شـاکی 
گذشـت خـود را اعلام نکرده اسـت، حق 
تجـدیدنظرخـواهی دادستـان نسـبت به 
آراء برائت به قوت خود باقی است. بنا به 
مراتب، رأی شـعبه پنجاه و هفتم دادگاه 
تجـدیدنظر اسـتان تهران که با این نظر 
انطبـاق دارد، به اکثـریت آراء صحیح و 
قانونی تشخـیص داده می‌شـود. این رأی 
طـبق ماده ۴۷۱ قانون مذکور، در مـوارد 
مشـابه برای شعـب دیوان عالـی کشـور، 
دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضـایی و 

غیر آن لازم‌الاتباع است.
هيئت‌ عمـومی دیوان‌ عـالی‌ک شور

***
 ۸۲۱ شـماره  رویـه  وحـدت‌  رأی 
هيئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با 
موضـوع حق فسخ معامله با وجود 

شرط اسقاط خیارات
الف- گزارش پرونده

به استحضـار می‌رسـاند، بر اسـاس آراء 
واصله به این معاونت، با توجه به اینکه از 
سوی شعب سوم و نوزدهم دیوان عالی 
کشـور در خصـوص شـمول اسقاط غبن 
آراء مختلف  افحـش،  موارد  به  فاحـش 
صـادر شـده اسـت، جهت طرح موضـوع 
در هيئت عمـومی دیـوان عـالی کشـور، 
گزارش امر به شـرح ذیل تقدیم می‌شود‌:
الـف( بـه حـکایـت دادنـامـه‌ شـمـاره 
۹۱۰۹۹۷۳۴۳۳۱۰۰۵۳۶ ـ 1391/6/29 
شعـبه اول دادگاه عمومی شهـربابک، در 
خصوص دعوای آقای علی ... به طرفیت 

آقایان فتـح‌الله ... و پرویـز ... به خـواسته 
صـدور حکـم به فسـخ معـامله به ایـن 
شـرح که خـواهان اظهـار داشـته پلاک 
ثبـتی ... در بخـش ۴۶ یـزد را بـه مبلـغ 
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان به آقای فتح‌الله ...
فروخـته‌ام در حـالی کـه قیمـت واقعـی 
آن 225,000,000 تومـان بـوده، کـمتر 
از بیـست و چـهار سـاعت متوجـه شـدم 
که بیش از یک‌دوم ثمن معامله متضرر 
شده‌ام. بلافاصله با او تماس و در حـضور 
شهود آن را اعلام کردم، ولی او فوراً ملک 
را به نام برادرزاده‌اش خوانده ردیف دوم 
انتقال داد، چـنین رأی صادر شده است: 
»... نظر به اینکه طـرفین )متعـاملین( به 
صراحت در متن مبایعه‌نامه کافه خیارات 
را از خود سـاقط نموده‌اند به این ترتیب 
دعوی فروشنده برای فسخ قابل پذیرش 
نبـوده مستـنداً بهم ـواد ۱۰، ۱۸۳، ۲۱۹، 
۲۲۰، ۴۴۸ و۴۵۷وناق نندم ـ یوم ـواد 
۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ق ـونان آیین دادرسـی 
]در امور[ مدنی حکـم بر بی‌حقی خواهان 
از حـیث فسـخ معـامله صـادر و اعـلام 

می‌دارد«.
پس از انقـضاء مدت تجدیدنظرخواهی، 
از این رأی فرجـام‌خـواهی شـده کـه با 
ارسال پـرونده به دیـوان عالـی کشـور، 
شـعبه سـوم به موجـب دادنامه شـماره
۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۱۶۲ ـ 1393/6/24،

چنین رأی داده است:
»...صت ـریح هب خیـاربغ ـ ندرم ـ دقع نت
حنمـهبترم هب رص‌ای از آن اسـک تـ هب ه
آن مقیددش ه ا تسو دروص رت ققحت 
بیش از آناخ رج ازش ـرطوقس ط اتس. 
 هبعلاوه درامت مرم الام نبغ بتک در 
م رهـ هبتراز آنرع ف در زامنم ـ هلماع
و اوضـاع و احـوال رب مکاح آن اسـ تو 
آن اب رسیدگی قضاییعم ـولمشیم ـود. 

دررق نتم ارداداع دیوم رخ 1390/12/9 
صتـریحقس هب ـوطبغ ـحاف نـش شـده 
اسـت.جرف ـام‌‌خواه یعدم ا نبغ هک تس
ا شحفاسـت.صم ـدا یقازحاف نبغ ـ ش
 سمخقیمت واتف هب انب ویاضعب ربتعم ً 
عـ رشقیـمتدص قکیم ـدن.اجرف م‌خواه 
بـرای ابثـات ادعـب اـظن هـاک ررشـانس 
اتسـاندرک ده اسـک تـ هدر آنظن ـ هب ر
تاریخ 1390/12/24 قـیمتم کلم ـورد 
ماعمـ هل۲,۲۵۹,۴۰۰,۰۰۰ ریال تعـیین 
گردیدهک ـ هدروص رتص ـ تحآن نبغ 
ا هب شحفاعـرم یلا هبتاسـ تو آن را اب 
ااهظر هب همانالاطعاجرف م‌خوادنه ردناسه 
اسـت. علی‌هذا داداگه بایدص هب ـ تحو 
قسـ ماداعی فرجام‌خـواه و دلایل آن در 
ومردحت ـ نبغ ققا شحفرسیدگی دنک 
و در آن دتسـوروم اد ۴۱۷، ۴۱۸ و ۴۱۹ 
وناقن یندم و موازین یهقف را هک مبین 
دده،  رق رظندم تسار   ا وف ق‌ا رکذل وماد
ذلا رسـیدگیقان ـ صاسـت.دنتسم ا هب 
 دنب۵ام ده ۳۷۱ وام ده ۳۹۶وناق ن آیین 
دادرسی ]در امور[ مدنی داداص هماندره 
به علت صقن رسیدگی ضقن و رسیدگی 
دعبی اب رعایتاهدنب ی اوم فلاد ۴۰۱ و 
۴۰۵وناق نوقرم م هب داداگهاص دردننکه 

رأی تفویض می‌گردد«.
ب( بـه حـکایــت دادنـامـه شـمــاره 
۹۲۰۹۹۷۴۴۳۹۸۰۱۱۶۶ ـ 1392/12/12
شـعبه سـوم دادگاه عمـومی حقـوقـی 
سلـماس، در خـصـوص دعـوای خـانـم 
شـفیقه ... به طـرفیت آقـای ناصر ... به 
خواستـه صـدور حکـم به فسخ قـرارداد، 
بدین شرح که طرفین پرونده، مبادرت به 
خرید و فروش یک قطعه ملک به مبلغ 
ششصد و پنجاه میلیون ریال نموده‌اند و 
خواهان مدعی خیار غبن می‌باشد، چنین 

رأی صادر شده است:

ت و ششم، آذر و دی 1401
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»... از آنجایی که در اخـتیار خیار یا عدم 
اختیار آن طرفین مخـتار می‌باشند، در 
پرونده حاضر ملاحظه می‌شود که طرفین 
با اسقـاط کلیه خیارات از جـمله خـیار 
غبن، عدم اختیار آن را انتخاب کرده‌اند ... 
در ماده ۶ قرارداد ... طرفین کلیه خیارات 
از جمله خیار غبن را سـاقط نمـوده‌اند و 
از طـرفی نیز سـندی که به امضاء یا اثر 
انگشت فردی برسد تمام مفاد آن، چه له 
یا علیه فرد باشد قابل استناد است، لهذا 
دادگاه دعوی خواهان را مردود اعلام و به 
استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ 
قـانون آییـن دادرسـی ]در امور[ مـدنی 
حکم به بطلان دعوی صـادر ]می‌کند[«.
شعبه  رأی،  این  از  تجدیدنظرخواهی  با 
یـازدهـم دادگـاه تـجـدیـدنظـر استـان 
آذربایجان غربی به موجب دادنامه شماره 
۹۴۰۹۹۷۴۴۱۴۵۰۰۲۶۷ ـ 1394/3/9 

چنین رأی داده است:
»... با عنایت به اینکه اسقاط خیار غبن 
ولو فاحش در صـورتی ساقط می‌شود که 
در حین معامله احتمال آن داده می‌شد، 
لذا اگر غبن بیش از مقدار احتمال باشد به 
عبارتی غبن افحش باشد، خیار غبن ساقط 
نخواهد شد که نظریه کارشناس بر وجود 
غبن افحش دلالت می‌نماید، لذا دادگاه 
با لحاظ مراتب فوق تجدیدنظرخواهی را 
در مورد ادعای خـیار غبن افحش موجه 
تشخـیص و به اسـتناد ماده ۳۵۸ قانون 
آییـن دادرسـی ]در امور[ مـدنی با نقـض 
دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به فسخ 
قـرارداد فـوق‌الذکر ... صادر می‌نمـاید ...«.
پرونده  اعاده ‌دادرسی،  تجویز  با  متعاقباً 
به دیـوان عـالی کشـور ارسال و شـعبه 
نـوزدهـم بـه مـوجـب دادنامـه شمـاره 
۹۸۰۹۹۷۰۹۰۷۹۰۳۳۹۱ ـ 1398/8/11، 

چنین رأی داده است:

»... اعمال خیار غبن مقرر در ماده ۳۹۶ با 
ماده ۴۱۶ همان قانون با افزودن فاحش 
بودن مقید شده است و سپس ماده ۴۱۷ 
قانون مدنی احراز فاحش بودن خیار را به 
عرف واگذار نموده است و با این وصف به 
هر میزان عوض که طرفین از آن مسامحه 
ننـمایند داخل در تـعریف غبن اسـت و 
طرف مغبون اختیار فسخ خواهد داشت 
در حالی که طرفین به موجب قرارداد از 
قبل اعمال این خیار را ساقط نموده‌اند و 
تفکیک بعدی خیار به فاحش یا افحش 
گرچه در نوشتار حقوقی به کرات استفاده 
می‌شود نظر به مفـهوم عرفی خـیار غبن 
و فاحش بودن آن بدون وجه بوده است 
و از این حیـث نیز استناد بر اعمال خیار 
به استـناد غبن افحـش نیز خالی از وجه 
است؛ زیرا این عرف است که در خصوص 
قابلیت فسخ معامله از حیث مغبون شدن 
یکی از طرفین حاکمیت داشته و در این 
تفاوتی نمی‌کنـد که تـفاوت قیمت زیاد 
باشـد یا کم که با توجه به نوع معـامله، 
زمان وقوع قرارداد، مکان آن یا انگیزه‌های 
طرفین در انعقـاد قـرارداد )گرچه اصولاً 
انگیزه در انعقـاد قـرارداد مؤثر نیسـت( و 
سـایر اوضـاع و احـوال و شـرایط حاکم بر 
قرارداد مؤثر و تغییرپذیر است و با اسقاط 
حق فسخ ناشی از خـیار غبن دیگر جایی 
برای تفکیک نوع غبن باقی نخواهد ماند 
لهذا با توجه به آنچه که آقایان رئیس کل 
دادگستری استان و مشاوران قضایی قوه 
قضاییه بیان و ریاست معظم قوه قضايیه با 
تجویز اعاده دادرسی نیز موافقت نموده‌اند 
و به استناد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی 
از  صادره  دادنامه  نقـض  ضمن  کیفری 
شعـبه ۱۱ تجـدیدنظر اسـتان، دادنـامـه
شـمـاره ۹۲۱۶۶ مـورخ 1392/12/12  
شعـبه سـوم حقوقی سـلماس که موافـق 

ایـن معـنی اسـت را تأییـد می‌نـمایـد«.
چنانکه ملاحـظه می‌شود، شعب سوم و 
نوزدهـم دیوان عالـی کشـور با استـنباط 
متـفاوت از قـانون )از جمـله مواد ۳۹۶، 
۴۱۶، ۴۱۷ و ۴۱۸ قـانون مـدنـی(، در 
خصـوص شمـول اسـقاط غبـن فاحـش 
به موارد افحـش، اختلاف‌نظـر دارند، به 
گونه‌ای که شعبه سوم برای غبن مراتبی 
را قائل است و غبن افحش را اعلی مراتب 
غبن دانـسته که اسـقاط غبن فاحـش 
شامل آن نمی‌شـود، اما شعبه نوزدهم به 
لحاظ مفهوم عرفی و تعریف قانونی غبن، 
استناد به غبن افحش را در موارد اسقاط 
غبن )فاحش( خالی از وجه دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف 
استنباط محقق شده است، لذا در اجرای 
ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به 
منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح 
موضوع در جلسـه هيئت عمومی دیوان 

عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضـایی دیوان عالیک شور در 
   غلامرضا انصاری امور هيئت عمومی ـ
ب- نظریه نماینده محترم دادستان 

کلک شور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه 
قضـایی ردیف ۱۴۰۱/۴ هيئـت عمـومی 
دیـوان عالـی کشـور بـه نماینـدگـی از 
دادستان محترم کل کشور به شرح زیر 
اظهار عقیده می‌نمایم: بر اساس گزارش 
معاونت هيئت عمومی دیوان عالی کشور 
ملاحظـه می‌گـردد اخـتلاف نظـر بین 
شعب سوم و نوزدهم دیوان عالی کشور 
در خصوص شمول اسقاط غبن فاحش 
به افحش می‌باشـد، به طوری که شـعبه 
سـوم غبن افحـش را اعلی مرتبـه غبن 
53دانسته که اسقاط غبن فاحش شامل آن 
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لحاظ  به  نوزدهم  لیکن شعبه  نمی‌شود 
مفهوم عرفی و تعریف قانونی غبن، استناد 
به غبن افحش را در موارد اسقاط غبن 
فاحش خالی از وجه دانسته، لذا با بررسی 
گزارش ارسالی اولاً، اخـتلاف نظر راجع 
به شرط سقوط خیار غـبن که معـمولاً 
در قراردادها از آن به عنوان شرط اسقاط 
کافه خـیارات یاد می‌شـود از موضـوعات 
با سابقه در فـقه بوده و فقهای عظام در 
مورد اینکه این شرط فقط غبن فاحش 
را شامل می‌شود و یا تمامی مراتب غبن 
اعمّ از فاحش و افحش، بحث‌های مفصل 
و ظریفی را مطرح نموده‌اند. برخی بر این 
عقیده‌اند که خیار یک حق واحد است و 
سبب واحد دارد. سبب خیار غبن، تفاوت 
ثمن با قیمت واقعی اسـت و اگر تفـاوت 
بیشتر شود، موجب تعدد خیار  این دو 
نخواهـد بود و با شرط اسـقاط خیار غبن 
اعمّ از فاحـش و افحـش ساقط می‌شـود، 
لیکن به زعم اینجـانب با شرط اسقاط 
کلیـه خـیارات حتـی غبـن خـیار، غبن 
افحش ساقط نمی‌شود، چون اسقاط غبن 
افحش مورد طیب نفس و قصد نبوده و 
مغبون فقط به اسقاط غبن فاحش که 
مرتبه ادنی از غبن می‌باشد، رضایت داده 
و به بیشتر از آن رضایتی نداشته است و 
از طرفی اسقاط خیار غبن به فرد عرفی 
غبن که همان غبن فاحش است، منصرف 
می‌باشد و شامل غبن افحش نمی‌گردد. 
لذا با عنایت به مطالب معنونه و با توجه به 
مفاد مواد ۴۱۷، ۴۱۸ و ۴۱۹ قانون مدنی 
که ناظر بر اهمیت شرایط معامله و قابل 
مسامحه نبودن غبن می‌باشد در جایی 
که در متن قرارداد، خیار غبن را با قیودی 
مانند اعلی مرتبه و یا غبن افحش اسقاط 
شده باشد؛ آنچه مسلم است اراده طرفین 
مندرج در قرارداد مبنی بر اسقاط خیار 

غبن به نحو کلی یا عبارت اسقاط غبن 
فاحش منصـرف از افحش بودن تفاوت 
قیمت است و از این حیـث نمی‌توان در 
این‌گونه موارد اسقاط غبن افحش را به 
طرف متضرر نسبت داد؛ بنابراین از آنجا 
که معامله قابل تجزیه نمی‌باشد تا تبعض 
و صفقه را همراه داشته باشد، به نظر اصل 
ادعای غبن افحش، دعوایی قابل استماع 
می‌باشد و باطل شمردن چنین دعوایی 
مغایر با شـرع مقدس و مـوازین قانونی 
است. لذا به زعم اینجانب نظر شعبه سوم 
دیوان عالی کشور، موافق با موازین قانونی 
و شرعی است و از این حیث، مورد تأیید 

می‌باشد.
ج- رأی وحـدت‌ رویه شـماره ۸۲۱ 
ـ 1401/2/20 هيئت‌ عمـومی دیوان 

‌عالی ‌کشور
مـطابق مـواد ۴۱۶ و بعـد قانـون مدنـی، 
در مـوارد غبن »فاحـش«، با لحاظ دیگر 
شـرایط مقرر، مغبـون حق فسـخ )خیـار( 
دارد. چـنانچه بـرابر مـاده ۴۴۸ همـین 
قانون، سـقوط این حق شرط شده باشد، 
به اقتضای رفتار متعارف اشخاص، شرط 
یادشـده منصـرف از مراتب اعلای غبـن 
اسـت که عرفاً »افحش« دانسته می‌شود. 
برخی فتاوی معتبر فقـهی نیز بر همین 
اساس صادر شده است. بنا به مراتب، رأی 
شعبه سوم دیوان عالی کشـور که با این 
نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح 
و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی 
طـبق مـاده ۴۷۱ قـانون آییـن دادرسـی 
کیـفری مصـوب ۱۳۹۲ با اصـلاحات و 
الحـاقات بـعدی، در مـوارد مشـابه برای 
شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر 
مراجع، اعمّ از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع 

اسـت.
هيئت‌ عمـومی دیوان‌ عالی‌ک شـور

رأی وحـدت رویـه شـماره ۸۲۲ 
هيئت‌ عمـومی دیوان ‌عالی ‌کشور 
در خصـوص جرم آنی بودن تغیـیر 

کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها
الف- گزارش پرونده

بـه استـحضـار مـی‌رسـانـد، دادسـتان 
محـترم کل کشـور، با اعلام اینـکه از 
در  دادگاه‌هـا  مخـتلـف  سـوی شـعب 
خصـوص آنی یا مستمر بودن بزه تغییر 
غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها 
و در نتیجه شمول یا عدم شمول مرور 
زمان تعقـیب، آراء مختلف صادر شده، 
درخواسـت طرح موضـوع را در هيئـت 
عمـومی دیوان عالی کشور نموده است 
کـه گزارش امـر به شـرح آتی تقـدیم 

مـی‌شـود:
الـف( بـه حـکایـت دادنـامـه‌ شـمـاره 
 ـ1396/11/18   ۹۶۰۹۹۷۸۶۱۲۶۰۱۴۹۳
اراک،  شعـبه ۱۰۶ دادگاه کـیفـری دو 
در خصوص اتهام آقایان سید احمد ...،
شـکرالله ... و جـلال ...، دایـر بـر تغـییر 
غـیرمـجاز کاربـری یک قـطعه زمیـن 
کشاورزی با احداث چهاردیواری و بنای 
مسکونی به متراژ حـدود ۵۰ مـتر مربع، 

چنین رأی داده شده است:
»... دادگاه با عنـایت به آنی بودن بـزه 
معنونه و احراز وقوع بزه انتسابی قبل از 
سال ۱۳۹۳... و طرح شکایت در تاریخ 
1396/7/17،  مستـنداً به رأی وحـدت 
رویـه شـماره ۷۵۹ مـورخ 1396/4/20 
دیوان عالی کشـور، بـند ث مـاده ۱۰۵ 
قـانون مجازات اسـلامی مصوب ۱۳۹۲، 
مـواد ۱، ۳ و ۱۰ قـانـون حـفظ کاربـری 
اراضـی زراعـی و باغ‌ها مصـوب ۱۳۷۴ و 
بند ث مـاده ۱۳ قـانون آییـن دادرسـی 
کیـفری مصـوب ۱۳۹۲، قـرار مـوقوفـی 

تعقیب صادر و اعلام می‌نماید ...«.

ت و ششم، آذر و دی 1401
ماهنامه دادرسی شماره 155، سال بیس
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پـس از تجـدیـد نظـرخـواهـی از ایـن 
رأی، شـعبه هشـتم دادگاه تجـدیدنظـر 
استان مرکزی به موجـب دادنامه شماره
۹۶۰۹۹۷۸۶۱۷۳۰۱۴۶۲ ـ 1396/12/22

 چنین رأی داده است:
» ... نـظـر بـه اینـکـه اسـتدلال دادگاه 
مـحـترم مـبـنی بـر آنـی بـودن جـرم 
تغیـیر کاربری غیـرمجـاز اراضی زراعـی 
صحیـح نمی‌باشـد بلکه جـرم موصـوف 
از جرایم مستمر اسـت که از زمـان آغاز 
فعالـیت تجـدیدنظرخواندگان شـروع و 
به طور مستـمر تاکنون ادامه داشـته لذا 
تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را وارد 
تشخـیص و با اختـیار حـاصله از بنـد ب 
مـاده ۴۵۰ قانون آيـین دادرسی کیفـری 
قـرار معـترض‌عنه را نقـض و پرونـده را 
ادامه رسیدگی به دادگاه محترم  جهت 

بدوی اعاده می‌نماید«.
ب( بـه حـکایــت دادنـامـه شـمــاره 
۹۸۰۹۹۷۲۶۶۹۱۰۰۶۵۲ ـ 1398/5/19 
شـعبه ۱۰۳ دادگاه کیفـری دو نظـرآباد، 
در خـصـوص اتهـام آقـای مـحمـد ...، 
دایـر بر تغیـیر غیـر مجـاز کاربـری یـک 
قطـعه زمـین کشاورزی با احـداث بنـای 
مسکـونی به مسـاحت 111/5 مترمربـع، 
سکو به مساحت ۳۴ مترمربع، استخر به 
مسـاحت ۴۰ مترمربع، سرویس بهداشتی 
به مسـاحت 2/5 مترمربع، محـوطه به 
مسـاحت ۵۷ مترمربع و دیوار به مساحت 
۶۰ مترمربع، چنین رأی داده شده است:
»... نظـر بـه ... صـورت‌جلـسه تـقـویـم 
تغیـیرکاربـری و اظـهارات متهـم در این 
شعبه، انتساب بزه به متهم محرز بوده، به 
استناد ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ 
کاربری اراضـی زراعـی و باغ‌هـا، حکـم بر 
قلـع و قمـع بنا، سـکو، استخر، سرویس 
بـهداشتـی، محـوطه و دیـوار مـوضـوع 

شکایت و محکـومیت متهم به پرداخت 
یک میلیارد و پانصـد میلیون ریال جزای 

نقدی صادر و اعلام می‌دارد ...«.
پـس از تجـدیـد نظـرخـواهـی از ایـن 
تجـدیدنظر  دادگاه  هشتم  شعـبه  رأی، 
اسـتان البـرز به موجـب دادنامه شماره
۹۹۰۹۹۷۲۶۲۵۵۰۰۴۶۲ ـ 1399/3/27، 

چنین رأی داده است:
»... با عنایت به اوراق و محتویات پرونده ...
رکن مادی بزه معنونه در سال‌های ۹۱ 
ـ ۹۳ واقـع گردیده اسـت. ... با توجه به 
]اینکه[ ... بزه موضوع ماده ۳ قانون حفظ 
کاربری اراضـی زراعـی و باغ‌هـا اعلامی 
1385/8/1 از جـرايم آنی می‌باشـد؛ زیرا 
با تحقـق رکـن مادی ایـن جـرم یعنی 
تغییر کاربری اراضـی موضـوع این قانون 
بدون اخـذ مجـوز از کـمیسیون تبصره 
یک ماده یک قانون مذکور مانند ایجاد 
بنا، برداشتن یا افزایـش شـن و ماسـه، 
گودبرداری و نظایر آن که بنا به تشخیص 
اداره جـهـاد کشـاورزی تـغیـیر کاربـری 
محسوب می‌گردد، بزه موضـوع ماده ۳ 
قانون مذکور در سال‌های مذکور تحقق 
یافته اسـت و رأی وحـدت رویه شـماره 
۷۳۰ مورخ 1393/3/28 هيئت عمومی 
دیوان عالی کشور نیز دلالت بر آنی بودن 
این جرم دارد و با عنایت به رأی وحدت 
رویـه شـماره ۷۵۹ مـورخ 1396/4/20 
ناظر به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی 
]۱۳۹۲[ بزه معنونه در زمره جرايم درجه 
هفت محسوب می‌گردد و نظر به ]اینکه[ 
تاریخ ارتکاب بزه سـال‌هـای ۹۱ الی ۹۳ 
و تاریخ اعلان جرم سـال ۹۸ ]است[، به 
دلالت بند ث ماده ۱۰۵ قـانون مجازات 
اسـلامی ]۱۳۹۲[ کـه جـرايم تعـزیـری 
درجه هفـت و هشت با انقضاء سه سال 
مشمول مرور زمان می‌شـوند، بنابرایـن 

تعقیب قضایی تجدیدنظرخواه متوقف بر 
مانع قانونی مرور زمان گردیده فلذا دادگاه 
مـستـنداً به بـند ث مـاده ۱۳ و بنـد ب 
ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسـی کیـفری 
ضمن نقض دادنامه تجـدیدنظرخواسته 
قرار موقوفی تعقیب تجدیدنظرخواه ]را[ 

صادر و اعلام می‌دارد«.
چنـانکه ملاحظه می‌شود، شعبه هشتم 
دادگاه‌ تجدیدنظر استان مرکزی و شعبه 
هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز در 
خصـوص آنی یا مستمر بودن بزه تغییر 
غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و 
در نتیجه شمول یا عدم شمول مرور زمان 
تعقیب، آراء مختلف صـادر کـرده‌اند؛ به 
طوری که شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر 
استان مرکزی، این بزه را مستمر دانسته و 
در نتیجه قرار موقوفی تعقیب صادره را به 
لحاظ عدم شمول مرور زمان نقض کرده 
است، اما شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر 
استان البرز، بزه مذکور را آنی دانستـه و 
در نتیجه رأی محکومیت دادگاه بدوی را 
نقض و به لحاظ شمول مرور زمان قرار 

موقوفی تعقیب صادر کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف 
استنباط محقق شده است، لذا در اجرای 
ماده ۴۷۱ قـانون آیین دادرسـی کـیفری 
قضایی،  رویه  وحـدت  ایجاد  منظور  به 
طرح موضـوع در جلسه هيئت عـمومی 
‌دیوان عالی کشـور درخـواست می‌گـردد.
معاون قضـایی دیوان عالیک شور در 
   غلامرضا انصاری امور هيئت عمومی ـ
ب- نظریه نماینده محترم دادستان 

کلک شور
احتراماً، در خصوص پرونده وحـدت رویه 
قضـایی ردیف 1401/5 هيئت عمـومی 
55دیـوان عـالـی کشـور بـه نماینـدگـی از 
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دادستان محترم کل کشور به شرح زیر 
اظهار عقـیده می‌نمـایم: حـسب گزارش 
معاونت قضـایی دیوان عـالی کـشور در 
امور هيئـت عمـومی ملاحظه می‌گردد 
اخـتلاف نـظر در مـورد آنـی یا مسـتمر 
بودن بزه »تغییر غیرمجاز کاربری اراضی 
زراعی و باغ‌ها و در نتیجه شمول یا عدم 
شمول مرور زمان تعقیـب« بین شـعبه 
هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی 
و شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان 
البرز می‌باشد. همچنان که اساتید محترم 
مستحضرید تشخیص جرم آنی و مستمر، 
همان‌طور که بیان شده است، طول زمان 
تحقق رفتار مجرمانه است، به نحوی که 
چنانچه رفتار مجرمانه در لحظه و یا در 
مدت زمان کوتاهی محقق شود جرم آنی 
است، حتـی اگر آثار و نـتایج این رفتار 
مجرمانه ادامه و استمـرار داشته باشـد؛ 
اما چنانچه تحقق بزه، مستلزم استمرار 
مادی رفتار مجرمانه باشد به‌طوری‌که در 
هر لحظه رفتار مجرمانه با تمام عناصر 
تشکیل‌دهنده جرم تکرار و تجدید شود، 
این بزه، جرم مستمر خواهد بود؛ اگرچه 
برخی  و  نبوده  مطلق  تقسیم‌بندی  این 
جرایم نیز از حیـث زمان وقوع همانند 
جرایم آنی و از حیث نتیجه شبیه جرایم 
مستـمرند که به جـرایم استمـراریافته 
معروف می‌باشنـد، امـا در هـر حـال این 
تقسیم‌بندی از جهات مختلف واجد آثار 
و فوایدی اسـت که بیانگر وجه تـمایز و 
تفکیک بین این جرایم است، به طوری 
که به عنوان مثال از حیث مرور زمان، در 
جرایم آنی، مرور زمان در لحظه‌ای آغاز 
می‌شود کـه جرم تحـقق یافته اسـت در 
حالی که مرور زمان در جرایم مستمر از 
زمان قطع رفتار مجرمانه آغاز می‌شود و از 
حیث قانون حاکم و تأثیر قانون جدید نیز 

چون جـرم علی‌الاصـول تابع قانون حاکم 
در زمان وقوع آن است، جرم آنی نیز تابع 
این قانون است و دادگاه نمی‌تواند حکم 
قانون لاحق را به مصادیق سابق تسری 
دهد، لیکن در جرایم مستمر چون رفتار 
مجرمانه تا زمان حـکومت قـانون لاحق 
لحظه به لحظه تجدید و پی‌درپی محقق 
می‌شـود، مشـمول مقـررات جـدید قرار 
می‌گیرد، حتی اگر این قانون شدیدتر از 

قانون سابق باشد.
با توجه به اینکه در بزه تغییر غیرمجاز 
کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مسئله‌ای 
باید به آن پاسخ  ابتدا  که وجود دارد و 
داده شود، این است که رفتار مجـرمانه 
که عنصر مادی جـرم را تشکیل می‌دهـد 
»انجام اقدامات مادی و فـیزیکی از قبیل 
احـداث بنـا و تأسیسـات، خاک‌ریزی و 
خاک‌برداری، برداشتـن شـن و مـاسـه، 
گودبرداری، پی‌کنی، دپوی زباله و نخاله 
بوده  اقدامات مقدمه  این  یا  ...« است  و 
و رکن مادی این جرم »بهره‌برداری غیر 
زراعی و غیر باغی از اراضـی با استفاده 
از اقدامات مقدماتی انجام شـده« است؟ 
چنانچه اقدامات مادی و فیزیکی مزبور 
رکن مادی بزه را تشکیل بدهد، بزه تغییر 
کاربری اراضـی، جـرم آنی خـواهد بـود و 
چنانچه رکن مادی این جرم »بهره‌برداری 
غیر زراعی و باغـی از اراضـی« باشد که 
در هر لحـظه تکرار و تجدید شـود، جرم 
مستمر خـواهد بود. از طـرفی هر یک از 
اعمـال و عنـاوین مقـرر در قـانون حـفظ 
کاربری اراضـی زراعی و باغـات مـصوب 
۱۳۷۴ از مصادیق اعمال و عناوین مصرح 
در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی بوده 
و از جـمله آثار مـترتب بر آنها حتی در 
صورت ارتکاب برای یک بار موجب اضرار 
منافع عموم در مدت‌های مدید می‌گردد. 

از این روی، فعل مجرمانه موضوع قانون 
حفـظ کاربـری اراضـی زراعـی و باغـات 
دارای وصـف جرم مستمر می‌باشـد. لذا 
من‌حـیث‌المجـموع، نظـر شـعبه هشتم 
دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی را مطابق 

با قانون و قابل تأیید می‌دانم.
ج- رأی وحـدت‌ رویه شماره ۸۲۲ 
ـ 1401/3/31 هيئت‌ عمومی دیوان 

‌عالی ‌کشور
با توجه به عبارات به کار رفته در ماده ۱۰
)اصـلاحـی 1385/8/1( قـانـون حـفظ
کاربری اراضـی زراعی و باغ‌هـا مصـوب 
۱۳۷۴، »ایجاد بنا«، »برداشتن یا افزایش 
شن و ماسـه« و »سـایر اقداماتی که بنا 
بـه تشخـیص وزارت جهـاد کشـاورزی 
تغـییر کاربـری مـحسـوب مـی‌گـردد«، 
رکن مادی بزه تغیـیر غیـرمجاز کاربری 
اراضـی موضـوع مـاده ۳ این قـانون را 
تشکیل می‌دهد و با ارتکاب هـر یک از 
یادشده واقع می‌شود  بزه  اقدامات،  این 
و با عنـایت به اینکه تداوم آثار و نتایج 
جرم، به معـنای استـمرار ارتکاب رکن 
مـادی آن نیـست، بنابراین بزه مـذکور 
از جرایم مسـتمر به شـمار نمی‌آید و از 
تاریخ وقوع، مشـمول مقـررات عام مرور 
زمان تعقیب در جـرایم تعزیری موضوع 
ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب 
۱۳۹۲ می‌شود. بنا به مراتب، رأی شعبه 
هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز که 
با این نظر انـطباق دارد، به اکثـریت آراء 
صـحیح و قانونی اسـت. این رأی طـبق 
مـاده ۴۷۱ قانون آییـن دادرسی کیفری 
مصـوب ۱۳۹۲ با اصـلاحات و الـحاقات 
بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان 
عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم 

از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هيئت‌ عمـومی دیوان‌ عالی‌ک شـور

ت و ششم، آذر و دی 1401
ماهنامه دادرسی شماره 155، سال بیس
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تصـمیمات قضایی از سـوي مرجع 
فاقد صلاحـیت ذاتی اعتبار واقعی 

ندارد.
پرسش: چـنانچه یک شخـص نظامـی 
مـرتکـب جـرمی شـود و پـرونـده او در 
دادسراي نظامی مورد رسیدگی قرار گیرد 
و پرونده با کیفرخواست دادستان نظامی 
به دادگاه نظامی ارسال و آن دادگاه رأي 
محکـومیت متهم نظامی را صـادر نماید 
و به رأي صـادره اعـتراض شـود و دادگاه 
تجـدید نظر نظامی اعتـقاد داشـته باشد 
که رسیدگی به جـرم شخصی نظامی در 
صلاحیت دادگاه عمومی کیفري دو است 
و پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه 
کیفري دو ارسال نمایند، بر فرض پذیرش 
صلاحیت توسط دادگاه کیفري دو در این 
صورت با توجه به ماده 335 قانون آیین 
دادرسی کیـفري آیا دادگاه کیـفري دو 
می‌تواند با همان کیفرخواست دادسراي 
نظامی به پرونده رسیـدگی کند یا اینکه 
بایستی پرونده را جهت رسیدگی و صدور 
کیفرخـواست جـدید از سـوي دادستـان 
عمومی به دادسراي عمومی ارسال نماید؟
نظریه مشورتي شماره 7/1401/250 

مورخ 1401/04/04
پاسخ: نظر به اینکه تصمیمات قضایی از 
سوي مرجع فاقد صلاحیت ذاتی اعتبار 
واقعی ندارد، در فرضی که پرونده به عنوان

مثال از سوي دادگاه تجدید نظر نظامی 
با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفري 
دو ارسـال شـده اسـت، رسـیدگی این 
دادگاه بر مبناي کیفرخواست صادره از 
قانونی  فاقـد وجاهت  نظامی  دادسراي 
است. شایان ذکر اسـت ارزش و میزان 
اعتبار اقدامات تحـقیقی به عمـل‌آمده 
از سـوي مرجع قضایی فاقد صلاحیت 
ذاتی به تشخیص مرجع قضـایی صالح 
بـه رسـیدگی اسـت و در صـورتی کـه 
اقدامات  تجدید  صالح،  قضـایی  مرجع 
تحقیقی را ضروري بداند، در این خصوص

اقـدام می‌کند.
***

با صـدور حکم اعـسار و تقسیـط 
بدهی، مقررات ذیل تبصره 1 ماده 3 
قانون نحوه محکومیت‌های مالی در 
خصوصک فیل یا وثیقه‌گذار به میزان 
مبلغ پیش‌قسط قابل اعمال است.
پرسش: شخصی به موجب حکم دادگاه 
کیفري به پرداخـت دیه محکوم و رأي 
صـادره قطعـی می‌گردد. پرونده بعـد از 
قطعیت رأي جهت سیر مراحل قانونی به 
واحد اجراي احکام کیفري ارسال می‌گردد 
به  مبادرت  قانون  برابر  محکوم‌علیه  که 
طرح دادخواسـت اعسار می‌نمـاید ولی 
با توجه به اینکه اعسار نامـبرده خـارج 
از مهلت قانونی می‌باشـد واحـد اجراي 

احکام کیفري از نامبرده تقاضاي کفیل 
می‌نماید که فردي با ارائه فیش حقوقی 
خود کفالت ایشان را به میزان محکوم‌به 
پذیرفته است که اعسار محکوم‌علیه در 
از  نامبرده  ولی  پذیرفته  کیفري  دادگاه 
پرداخـت پیش‌قسـط و اقسـاط تعیینی 
خودداري می‌نمـاید و کفـیل علی‌رغـم 
ابلاغ و منقـضی شدن مهلت قـانونی از 
تحویل محکوم‌علیه خودداري می‌نماید، 
حال محکوم‌له درخواستی مبنی بر اخذ 

محکوم به از کفیل ارائه می‌نماید.
1- با توجه به اینکه کفیل بر اساس فیش 
حقوقی خود کفالت و ضمانت محکوم‌علیه 
و مبلغ محکوم‌به را تقبل نموده است آیا 
صرفاً می‌توان پیش‌پرداخت اقساط معوقه 
را با رعایت نصاب یک سوم و یک چهارم 
از فیش حقوقی نامبرده برداشت نمود؟ 
یا می‌توان به میـزان محکـوم‌به از سایر 
حسـاب‌هاي کفـیل در صـورت داشـتن 
موجودي و یا از سایر اموال ایشان برداشت 
نمود؟ در صورتی که پاسخ منفی باشد به 
چه نحوي می‌توان محکوم‌به را از ایشان 

وصول نمود؟
2- بر فرضی که صـرفاً یک سوم و یک 
چهارم فقط از فیش حقـوقی کفیل قابل 
برداشـت باشـد و ایشـان از نهـاد اداري 
اخـراج گـردد تکلـیف ضـمانت ایشـان 
57نسبت به محکوم‌به چه صورت می‌باشد؟
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و بـه چـه نحـوي محـکوم‌بـه از ایشـان 
قابل وصـول می‌باشـد؟ آیا امکان وصول 
محکوم‌به از سایر حساب‌ها یا اموال ایشان 

امکان‌پذیر می‌باشد؟
3- بر فـرضی که صـرفاً یک سـوم و یک 
چهارم فقط از فیش حقـوقی کفیل قابل 
برداشت باشد ولی قبلًا حقوق نامبرده تا 
حد نصاب اعلامی توقیف گشته یا حقوق 
نامبرده کفاف حـد نصاب فـوق را ندهد، 
محکوم‌به که توسط ایشان ضمانت گشته 
آیا از سایر حساب‌هـا یا اموال ایشان قابل 

برداشت می‌باشد؟
4- در صـورتی که پاسـخ منفی باشـد به 
چه نحوي می‌توان محکوم‌به را از ایشان 

وصول نمود؟
نظریه مشورتي شماره 7/1401/236 

مورخ 1401/04/08
پاسـخ: 1، 2، 3 و 4 - اولاً، هدف مقـنن 
از الزامی دانستن معرفی کفیل یا ایداع 
وثیـقه معـتبر و معادل محکـوم‌به بـراي 
آزادي محکـوم‌علیه در تبصـره 1 مـاده 3 
قانون نحوه اجراي محکومیت‌هاي مالی 
مصوب 1394، ایجاد تضمین و اطمینان 
براي دسترسی به محکوم‌علیـه اسـت و 
امکان استیفاي محکوم‌به از محل وثیقه 
در صورت صدور دستور ضبط، به منزله 
آن نیست که مقنـن با وضع این حکـم 
به دنبال تغییر اصل استیفاي محکوم‌به از 

اموال محکوم‌علیه بوده است.
ثانیاً، هر چـند مسـتفاد از تبصـره یـک 
ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت‌هاي 
مالی مصوب 1394، این است که تعهد 
کفیل تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار 
محکوم‌علیه بوده و در صـورت رد دعواي 
اعسار به مـوجب حکم قطـعی، کفیـل 
مکلف اسـت نسبت به معـرفی )تسلیم( 
محکوم‌علیه در ظـرف مـدت 20 روز پس 
از ابلاغ واقعی اقدام کند؛ بنابراین در فرض 

مطـروحه که دعواي اعـسار محکوم‌علیه 
مـورد پذیرش واقـع و حکـم بر تقسـیط 
محکوم‌به صادر شده است، عدم پرداخت 
اقساط محکوم‌به از موارد بقاي قرار تأمین 
کیفري نیسـت و موجـب قانونی جـهت 
استیفاي محکوم‌به از محل وجه‌الکفاله به 
لحاظ انتفاي قرار کفـالت وجود ندارد. با 
این حال در مـواردي مانند فرض استعلام 
که دادگاه حکم به تقسـیط محکوم‌به با 
تعیین مبلغی به عنوان پیش‌قسط صادر 
مـی‌کـند، در واقـع اعـسار وي را در حـد 
مبلغ پیش‌قسـط نپذیرفـته و رد کـرده 
اسـت؛ بنابراین مقـررات ذیل تبصـره 1 
مـاده 3 صدرالذکر در خصـوص کفیل یا 
وثیقه‌گذار به میزان مبلغ پیش‌قسط قابل 

اعمال است.
ثالثاً، مـطابق مـاده 148 قـانون اجـراي 
احکام مدنی مصـوب 1356، ملا كحق 
تقدم، تاریخ توقیف است. از طرفی مطابق 
ماده 96 همین قانون، فقط تا یک چهارم 
یا یک سوم از حقوق مستخدم بابت بدهی 
وي قابل توقیـف و کسر است و نمی‌توان 
بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق 
مستخـدم را در اجراي مقررات این ماده 
توقیف و کسر نمـود؛ بنابراین در فرض 
سؤال تا زمانی که کل مبلغ موضوع اولین 
دستور اخذ وجه‌الکفاله از حقـوق کفیل 
وصـول نشده اسـت، نمی‌توان به کـسر 
یک چـهارم یا یک سوم دیـگر از حقوق 
مستخدم )کفیل( بابت اجراي دستورهاي 
رابعاً،  نمود.  اقدام  اخذ وجه‌الکفاله  دیگر 
حـکم مقـرر در مـاده 96 قـانون اجـراي 
احکام مـدنی ناظـر بر حقوق مسـتخدم 
است؛ بنابراین در فـرض آنکه کفـیل از 
محل خـدمت خود اخـراج شده باشـد، 
وصول وجه‌الکفاله از محل دارایی‌هاي وي 
تابع عمومات است و اعمال ماده 96 قانون 
یادشده در این فرض موضوعاً منتفی است.

دادگاه تجـدید نظر این اخـتیار را 
داردک ه با تغییر حکم برائت به قرار 
منع تعقیب و یا قرار منع تعقیب به 
حکم برائت رأي صـادره را با اصلاح 

تأیید نماید.
پرسش: چنانچه دادگاه بدوي در مقام 
اخذ تصـمیم به جاي صـدور قرار منـع 
تعقـیب مبادرت به صـدور حکم برائت 
نماید و یا اینکه در جـايی‌که می‌بایست 
حکم به برائت صادر نماید، مبادرت به 
صـدور قرار منع تعـقیب می‌نماید و به 
این تصمیم، ذي‌نفع اعـتراض می‌کـند. 
این اختـیار را  آیا دادگاه تجـدید نظر 
دارد که با تغیـیر حکـم برائت به قـرار 
منع تعقـیب و یا قـرار منع تعقـیب به 
حکـم برائت رأي صـادره را با اصـلاح 

تأیید نماید؟
نظریه مشـورتي شماره 7/1401/15 

مورخ 1401/04/08
پاسـخ: در فـرض پرسـش کـه دادگاه 
نخسـتین در مقام صـدور رأي به جاي 
صـدور قرار منـع تعقـیب، حکم برائت 
صادر کرده و یا به عکس در مقام صدور 
حکـم برائت، قـرار منع تعـقیب صـادر 
دادگاه  نظـر  به  چـنانچه  اسـت،  کرده 
تجـدید نظـر عـدم رعـایت تشـریفـات 
دادرسی به درجـه‌اي از اهـمیت نباشد 
که به اسـاس رأي خدشه وارد سـازد، 
در ایـن صـورت با لحـاظ مـاده 457 
قـانون آیـین دادرسـی کیفري مصوب 
1392 و تبصره ماده 455 این قانون و 
ملا كمـاده 403 قانون آییـن دادرسی 
دادگاه‌هـاي عمـومی و انقلاب در امـور 
مـدنی مصـوب 1379، رأي صـادره را 
از حیـث عنـوان »قـرار مـنع تعقیـب« 
یا »حـکم برائت« اصـلاح و آن را تأیید 
و تـذکـر لازم را بـه دادگاه نخـستین 

خواهد داد.

ت و ششم، آذر و دی 1401
ماهنامه دادرسی شماره 155، سال بیس
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چنانچه محکوم‌علیه تحت مراقبت 
الکترونیک، به حبس محکوم گردد، 
حسب صـدق نهاد تعـدد یا تکرار 
جرم در مورد او، شیوه اجرای حکم 

تغییر می‌یابد.
پرسش: چنانچه محکوم‌علیهی که تحت 
مراقـبت الکترونیـک آزاد می‌باشـد، طی 
کلاسه اجـرایی دیگر به حـبس محـکوم 
گردد )اعم از اینکه ناشی از ارتکاب جرم 
جدید باشد یا مشمول شرایط تعدد( آیا 
از موارد لـغو مراقبـت الکترونیک اسـت؟ 
در این صـورت به چـه اسـتنادي اقـدام 
می‌گردد، چنانچه نظر به عدم لغو است، 
کیفیت اجرا با توجه به محکومیت حبس 

جدید به چه نحو می‌باشد؟
نظریه مشورتي شماره 7/1400/1764 

مورخ 1401/04/08
پاسخ: در فرض سؤال چنانچه محکومیت 
جدید از مصادیق تعدد جرم محسوب شود، 
با اعمال مـاده 510 قانون آییـن دادرسی 
کیفري با توجه به نقض حکم سابق، شیوه 
اجراي الکترونیکی حبس نیز منتفی است.
چنانچه دادگاه در مقام ادغام آرا مجدداً 
به شیـوه اجراي الکتـرونیکی حبس در 
حکم تصریح کند، اجراي احکام کیفري 
نیز بر اساس آن اقدام خـواهد کرد؛ اما در 
فرضی که محکومیت جـدید از مصادیق 
تکرار جرم باشد، شیوه پیش‌بینی شده در 
محکومیت حبـس در حال اجـرا به حکم 
محکومیت حبـس جـدید قابل تسـري 
نیسـت؛ مگر آنکـه دادگاه در حکم خود 
وفق ماده 62 قانون مجازات اسـلامی به 
این امر تصریح کـند و صرف محکومیت 
جـدید در فـرض تکرار جرم موجب لغو 
اجراي حکم به شیوه الکترونیکی بدون 
تصریح دادگاه نیست و دادگاه با توجه به 
بند »الف« ماده 41 قانون یادشده مجاز 

به لغو شیوه اجراي حکم خواهد بود.

دسـتور دادسـتان مبنـی بر رفـع 
اثر از دسـتور ضـبط وثیقه یا اخذ 
وجه‌الکفاله و اخذ یا ضبط حداکثر تا 
یک چهارم از وجه قرار قابل اصلاح، 

تجدید نظر یا عدول است.
پرسش: آیا دستور دادستان در راستاي 
دادرسی  آییـن  قانون  ماده 236  اعمال 
کیفري )جهت اخذ یا ضبط حداکثر تا 
یک چهارم از وجـه قرار( قابل اصـلاح، 
تجدید نظر یا عدول توسط دادستان یا 
جانشـین وي کـه تفـویض اختیار شده 

می‌باشد؟
نظریه مشورتي شماره 7/1401/257 

مورخ 1401/04/08
پاسخ: دستور دادستان مبنی بر رفع اثر 
از دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله 
و اخـذ یا ضبـط حـداکثر تا یک‌چـهارم 
از وجـه قـرار موضـوع مـاده 236 قـانون 
آییـن دادرسـی کیـفري مصـوب 1392، 
یک دسـتور قضایی اسـت و لذا چنانچه 
دادستان متوجه شـود که در صـدور این 
دستور، مقررات قانونی رعایت نشده و یا 
صدور این دستور بر اثر اشتباه بوده است، 
اصـلاح دسـتور یا عدول از آن از جانب 

دادستان فاقد اشکال قانونی است.
***

با صدور قرار جلب به دادرسی توسط 
دادگاهک یفري یک دادستان تکلیفی 

به صدورک یفرخواست ندارد.
پرسـش: در فـرضـی کـه در خصـوص 
منع  بر  عقیده  دادسرا  مجرمان  موضوع 
تعقیب متهم داشـته و پس از اعتراض 
شاکیان دادگاه کیفري یک استان ضمن 
به  تعقیب صادره جلب  منع  قرار  نقض 
دادرسی متهم را اعلام می‌نمـاید آیا به 
استناد بند ب مـاده 335 قسمت اخیر 
ماده 382 و لحـاظ ماده 276 از قـانون 
آییـن دادرسی کیفري نیـازي به تنظیم 

کیفرخواسـت نمـی‌باشـد و یا بـا وجـود 
اینکه دادستان عقیـده بر عدم بزهکاري 
متهم دارد ملزم به تنظیم کیفرخواست 

مـی‌باشـد؟
نظریه مشورتي شماره 7/1401/328 

مورخ 1401/04/14
پاسخ: با توجـه به مـاده 276 قـانـون 
آییـن دادرسی کیـفري مصـوب 1392 
که به صراحت اعلام داشته در صورت 
نـقـض قـرار منـع تـعـقیـب و صـدور 
قـرار جلـب به دادرسـی توسـط دادگاه 
)کیفـري یـک یا دو(، بازپـرس مکـلف 
اسـت متهم را احـضار و موضوع اتهام 
را به او تفهـیم کنـد و با اخـذ آخرین 
دفـاع و تأمـین مناسـب از وي، پرونده 
را به دادگاه ارسـال کند و نیـز با لحاظ 
ماده 335 این قانون که یکی از جهـات 
شروع به رسـیدگی دادگاه‌هاي کیفري 
را صدور »قرار جلب به دادرسی توسط 
دادگاه« در ردیف جـهات دیگر ماننـد 
کیفرخواست دادستان ذکـر کرده است 
و همچـنین با عنـایت بـه مـاده 405 
این قـانون، در فـرض سـؤال، مـوجـب 
قانونی جهت تکلیف دادستان به صدور 
کیفرخـواست با فرض صدور قرار جلب 
دادگاه کیفري یک  به دادرسی توسط 
وجود ندارد. همچنین مقررات مواد 276
و 335 قـانون فـوق‌الذکـر، تعـارضی با 
بنـد »الـف« مـاده 359 و مـاده 382 
ندارد؛ زیـرا مقـررات مـواد اخـیرالذکـر 
مفروض بر صـدور کیفرخواست یا طرح 
ادعاي شـفاهی از سـوي دادستان است 
اظهارات  استـماع  عـدم  معـناي  به  و 
دادسـتان یـا نمایـنده وي در جـلسـه 
رسـیدگی به ترتیب مقـرر در قانون در 
مواردي نیست که در اجراي ماده 276 
قانون یادشـده، پـرونده امـر در دادگاه 

59مطرح می‌شود.
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نظرات مشورتي
 اد‌‌‌اره‌ حقوقی‌سازمان قضايي نيروهای مسلح

اجراي تصميمات و دستورات مراجع 
قضـايي عمومي دري گان‌هاي نظامي 
و انتظامي بر عهده ضابطان نظامي 

مربوط است.
پرسش: با عـنايت به اينكه در ابتـداي 
مـاده 613 از قـانـون آييـن دادرسـي 
يكفـري عنوان »قضات سازمان قضايي« 
قيد شـده و به ظاهر اجرا و اقدام در اين 
ماده فقط محـدود و منحصر به تكاليف 
ابلاغ از سـوي مراجـع سازمان قضـايي 
نيروهاي مسلح مي‌باشد، حال اين ابهام 
ايجاد مي‌شـودك ه آيا اجـراي ايـن ماده 
توسط ضابطان نظامـي از جمـله دژبان 
در خصـوص خواسته‌هـاي ساير مراجع 
قضـايي از جمـله دادسراهـاي عمومي 
و انـقلاب و ... دري ـگان‌هـاي نظامـي و
انتظامي امكان‌پـذير بوده و  اعتبار دارد 

يا خير؟
نظـریه مشـورتي شـماره

 7/34/01/104618  مورخ 1401/7/11
پاسخ: برابر تبصـره 3 مـاده 603 قانون 
آييـن دادرسـييك ـفري مصوب 1392 
با اصلاحـات و الحـاقات بعـدی، اجراي 
تصـميمات و دستـورات مراجـع قضايي 

عمومي دري گان‌هـاي نظامي و انتظامي 
بر عهـده ضابطان نظامـي مربوط اسـت. 
همچنـین عدم اجرای دستور مستوجب 
ضمانت اجراي مقرر در ماده 577 قانون 
مذکور )سـه ماه تاي ـ كسـال انفـصال( 
مي‌باشـد. لذا انجـام تحقـيقات توسـط 
ضابطان نظامي در اجـرای دستور مراجع 
قضايي عمومي مطابق تبصره 3 ماده 603
ایـن قـانـون امـكان‌پـذير بـوده و مـنع 

قانونی ندارد. 
***

در اجـراي احكام جـلب مربوط به 
طرح ارجاع به ضابط، مقام قضايي 
بايـد با اعـطاي نيـابت قضـايي به 
مرجع قضايي محل سكونت متهم، 
دستور ورود به منزل و مخـفيگاه 

وي را صادر نمايد.
پرسش: جهـت اجـراي احـكام جـلب 
واصـله در خصوص طرح ارجاع به ضابط 
از مراجـع محـترم قضـايي استـان‌هـاي 
مختلفك شور بدواً مأمورين ضابط براي 
دستگيري متـهمان اقدام مي‌نمـايند و 
چنانچه گزارش مأمـوران مـبني بر عدم 

شناساييي ا نقل مكان متهمان از آدرس 
دادسراي صادر  به  نتيجه  باشد  اعلامي 
كننده حكم جلب منعكس مي‌گردد و 
در موارديك ه دستگيري متهم به دليل 
عدم همكاري ويي ا خـانواده‌اش مقدور 
نيابت و اخذ  نگردد، مراتب جهت اخذ 
حكم ورود به منزل به دادسراي نظامي 

محل منعكس مي‌گردد.
آیا صـدور دسـتور قضـایـی »ورود بـه 
منزل و مخـفيگاه متهم در صورت عدم 
همكاري متهـمي ا خـانواده وي« بدون 
اخذ نيـابت قـضايي از دادسراي نظامي 
معطـی نیـابت وجـاهت قـانونـی دارد 

یا خیر؟
نظـریه مشـورتي شـماره 

7/34/01/101157 مورخ 1401/7/18
پاسخ: با عنـایت به تبصره مـاده 611 
قـانون آیـین دادرسـی کیفـری مصـوب 
بعدی،  الحاقات  و  با اصـلاحات   1392
مـأمـوران انتـظامی و دژبـان نـظامـی 
مـوظـف‌اند کارکنـان وظـیفـه فـراری 
موضوع ماده مذکور را پس از شناسایی، 
برابـر مقـررات دسـتگیر و به دادسرای 
نظامی محل دستـگیری تحویل دهند. 
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اقدام یاد شـده از ناحـیه مأمورین نیـاز 
بـه اخـذ دسـتور مقـام قضـایـی نـدارد 
لیکن ورود به منـزل یا مخـفیگاه متهم 
برای دستگیری وی، به استناد تبصره 3 
مـاده 184 و مـاده 137 قانون مذکور، 
نـیازمنـد اخـذ دسـتور مقـام قـضایـی 
اسـت. در فـرض سـؤال، مـقام قضـایـی 
در قالـب احکام جـلب مـربوط به طرح 
ارجاع به ضـابط نمی‌تواند دستور ورود 
بـه منـزل یا مخفـیگاه متهـم را صـادر 
نمایند. در این مورد صدور دستور ورود 
به منزل و مخفیگاه متهم باید با اعطای 
نیابت قضـایی به مرجـع قضـایی محل 
سکونت متهم و با رعایت سایر مقررات 

و ترتیبات قانونی باشد.
***

دعـواي اعسـارک ه متعاقب صدور 
حکمک یفری صـادر می‌شود دارای 
ماهیت حقوقی بوده و رسیدگی به 
آن، رسیدگی به همـان امرک یفری 
مصرح در بند »ت« ماده 421 قانون 

آ.د. كمحسوب نمی‌شود.
پرسش: چـنانچه در پـرونده رشـاء و 
ارتشاء، بازپرس رسيدگي و مبادرت به 
صـدور قرار جلـب بـه دادرسـی نمـايد 
از هـمين  متهـم در دادگاه  نهـايتـاً  و 
حـيث محـكوميـت حاصـل و از جـهت 
رد مـال ناشـي از ارتشـاء دادخـواسـت 
اعسار تقديم نمـايد، آيا بازپرسك ه قبلًا 
مبادرت به صدور قرار جلب به دادرسی 
نمـوده مـي‌توانـد در مقـام دادرس در 
دادگاه بدويي ا مستشار در تجـديدنظر 
به دادخـواست اعسار رسيـدگي نمايد؟ 
يا به لحاظ رسيـدگي قبلي و اظهار نظر 

ماهوي از جهـات رد مي‌باشد؟
نظـریه مشـورتي شـماره

7/34/01/107063  مورخ 1401/8/02

پاسخ: برابر بنـد »ت« مـاده 421 قانون 
آيين دادرسيك ـيفري مصـوب  1392 با 
اصـلاحات و الحـاقات بعـدی، چـنانچه 
دادرس در هـمان امر کیفری قبلًا تحت 
هـر عنـوان یا سـمتی اظهار نظر مـاهوی 
کـرده بـاشـد، از مـوجـبـات رد دادرس 
محسـوب می‌شـود. اگـرچه صـدور قـرار 
جلب به دادرسی موضوع ماده 265 قانون 
مذکور اظهارنظر ماهيـتي در امريك ـفري 
مي‌باشد، لكين دعواي اعسـار که متـعاقب 
صدور حکم کیفری صـادر می‌شود دارای 
ماهیـت حقوقی بوده و رسیدگـی به آن، 
رسیدگی به همان امـر کیـفری، به‌نحوی 
که در بند »ت« ماده 421 قانون موصوف 
مورد تصریح واقع شـده اسـت محـسوب 
نمی‌شود. تـوجـه به فلـسفه جـهات رد 
دادرس و همچنین ملاک نظريه شماره 
7/97/100 مـورخ 1397/1/28 ادارهك ل 
حقوقي قوه قضاييه و رأي وحدت رويه 
شماره 517 مورخ 1367/11/18 هيئت 
عمومي ديوان عاليك شور نیز مؤيد اين 

نظر است.
***

در صـورت قرار گرفـتن فرماندهي 
قرارگاه عملياتي در سلسله مراتـب 
فـرماندهي تیپ، فـرمانده قرارگاه، 
مافوق افسر تيپ محسوب مي‌شود.
پرسش:كي ي از افسران تيپ 184 پياده 
شهيد فتح‌اللهي اقدام به اهانت به قرارگاه 
عملياتي لشـگر 84 پيـاده لرسـتان نموده 
است. متهم مدعي گرديدهك ه جمعي تيپ 
مستقل 184 بوده و بيـن وي و فرمانده 
قرارگاه عملياتي لشگـر پياده لرستانك ه 
فرمانده ارشـد نزاجا در منطـقه مي‌باشد 
رابطه مافوق و مـادون برقرار نمي‌باشـد و 
در سلسله مراتب فرماندهي هم نيستند 
و تيپ 184 مسـتقل مي‌باشـد و ارشـد 

نظامي، وظيفه نظارتي و هماهنگي داشته 
‌است. با عنايت به مراتب فوق و توجه به 
ميزان متفاوت مجازات اهانت به مافوق و 
اهانت به مأمـورين دولـت در حين انجام 
وظيفه، آيا ارشد نظامي منـطقه، مافوق 
نيروهاي مشـغول به خـدمت در تيـپ‌ها 
ياي گان‌هـاي مستقل مي‌باشـندي ا خـير؟ 
آيا رابطه مافوق و مادون بين آنها برقرار 

مي‌باشدي ا خير؟
نظـريه مشـورتي شـماره 

7/34/106988 مورخ 1401/8/02
پاسخ: منظـور از مافوقي ا ارشد، افسر 
يا درجـه‌داري بودهك ه نسبت به افسـر 
وي ا درجـه‌دار ديگـر از درجـه بالاتـري 
بـرخـوردار بـوده و در صـورت تـسـاوي 
درجـه، شـغل سازماني او بالاتـر باشـد. 
مـواد 36 و 37 آييـن‌نـامـه انضـباطـي 
نيروهاي مسـلح جمهوري اسلامي ايران 
به تفصيل قواعد مربوط به ارشديت را 
بيانك رده است، لیکن با عنایت به مقید 
شدن کلمه »مافـوق« به کلمـه »خـود« 
در مـواد مخـتلف قانون مجـازات جرایم 
نیروهای مسـلح مصوب 1382، از جمله 
مـواد 47، 48 و 50 این قانون، منظور 
از عبـارت »مافـوق خـود« در مـاده 48 
قانون مذکـور، شخـصي اسـتك ـه فـرد 
مادون تحـت امـر وی بـوده و باید از او 
اطاعتك ـند؛ به عـبارت دیگـر، ضـمانت 
اجرای کیفری مقرر در ماده 48 ناظر به 
زمانی است که مافوق در سلسله مراتب 
فـرماندهی مـادون یـا یـگان یا سـازمان 
متبوع او قرار داشـته و اخـتیار فرماندهی 
یا ریاست بر وی را دارد. در فرض سؤال، 
در صورت قرار گرفتن فرماندهي قرارگاه 
عملـياتي در سلسله مراتـب فرمـاندهي 
تیپ، فرمانده قرارگاه، مافوق افـسر تيپ 
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با د‌‌‌اوطلبان آزمون‌های حقوقی ـ قضايي
طراح سوال: سجاد افضلی،کارشناس ارشد حقوق خصوصی

1- در كدام‌ كياز جـرايم زير تعلـيق 
بخشي از مجازات بلامانع است؟

الف( تعزير بدل از قصاص نفس
ب( در جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي 

در صورت همكاري مؤثر
ج( قاچاق عمده مواد مخدر

د( اسيد پاشي
2- شخـصي مرتكب جرم تعزيري با 
مجـازات حبس درجـه 2 شده است؛ 
چـنانچه شرايط استفاده از تخـفيف 
مجازات را داشـته باشد كـدام‌ كياز 

موارد ذيل صحيح است؟
الف( تقليل مجازات حبس به ميزان كي 

تا دو درجه
ب( تبديل مجازات حبس به ميزان همان 

درجهي ا كي درجه پايين‌تر
ج( تقليل مجازات حبس به ميزان كي تا 

سه درجه
د( تبديل مجازات حبس به ميزان كي تا 

دو درجه پايين‌تر
براي  ذيـل  از شـرايط  كدام‌ كي  -3

تعليق تعقيب نياز نيست؟
الف( موافقت بزه‌ديده

ب( الزام به تأمين مناسب
ج( جرم از جرايم تعزيري درجه 6 تا 8 باشد.
د( متهم فاقد مسئوليتيك فري مؤثر باشد.
4- شخـصي به طلبكار اعلام مي‌كند 
من ضـامن مديون هـستم؛ امـا اول 
به مـديون رجـوع كـن در صـورتي 
كه پرداخـت نكرد به مـن رجوع كن. 

اين ضمانت جه حكمي دارد؟

الف( صحيح است و از نوع ضمان طولي
ب( باطل است

ج( باطل اسـت چراكـه تعليق در ضـمان 
باطل است.

د( صحيح است و از نوع ضمان عرضي
5- در كـدام‌ كياز عـلل زيـر عقـد 

مضاربه منفسخ نمي‌شود؟
الف( در صورت فوت احد طرفين

ب( در صورت مفلس شدن مضارب
ج( در صورت تلف شدن تمام سرمايه
د( در صورت جنون هر كي از طرفين 

6- كدام‌ كياز اشخـاص زير فقط به 
فرض مي‌برند؟

الف( پدر
ب( پدر و مادر

ج( دختر و مادر
د( مادر

از اشـخاص ذيل  7- سهم كدام‌ كي
نصف تركه است؟

الف( شوهـر در صـورتيك ه فـرزند داشته 
باشند.

ب( دختران اگر بيش از دو نفر باشند.
ج( خواهر ابويني در صورت تنها بودن
د( زوجه در صورتيك ه فرزندي نباشد.

8- در خصـوص تاجـر ورشکستهک ـه 
دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از 
دارایی خـود را مخفیک ـند،ک دام مورد 
)1400 وکالت  اسـت؟)آزمون  صحیح 
الف( بـه مجـازات ناظـر بـه کلاهبـرداری 

محکوم می‌شود.
ب( ورشکسته به تقصیر است، ولی مجازات 

وی تشدید می‌شود.

ج( ورشکسته به تقلب است و مطابق قانون 
مجازات اسلامی مجازات می‌شود.

د( در صـورت عمـدی بودن، ورشکـسته 
به تقلّب اسـت و به مجـازات کلاهبرداری 

محکوم می‌شود.
9- براسـاس قـانون بيـمه اجـباري 
مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه
موتوري زميني در مقابل شخص ثالث، 
خسارت كدام‌ كياز اشخاص زير، جبران

نخواهد شد؟)آزمون وكالت 1399(
الف( دارنده وسيله نقليه مسبب حادثهك ه 
با سپردن خودرو به شخص فاقد گواهينامه، 
سبب بروز حادثه و تحمل زيان بدني شده 

باشد.
ب( دامدار بي‌احتـياطيك ـه با رهاك ـردن 
دام‌ها در جاده عمومي، سبب بروز حادثه به 

ميزان پنجاه درصد شده باشد. 
ج( زيان‌ديده‌ايك ه قصـد ايراد خسارت به 

خود را داشته باشد.
د( سرنشين وسيله نقليـهك ه خود، مسبب 

حادثه باشد.
10- شخـص »الف«، آپارتـماني را از 
مي‌كنـد  پيش‌خـريد  »ب«  شخـص 
تأخير  خسارت  طرفين،  توافـق  با  و 
در تحـويل آپارتمـان، روزانه مبـلغ 
4 ميـليون ريال تعيـين مـي‌شـود. 
چـنانچه مـواد منـدرج در مـاده 2 
قـانون پيـش‌فروش سـاختـمان در 
تصريح  پيش‌فروش  رسمـي  قرارداد 
تأخير شخص  باشد، در صورت  شده 
آپارتمان، شـخص  »ب« در تحـويل 
»الف« مستـحق چه ميـزان خسارت 

است؟)آزمون وكالت 1399(
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پي‌نوشت‌ها
1- با توجه به ماده 7 قانونك اهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399/2/23 
در جرايم عليه امنيت چنانچه مرتكب همكاري مؤثر داشته باشد تعليق بخشي از 

مجازات بلامانع است.
2- با توجه به ماده 37 قانون مجازات اسلامي و ماده 6 قانونك اهش حبس‌هاي 

تعزيري مصوب 1399 

3- با توجه به ماده 81 قانون آيين دادرسييك فري
4- با توجه به ماده 699 قانون مدني، التزام به تأديه ممكن است معلق باشد. 

5- با توجه به ماده 551 قانون مدني فقط مفلس شدن مال كباعث منفسخ شدن 
عقد است.

6- با توجه به ماده 896 قانون مدني فقط مادر، زوجه و زوج فرض بر هستند.
7- با لحاظ ماده 899 قانون مدني

الف( چهار ميليـون ريال، مگر اينـكه اين 
مبلغ از اجرت‌المثل آپارتمان بيشتر باشد.

ب( چهـار ميلـيون ريـال، مـگـر اينـكه 
اجرت‌المثل آپارتمان بيشتر باشد.

ج( در هر حـال، به ميـزان اجرت‌المـثل 
آپارتمان

د( در هر حال، چهار ميليون ريال
11- كدام مورد در خصـوص مسئوليت 
مـدني دولـت، صـحيح است؟)آزمون 

وكالت 1399(
الف(‌ در اعمال حاكميتي،‌ دولت هميشه 

معاف از پرداخت خسارت است.
ب( تمام مؤسسات و نهـادهاي عمـومي 
غيردولتي، از قلمرو شـمول ماده 11 قانون 

مسئوليت مدني خارج هستند.
ج( چـنانچـه خسـارت نـاشـي از نقـص 
تشيكلات دولـت و تقصـيرك ارمند دولت 

باشد، مسئوليت آن دو اشتراكي است.
د( اصولاً در صـورت تقصيرك ارمند دولت، 
خسـارت زيان‌ديده تـوسط دولت جـبران 
نخواهد شد، اما در مورد خساراتيك ه صرفاً 

ناشي از اشتباهك ارمند دولت است، خسارت 
زيان‌ديده توسط دولت جبران مي‌شود.

12- در صـورت ردّ تركه توسط ورثه، 
تكليف ماتر كچيست؟)آزمون وكالت 

)1399
الف( در حكم اموال بلاوارث است.

ب( تركه متعلق به طلبكاران و مدير تصفيه 
تركه است.

ج( پس از پرداخـت ديون متوفي، مابقي 
متعلق به ورثه است.

د( پس از پرداخـت ديون مـتوفي، مابقي 
در صورت درخواست ورثه، متعلق به آنان 

است.
13- در كدام مورد، بايد حكم به وقوع 

قرارداد كرد؟)آزمون وكالت 1399(
الف( بعد از ايجاب، دو حادثه روي مي‌دهد: 
رجوع از ايجاب و قبولي آن. تاريخ رجوع از 
ايجاب، مجهول و تاريخ قبول، معلوم است.
ب( بعد از ايجاب، دو حادثه روي مي‌دهد: 
رجوع از ايجاب و قبول آن. تاريخ رجـوع و 

قبول، هر دو مجهول است.

ج( بعد از ايجاب، دو حادثه روي مي‌دهد: 
ردّ ايجاب و قبولي آن. تاريخ رد، معلوم و 

تاريخ قبول، مجهول است.
د( بعد از ايجاب، دو حـادثه روي مي‌دهد: 
ردّ ايجاب و قبولي آن. تاريخ هر دو، مجهول 

است.
14- كدام مورد، از شرايط جريان اصل 
استصـحاب نيسـت؟)آزمون وكالـت 

)1399
الف( تعدد زمان متيقن و مشكوك

ب( تقدم زمان متيقن بر زمان مشكوك
ج( تقدم زماني قين بر شك

د( وحدت متعلقي قين و شك
15- در كـدام مـورد از تعـارض‌هـاي 
زير، تقدّم استصحاب از باب حكـومت 

است؟)آزمون وكالت 1399(
برائت  با اصـل  تعارض استصـحاب  الف( 

عقلي
ب( تعارض استصحاب با اصل برائت شرعي

ج( تعارض استصحاب با اصل تخيير
د( تعارض استصحاب با اصل احتياط

13- گزينه‌»الف« صحيح است. 10- گزينه‌»ب« صحيح است. 7- گزينه‌»ج« صحيح است. )7(4- گزينه‌»الف« صحيح است. )4(1- گزينه ‌»ب« صحيح است.)1(

است.  5- گزينه‌»ب« صحيح است. )5(2- گزينه‌»ج« صحيح است. )2( صحيح  گزينه‌»ج«  است. 11- گزينه‌»ج« صحيح است. 8-  گزينه‌»ج« صحيح   -14

است. 6- گزينه‌»د« صحيح است. )6(3- گزينه‌‌»ب«صحيح است. )3( صحيح  گزينه‌»ج«  15- گزينه‌»ب« صحيح است.  12- گزينه‌»ج« صحيح است. 9- 
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آشــنایی بــا حقــوق شــهروندی

آثار قراردادهاي رسمي و عادي در 
معاملات املاك

در فرهنگ معاملات جاري، شايد تابلويي 
كه در بيشتر فروشگاه‌ها با عبارت »كالاي 
فروخته شده پس گرفته نمي‌شود«، اين 
سـؤال را به ذهـن متبادر سـازدك ه اين 
جـمله از نظـر حقـوقي چـه آثاري را در 
بردارد. علاوه بر آن در دفاتر اسناد رسمي 
اسـناد و امـلاك، ازدواج و طلاق و نيـز 
بنگاه‌هاي مشاورين املاك، همواره با اين 
توصيه مواجه مي‌شويمك ه »قبل از امضاء 
سند مطالعه شود« و هنگاميك ه با برخي 
عبـارات غیـرقابل در كعـربي در متـون 
آنها روبرو مي‌شـويم، از خـود مي‌پرسـيم 
چگونه مي‌توان هم خـواند، هم فهميد و 
در صورت نياز به تغييرات لازم، نسبت به 

ويرايش سند اقدام نمود.
يـكي از مـوارد مشتـر كاين اسـتك ه 
درك ليه سندهـاي تنظيمي ضمن عقد 
بيع و خـريد و فروش اموال غيـرمنقول 
شامـل آپارتمـان و مستغلات، اسقـاط 
همه خيارات شرط مي‌شود به خصوص 
خـيار غبن فاحـش، سپس بيع منعـقد 
مي‌گـردد و متـعاقباً سند رسـمي نيـز 

تنظيم مي‌شود.

در همين جاستك ه دانش حقوقي اجازه 
مي‌دهد نوشته شود فقط با اقساطك افه 
خـيارات،ك ه در اين صـورت خـيار غبن 
افحش باقي و معامله قابل فسخ است؛ زيرا 
اسقاطك افه خيارات خيار غبن افحش را 
از بيـن نمي‌برد. لازم به ذكر اسـت، غبن 
افحـش به صـورتي اطلاق مي‌شـودك ه 
بيشتر از غبـن فاحش، تفاوت به وضوح 
و روشني مشاهده مي‌شود؛ مانند اينكه 
اگر در معامله‌اي خـريداري متضـرر شود، 
مثلًا اگر ارزش آپارتمـاني 300 ميـليون 
تومان باشد، حال آنكه وي بابت آن 500 
ميليون تومان پرداختك رده باشد. در اين 
صورت چون آن را با قيمتي بسيار بالاتر از 
ارزش واقعي خريداري نموده، لذا به دليل 
عدم تعادل بين قيمت اصلـي و قيمت 
معامله شدهي عني خـيار غبن، حق فـسخ 
معامله را دارد؛ اما چنانچه درج شود »با 
اسقاطك افه خيارات ولو خيار غبن فاحشاً 
كان او افحش«، بايد گفت خيار غبن به 
طورك لي از بين رفته و تفاوتي نداردك ه 
اختلاف قيـمت به چـه ميزان باشـد. به 
همين جهت شايسته است هنگام خريد و 
فروش اموال مذكور، دقت شود خيار غبن 
افحش و همچنين تدلـيس و ... اسقاط 

نشود. در اين نوشتار ابتدا به تفاوت و آثار 
اسناد رسمي و عادي پرداخته مي‌شود، 
سپس اصوليك ه به نحو مشتر كبرك ليه 
معاملات حاكم است، به زبان ساده مورد 

گفتگو قرار مي‌گيرد.
تفاوت سند رسمي و عادي

در مقررات جاري سند به دو گونه رسمي 
و عادي تعريف و تقسـيم شده اسـت. از 
نظر قانوني سند رسمي، سندي استك ه 
در اداره ثبت اسناد و املاك، دفاتر اسناد 
رسميي ا نزد مأمورين رسمي دولت در 
حدود صلاحـيت آنها و بر طبق مقررات 
قانوني تنظيم شـده باشـد و ساير اسناد 
عادي محسوب مي‌شـود؛ اما سند عادي 
عبارت از نوشـته‌اي استك ه به وسيـله 
افراد تنظـيم شـده، بدون آنكـه مأمـور 
رسـمي طبـق مقـررات قـانـوني در آن 

مداخله داشته باشد.
كيي از مراجـع صـدور اسـناد رسـمي، 
دفترخانه‌ها و محضرهاي رسمي استك ه 
هنگام تنظيم معاملات مربوط به اموال 
غيرمنقول، حسـب قانون علاوه بر توجـه 
به دلايل مالكـيت و پاسـخ اسـتعلام از 
اداره ثبت محل به منظور تطبيق سند 
با دفتر املا كو نيز اعلام وضعيت ثبتي 

ت و ششم، آذر و دی 1401
ماهنامه دادرسی شماره 155، سال بیس
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جامع شهروند‌ی«  ازک تاب»حقوق  برگرفته 
تالیف د‌کتر محمود براتی نیا

و عدم بازداشت آن، با رعايت موارد ذيل 
نسبت به تنظيم سند رسمي انتقال اقدام 

مي‌نمايند:
1( اخـذ گواهـي پايانك ار سـاختماني ا 

عدم خلاف از شهرداري؛
2( اخذ نظريه وزارتك شاورزي و حسب 
مـورد سـازمان امـور اراضـي و سـازمان 
جنگل‌هـا و مـراتع و آبخيزداريك شـور، 
مبني بر عدم شمول مقررات قانون مرجع 
تشخـيص اراضـي موات و ابطال اسـناد 
آن و نيز قانون حـفاظت و بهره‌برداري از 
جنگل‌ها و مراتع در مورد املا كواقع در 

خارج از محدوده قانوني شهرها؛
3( گواهي عـدم وقوع مل كدر محدوده 

مترو؛
4( اخذ مفاصا حـساب مالياتي و حسب 
مورد در خصـوص انتـقالك ارگاه، بدهي 
تأمين اجتمـاعي از انتقال دهـنده، مگر 
اينكه انتقال گيرنده ضمن سند تنظيمي 
متعـهد به پرداخـت برخـي از آنها گردد 
كه در اين صـورت متعاملين نسبت به 
پرداخت آن مسئوليت تضامني خواهند 

داشت.
آثار سند رسمي

از آثار سند رسمي مي‌توان موارد ذيل را 
برشمرد:

1( تـرديـد و انكار نسـبت بـه آن قـابل 
پذيرش نيست ولذا فقط مي‌توان ادعاي 
جعليت نسبت به اسناد مزبور نمودي ا بايد 
ثابت شودك ه اسـناد مزبور به جهتي از 

جهات قانوني از اعتبار افتاده است؛
2( تاريخ مندرج در سند رسمي نسبت به 
طرفين و اشخاص ثالث معتبر مي‌باشد؛

3( لازم‌الاجـرا بودن بعضي اسناد رسمي 
مانند اسـناد رهنـي ناشي از تسهـيلات 
بانك‌ها، تحـت عناوين مختلف  اعطائي 
از جـمله سنـد فروش اقسـاطي، سنـد 

مشاركت مدني، سند پشـتوانه تعهدات 
كه مفاد آن بدون نياز به حكـم از مرجع 

قضايي قابليت اجرايي دارد.
البته سند رسمي لازم‌الاجرا از دو مرجع 

ذي‌صلاح صادر مي‌شود:
الف( دفـاتر اسناد رسمي:ك ليـه اسنـاد 
تنظـيمي در دفـاتـر اسنـاد رسمـي در 
صـورت رعـايـت تـشريفـات خـاص آن 
رسمي تلقـي مي‌شـود و در صـورتيك ه 
متضـمن تعهدي باشد، قابلـيت اجرايي 

خواهد داشت.
ب( دفاتر ثبت ازدواج و طلاق: سنديك ه 
در دفتر ازدواج و طلاق تنظيم مي‌شود 
سـند رسـمي مـحسـوب و لازم‌الاجـرا 
مي‌باشـد، اگـر سنـد تنظـيمي در دفتـر 
ازدواج و طلاق متضـمن مال غيرمنقول 
باشد بايد موضـوع غيرمنـقول در دفاتر 

اسناد رسمي نيز ثبت گردد.
اصول حاكم بر معاملات املاك

اصـول مشتركـي مانند اصل لزوم عقـد، 
اصل صحـت، تأثيـر عرف در معامـلات 
و جـبران خـسارت از مهـم‌ترين قواعـد 
حاكم بر هر عقـد از قبيل خريد و فروش 
خانه، اجـاره، رهـن و غيـره، همچـنين 
قـراردادهـايـي از قبيـل مشـاركـت در 
ساخـت، انواع و اقـسام روابط حقوقي با 

بانك‌ها، بيمه و امور بازرگاني است.
خسـارت عـدم اجراي تعـهد

هرگاه متـعهد به تعهد خود عمل نكند و 
نتيجه اين خلف وعده ورود خسارت به 
متعهد‌له باشد، متخلف مكلف به جبران 
زيان وارده مي‌باشـد،ك ه علاوه بر تصريح 
در قرارداد وي ا به حكـم قانون )ماننـد 
قـواعـد اتلاف و تسبـيب(،‌گاهي اوقـات 
تعيين آن به وسيله عـرف نيز مي‌باشـد.
لكين جهت اخذ خسارت وجود شرايطي 

بدين طريق لازم است:

1( انقضاي مدت انجام تعهد: به اين معنا 
كـه مدت انجـام تعـهد سپـري شـده اما 
شخـص به تعهد خـود عمل نكرده باشـد.
2( تقصـير متعهـد:ي عني اينكه شخـص 
متعـهد در انجام تعهد،ك وتاهيك ردهي ا 
تعدي و تفريطك رده باشـد؛ بنابراين اگر 
شخص بدون تقصير به تعهد خود عمل 
نكـرده باشـد، مسـئول جبـران خـسارت 
نيست. منتهي اصل بر تقصير او است. عدم 
تقصير هم زماني ثابت مي‌شودك ه متعهد 
ثابتك ند عـدم انجام تعهد ناشي از كي 
علت خارجي بودهك ه خارج از اراده اوست.
به طور مثال فـردي تعهدك رده باري را 
به مقصـد بنـدر برساند؛ اما براثر سقـوط 
بهمن نمي‌تواند در موعد مقرر به مقصد 
برسـد. در عـين حال بايـد به اين نكته 
نيز توجـهك ردك ه شخصيك ه به تعـهد 
خود عمل نكرده است، بايد ثابتك ندك ه 
مانع ايجاد شـده در برابر انجام به تعهد 
او، قابل پيش‌بيني نبوده است؛ بنابراين 
اگر مانع قابل پيش‌بيني بوده، شخصيك ه 
نتوانسته است به تعهد خـود عملك نـد، 
مقصر محسوب مي‌شود. به عنوان مثال، 
اگر فرد تعهدك ـندك ه در زمستان همين 
بار را به مقصـد بندر برساند؛ اما به علت 
نداشتن زنجير چرخ نتواند به تعهد خود 

عملك ند، مقصر محسوب مي‌شود.
علاوه بر آن بايد مانع به گـونه‌اي باشد 
كه دفع آن از اراده فرد خارج باشد، والا 
باز هم مقصر محـسوب مي‌شـود. بر اين 
اسـاس قانون مدني، پيـش‌بيني نمـوده 
»اگر متعهد به واسطه حادثه‌ايك ه دفع 
آن خارج از حـيطه اقتدار او است، نتواند 
از عهده تعهد خود برآيد، محكوم به تأديه 

خسارت نخواهد بود«.
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پرسش 155:
شخص ثالث و خریدار نهایی خودرو دادخواستی به عنوان 
توقیف عملیات اجرایی و ابطال عملیات اجرایی اداره ثبت 
و نیز اثبات وقوع بیع و الزام به تنظیم سند رسمی خودرو 
علیه مالک خودرو )وام گیرنده( و بستانکار اجرایی )بانک( و 
متعهد سند اجرایی مطرح می‌نماید. حال سوال این است که 
اولاً: رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در صلاحیت دادگاه 
است یا اداره ثبت؟ ثانیاً: دادگاه می‌تواند با اخذ تأمین نسبت 
به آزادی خودرو که در پارکینگ می‌باشد اقدام نماید؟ ثالثاً: 
در صورت صدور قرار توقیف عملیات اجرایی دادگاه می‌تواند 
به اداره ثبت دستور دهد که خودرو را آزاد نماید یا صرفاً 
عملیات اجرایی متوقف می‌گردد و آزادی خودرو از طریق 

اداره ثبت منوط به تسویه دیون محکوم‌علیه می‌باشد؟

پاسخ مربوط به پرسش شماره 154:
با  تخليه عين مستأجره،  از  استنكاف مستأجر  در صورت 
توجه به مقررات مواد 4 الي 8 آيين‌نامه اجرايي قانون روابط 
مدني،  احكام  اجراي  قانون  عمومات  و  مستأجر  و  موجر 
دستور تخليه به طريقيك ه امكان‌پذير است بايد اجرا شود. 
بديهي است چنانچه استنكاف مستأجر در قبال تخليه به 
صورت درگيري و مقاومت عملي با مأمورين انتظامي تظاهر 
پيدا نمايد، از اين حيث نيز موضوع قابل تعقيب خواهد بود.

ت و ششم، آذر و دی 1401
ماهنامه دادرسی شماره 155، سال بیس
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پاسـخ  رمـز جـدول شـماره 154
نظارت بر حسن اجراي سياست‌هايك لي نظام،

 نصب و عزل و قبول استعفا

رمز جدول: مواردي مربوط به احكام مرتبط با حريم خصوصي كه در مقاله »حريم خصوصي و جرايم اينترنتي« شماره 154 دادرسي منتشر شده است.

وع
شر

بخش 
انتهایی

جد‌ول شماره 155
تنظیـمک ننـد‌‌‌ه: اصغـر فراهانی، وکیل د‌‌‌اد‌‌‌گسـتری وک ارشـناس ارشـد‌‌‌ حقـوق خصوصی

»افقي«
1- بخش انتهايي رمز جدول

2- نويسندهك تاب »عقود و ايقاعات در حقوق مدني«ك ه در مقاله »بررسي 
فقهي حقوقي اقاله الكترونكيي« از آن استفاده شده است- انگور نارس
3-كي ي از ضروريات در ثبت ثنا- در باب نهم »ديه اعضاء« اولين فصل به 
آن اختصاص دارد- فراموشاندن بدون بدل در اصول فقه- عيد ويتنامي‌ها
4- پولكُ ره- از صاحبان حق وتو- بغض و ناپسند داشتن رخدادي در فقه
5- نوعي برادر و خواهري در بحث ارث- از آفات نباتي- همواره و هميشه 

در فقه 
6- اماره‌اي در فقه- شهر فقاهت- واحد تنيس- نفي عرب

7-كي ي از واژگان مطرح در مقاله »بررسي فقهي حقوقي اقاله الكترونكيي« 
كه در شماره »154« دادرسي منتشر شده است.

8-ك املك ردن در فقه و حقوق- از عناصر كي جرم
9- نوعي جرم پايين‌تر از جناياتك ه در مقاله »پيشگيري از تكرار جرم 
اطفال و نوجوانان بزهكار با نگاه به فقه و قانون« در شماره 154 دادرسي 

منتشر شده است- نوعي حبس - از انواع زمين‌ها در حقوق ثبت
10- سازمان مخوف جاسوسي- واژهك ليدي ماده 953 قانون مدني- سپر 

سرنگون  
11- تعداد اعضاي متشكله شركت سهامي خاص- از جرايميك فري- 

حرف همراهي
12-ك نفرانس تعامل و اعتماد سازي در آسيا- نويسندهيك فرشناسيك ه 
از آن در مقاله »پيشگيري از تكرار جرم اطفال و نوجوانان بزهكار با نگاه 

به فقه و قانون« شماره »154« دادرسي چاپ شده است.
13- بخش دوم رمز جدول

»عمودي«
1- بخش ابتدايي رمز جدول

2-كي ي از 4 واقعه ثبتي در حقوق ثبت احوال - لقب
3- شهري در چهارمحال و بختياري- بوي ماندگي-كي ي از اقدامات 

كشف مواد مخدر - اگر با ذرايع بيايد كي قاعده فقهي است.
4- روز عرب- بخش فني حقوق- تيبا بي‌انتها

قانون  در  رايج  اصطلاحات  از  كي ي  - اصول  و  فقه  در  فريب   -5
چك- ارث

6- علامت پيروزي- غوزه پنبه- واژه‌اي پرتكرار در قانون ارث
با حريم خصوصيك ه در مقاله »حريم  از احكام مرتبط  7-كي ي 
اينترنتي« شماره »154« دادرسي چاپ شده  و جرايم  خصوصي 

است.
مقاله  در  الخمسه«ك ه  علي‌المذاهب  »الفقه  نويسندهك تاب   -8
ماه  است-  شده  چاپ  الكترونكيي«  اقاله  حقوقي  فقهي  »بررسي 

سرد- آش
9- ارّه درودگري- ارزش و بها در حقوق و فقه- اسرار

10- از ضماير مفعولي- داراي ارزش مالي در حقوق- بحثي مهم 
در فقه و اصول فقه

11- جواب نفي-كي ي از موارد مهم در ثبت دادخواست- حَكَم در 
حقوق- مركب سربريده

12- بيوه بودن در فقه- جانشين در اصول فقه و حقوق 
13- بخش سوم رمز جدول

67

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
14

01
ی 

و د
ذر 

م، آ
شش

 و 
ت

یس
ل ب

سا
 ،1

55
ره 

شما
ی 

رس
داد

مه 
هنا

ما



صدای عدالت انسانی

حضـرت علي عليه‌السـلام، نمونه 
جهاني شخصيت عربي

در شـخصيت علـي‌ابـن‌ابيـطالـب )ع(،
برتري‌هاي فراواني وجـود دارد. او نماد 
برتـري محـبت بريك ـنه، سـادگـي بر 
پيچيدگي، انقلاب بر خمـودي، انسانيت 
بر سوداگري، راستي بر دورويي و زندگي 

بر مرگ است.
گويي او سرزمين محبت استك ه همه 
فصل‌هايش صادق است و نيرنگي ندارد.
علي‌ابن ابيطالب )ع(، چون گردباد و رعد 

و برق بر منافقان راحت‌طلب است.
عـلي‌ابن‌ابيطالب )ع(، مليـت عربي را با 
سوق دادن سياست در راستاي مصلحت 
تـوده‌هـا و فـداكاري و جـانبازي در راه 

انسان، نشانه‌گذاريك رد.
در تاريخ عرب، جنگي دائمي بين تعصّب 
ناشي از حفظ امتيازات ماديي ا طمع در 
امتيازهاي مـادي، با مفاهـيم انسانيك ه 
روكيردي خيرخـواهانه به جامعه دارنـد، 
از ديـرباز وجـود داشـت. شـايد دو دوره 

پرماجراتر از هـمه ادوار،ك شمكشي بود 
كهكي ي در آغاز دعوت اسلامي و ديگري 
در روزگار علي‌ابن‌ابيـطالب )ع( به وجود 
آمـد؛ روزگاري پر از تنـش و درگيـري، 
بين اصلاح اجتماعيك ه مي‌خواست فقر 
و پيامدهاي آن از قبيل انحطاط اخلاقي 
را از جـامعه بركند، با امتيازات طبقاتي 
ماديك ه مردم را غنـيمتي در دسترس 
اشراف  و  برخورداران  و  حاكمان  طبقه‌ 

مي‌شمرد. 
در آغـاز روزگار نبـوي،‌ حركـت اصـلاح 
اجتماعيك ه پيامبر در نظر داشت و قوام 
آن در مرحله نخست، مادي بود،‌ جامعه 
را به دو بخـش تقسـيمك رد: دشـمنان 
پيامـبرك ـه در رأس آنـان، ثروتمـندان 
و اشـراف قرار داشتنـد، در برابري ـاران 
ويك ـه در رأس آنـان، نيـازمنـدان و 

مستضعفان بودند. 
قرار گرفتن ثروتمندان در صـف دشمنان 
و فقيران در صفي اران، كي امر تصادفي 
يا صـرفاً به خاطرك فـر و ايمان نبـود. 

بلكه همـان درگيـري همـيشگي بـين 
اشـراف و زحمتـكشان بودك ـه در دوره 
گذار تاريخـي، در جـامعه عربي، به اوج 

خشونت خود رسيده بود.
آگاهي به قرآن، حديث و سيره پيامبر، 
روشن مي‌كند فقريك ه محمد )ص( در 
روزگاري تيـمي و نيز در خانه عمويش 
ابوطالب متحـمل شد، با توجـهك ردن 
بـه ثـروتـمندي و بـرخـورداري ديگـر 
عموهـايش، از قـبيل ابولـهب -ك سـي 
كه مال و ثروت، او را بي‌نيـاز نساخت- 
و عـباسك ـه از راه رباخـواري، ثـروت 
بسـياري اندوخت، دو موضوعي شـدك ه 
محـمد را به تأمـل واداشـت تا دربـاره 
علت اين اختلاف شـديد در زمينه فقر 
و غناييك ه در بـين چـهار برادر از كي 
خانواده،ي عني پدرش، ابوطالـب فقـير، 
ابولهب و عباس ثروتمند بود، بينديشد 
و او را بر آن داشت تا به سرچشمه‌هاي 
اين تفاوت، آن هـم در كي شهر و كي 
خانواده، فكرك ـند و در سـايه انديشـه 

ت و ششم، آذر و دی 1401
ماهنامه دادرسی شماره 155، سال بیس
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برگـرفته ازک تـاب »امـام علـی )ع( 
صـدای عدالت انسانی« نوشته جورج 
جرداق، برگردان محمد علی سلطانی

تيزش، به نزاع اجـتماعي هميشگيك ه 
در شهرش بين طبقه ثروتمند بي‌شرم 
و طبقه فقير مستضعف در جريان بود، 
پي ببـرد. در نتيجـه، حركـت اصلاحي 
خودش را با تهديد ثروت ثروتمندانك ه 
قبـيل ستم،  از  به روش‌هاي گوناگوني 
تبهكاري، ‌احـتكار و استثمار فقيران و 
و  آغازك رد  بود،  آمده  مستضعفان گرد 
طبقه‌هاي ستم‌ديده را براي مبارزه عليه 
آن، به روش‌هـاييك ه شـرايط زماني و 

مكاني ايجاب مي‌كرد، فراخواند.
اسلحه پيامبر )ص( در اين جنگ خانگي،
چيزي جزك لمه اخلاص نبودك ه جامعه را 
به آن فرا مي‌خواند و به آنان مهر مي‌ورزيد؛ 
وعـده مي‌داد، تهـديد مي‌كـرد و در اين 
گـفتار،‌ از سـرزنش هيـچ سرزنـش‌گري 
نمي‌ترسـيد. سخـن حق مي‌گفـت، حتي 
اگر بر ضـد خودي ا نزدكي‌تـرين افراد به 

خودش باشد.
درگـيـري بيـن اسـتثـمـاركـننـدگـان 
و اسـتـثـمـارشـونــدگـان، در روزگــار 
علـي‌ابن‌ابيطالب )ع(، خشن‌تر و شديدتر 
بود؛ زيرا فتوحاتيك ه در روزگار پيامبر )ص(
و در دوران خلفاي راشدين انجام گرفته 
بود، ‌اموال بسـياري به عرب‌هـا رسـانده 

بـود.
تفاوت بين دو دوره، در آن بودك ـه در 
دوره پيامبـر،‌ معضـل، از دسـت رفتـن 
نسبي ثروت، موقعـيت و قدرت اشـراف 
بود و در دوره علـوي، ميـزان امـوال و 
موقعـيت و قدرت در اشـراف به مـراتب 
گسترده‌تر بود؛ چيـزيك ـه موجـب شد 
اينـان از طبـقه خـودشان شـديدتر و با 

قدرت‌تر و فراگيرتر دفاعك نند.
هوشـمندي عربي را با هـمه مزاياي آن، 
علي‌ابن‌ابيطالب )ع( بهـتر از همه و شايد 
به صـورت منحصـر به فرد، به نمايـش 

گـذاشته اسـت. هـوشمـندي عـلي )ع(، 
شكل جهاني هوشمندي عربي و تجسم 
يگانه آن اسـت؛ سيمايي از هوشـمندي 
استك ه از چـارچوب زمان و مـكان، پا 
فراتر نهـاده و گام در فـضاي انـسانيتي 

فراگير نهاده است.
از نظر اخلاقي، بارزترين ويژگـي عرب، 
تمايل شـديد وي به آزادي اسـت. اين 
گرايش، هيچ حد و مرزي نمي‌شناسد و 
چه بسا شخـص عرب، به خاطر آزادي، 
با كي مـلت درگير شـده است. عرب، 
آزادي را به عنوان پاسخي به انگيزه‌هاي 
شخصي مي‌ديدك ه مصلحت جامعه، آن 
را مقـيد نمي‌كرد و هـيچ قانوني هم آن 
را قانون‌مند نمي‌كرد؛ بنابراين آزادي در 
نگاه و مفهوم آنان، نه مسـئول بود و نه 

سرزنش‌پذير.
پيامبر خطـر اين روش را نيـ كدريافت 
و تلاشك ـرد جـامعه عربي را به راهـي 
سـوق دهدك ه آزادي فـردي، در ضمن 
مصلحت جـامعه پاس داشـته شـود. از 
مثال‌هاي زيباي وي براي نشـان دادن 
زيان آزادي‌هـاي شخـصي، در صـورتي 
كه مقيد به منافع عامه مردم نشود، اين 
مثل اسـت: »گروهي برك ـشتي نشسته 
و هرك دام بخشـي ازك شتـي را به خود 
با  از آنان  اختصـاص داده بودند.كي ـي 
تبر جاي مخصـوص خودش را سـوراخ 
مي‌كـرد. به وي گفـتند: چه مي‌كنـي؟ 
گفت: اين قـسمت از آن من اسـت، هر 

كاري بخواهم انجام مي‌دهم«. 
علي، اين نوع آزادي را تفسيرك رد و به 
آن، جهتي انساني و سالم داد. آزادي را 
توأم با مسئوليت قرار داد، با آن زندگي 
كـرد و در راه آن تـلاش بـه خـرج داد. 
زنده‌اي  نمـونه  )ع(،  ابيـطالب  علـي‌ابن 
ارجمـندتريـن  و  بـهترين  در ك بـراي 

مفـهوم آزادي است. روش او، تجـسمي 
از اعـتراف به آزادي مـردم،‌ در اعتقاد و 
عمل، مشـروط به عـدم زيان‌رساني به 

توده‌هاست.
از ديگر ويژ‌گي‌هاي اخلاقي عرب، علاقه 
وي به برابري است. عرب، از اينكه حقي 
راك ه از آن او نيست و بر ذي‌حـق بودن 
خود باور ندارد، از آن خودك ند، ابا دارد. 
اين تمايل، زاييده اخـلاق ر كو صـريح 
وي اسـتك ـه در روشـني وكي ـدستي، 

شبيه صحراست. 
عليـه  انقلابي  اسـلام،  آنكـه  علـي‌رغم 
عصبـيتي بودك ـه مي‌خـواست برابري، 
در چارچوب قبيله‌ايي ا قومي، منحصر 
شـود و علي‌رغم دستـورهـاي صـريح 
اسلام، به فقـدان هر گونه برتـري عرب 
بر عجم مگر درك ار ن كيو مفيد؛ اين 
تأثير  عـرب‌هـا،  شخـصيت  در  انگيزه، 
جـدي داشـت. آن برابريك ـه اسـلام 
مي‌خواسـت، برگـرفته از اصـول عربي 
آن  در  بـودك ـه  گـستـرده‌اي  و  ژرف 
روكيردهـاي انسـاني بروزك ـرده بـود. 
علي‌ابن ابيطالب )ع(، در در كاين نوع 
برابري به عنوان كي ضرورت اجتماعي 
كه هيـچ جامـعه‌اي بـدون آن پايـدار 
نمـي‌ماند و هـيچ بنياني بنيـان‌گذاري 
نمي‌شود، بر همگان پيشي گرفته است. 
علي عليه‌السلام، با اين روش، با اخلاق 
عـربي »مـساوات و برابري« انس برقرار 
كرد؛ او چارچوب اين برابري را گسترش 
داد تا به همه آفاق انساني برساند و به 
آن مفهومي بخشيدك ه طبـيعت انسان 

و طبيعت جامعه مي‌خواست.
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به قلم: قهرمان مرادي، مستشار دادگاه تجديد نظر نظامي استان تهران
بازخوانی كي پرونده جنايي

عشـق پسر همسـايه من راك ور وك ـر و 
لالك رده بود و مجذوب تيپ و قيافه‌اش 
شده بودم؛‌حتي سرنوشـت و تجربه تلخ 
و سيـاه مادرم در زندگـي  را هم ناديـده 
گـرفتم و با وجـود همـه سرزنش‌هـا و 
مخالفت‌ها، پاي سفره عقد نشستم. بيژن 
شاگرد كي مكانكيي بود و با وعده‌هايي 
كـه براي خوش‌بخـتي من داده بـود به 
راحتي بله را گفـتم، دو مـاه از زنـدگي 
مشـتر كما نمي‌گـذشتك ـه ابر سـياه 
اعتياد، آسـمان عاشـقانه زندگي‌ام را در 
تاركيي مطلق فرو برد. بيژن همه اوقات 
خودش را به رفيق‌بازي مي‌پرداخت و با 
دوستانش به شب‌نشيني و خوشگذراني 
مي‌رفـت و روزهـا را نيز در خـواب بـود. 
اين  نمي‌داد  اجازه  غرورم  اين  وجود  با 
موضـوع را بـاك سـي در ميـان بگـذارم؛ 
چراكه خودم اصـرار به ازدواج با بيـژن 
داشـتم. اميدوار بودم بيـژن سر به راه 
شـود و براي رفاه و آسايش خـانواده‌اش 
دنبال شغـل و درآمـد برود. زندگـي زير 
 كيسقف موجب نشـد تا بيژن دسـت 
از اعتياد و رفتارهـاي ناشايست خودش 
بردارد، به گـونه‌ايك ـه با تولد دخـترم، 
سختي‌هاي مالي و عاطفي در زندگي ما 
شـدت گرفـت تا جاييك ه حـتي اجاره 
منزل را هـم پرداخـت نمي‌كـرد و اگـر 

اعتراضي مي‌كـردم من را به بادك ـت ك
مي‌گـرفت. روزهـا و شب‌هـا به هـمين 
منوال مي‌گذشت تا اينكه بيژن موضوع 
شرم‌آوري را مطرحك رد و از من خواست 
تا از طنازي و دلبري‌هـاي زنانه‌ام براي 
درآمدزايي در بيـرون از خـانه استـفاده 
كـنم، گـويـي بيـژن غيـرت و تعـصب 
مردانه‌اش را هـم به اعتياد باخته بود. او 
از من خواست به عنوان كي زن خياباني 
طعمه شوم و از مردان هوسرانيك ه من 
را سوار خودروي خود مي‌كنند اخاذي 
كنيم. من هـمك ه ديگـر چـاره‌اي براي 
تأمين مخـارج نوزادم، زندگـي وك رايه 
خانه نمي‌ديدم پيشنهاد او را پذيرفتم و 
با بعضي از افراد هوسران و پولدار ارتباط 
برقـرارك ـردم. به منـاطق مرفـه‌نشـين 
مي‌رفتم و هـر بار در كي خيـابان با سر 
و وضع خاص و آرايشك رده مي‌ايستادم 
و قربانيان راك ه خودروهاي گران‌قيمت 
هم داشتند، انتخاب و سوار بر خودرو آنها 
مي‌شدم و پس از تعيين قيمت و اينكه 
محـل مناسبي هـم براي اينك ار دارم و 
اخذ پول، آنها را به خانهكي ي از دوستان 
بيژنك ه به تنهايي زندگي مي‌كرد وك ليد 
خانه‌اش را در اختيار داشتم و باكي ديگر 
هماهنگ بوديمك شانده و ده الي پانزده 
دقيقه بعد و قبل از اينكه اتفاق خاصي 

بيفتد، بيژن و دوستش سر رسيده و با 
سياه‌بازي و سر و صداي سوري، آن مرد 
هوسـران راك ـه قبلًا هم پول معـامله را 
پرداخـتك رده بود سريكـسه و فـراري 
مي‌دادم. شـايد مردان هـوسـرانيك ـه 
اين‌گونه از دست به اصطلاح شوهر من 
و دوستش فـرار مي‌كردند بدون اينكه 
به پول پرداخـتي فكرك ـنند، راضـي و 
خوشحال هم بودند. بيژن مي‌گفت اين 
افراد به همسران خود خيانت مي‌كنند 
وك ار ماك مـترين مجـازاتي اسـتك ه 
پول‌هاي  با  و  اجرا مي‌كنيم  آنها  درباره 
اخاذي شدهك ارهاي خود و اعتيادش را 
رفع و رجوع مي‌كرد. از ده‌ها نفر به اين 
ترتيب اخاذيك رديم، علي‌رغم اينكه تن 
به اينك ار داده بودم، ولي راضـي نبودم 
دخترم را با اين‌گونه پول‌هـا بزرگك نم.
 كيروز دوسـت بيژن به خـاطر فـوت 
خواهرش به شهرستان رفته بود و قرار 
شد ما اين‌دفعـه دو نـفري كي نـفر را 
سريكسهك نـيم. براي اينك ار بيـژن با 
پكيان قراضه‌ايك ه داشت من را بهكي ي 
از همان خيابان‌ها برد و پيـادهك رد، ده 
دقيقه بعد مرد قوي هـكيل و تنومندي 
با كي اتومبيل گران‌قيـمت جلوي پايم 
ترمزك ـرد و مـن سوار شـدم. سـناريوي 
هميشگي را براي اين مرد هوسران اجرا 
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كردم و او را به خانه هميشگيك شاندم و 
اين بار برخلاف هميشه بيژن سر نرسيد 
و مقاومت من هم به جايي نرسيد وك ار 
ازك ار گذشت. شـروع به گريهك ـردم و 
آن مرد علت گريه‌ام را پرسيد. دوست 
داشتم باكي ي مثل او درد و دلك نـم. 
فكرك ـردم مي‌توانم به او اعـتماد و راز 
با بيژن،  از اول آشـنايي  دلم را بگويم. 
ازدواجـمان و تـا آن روز را بـه آن آقـا 
كه محـمود نام داشت گفتم. محمود از 
حرف‌هاي من و سختي‌هاييك هك شيده 
بودم و ناجوانمردي بيژن بسيار ناراحت 
و متأثر شـد و دو برابر پولي راك ه قبلًا 
داده بود و شماره تلفن همراهش را به 
من داد و گفـت: حـيف تو نيـستك ه 
معـتادي  و  بي‌غيـرت  نامرد  زن چنين 
شده‌اي؟ و بعد گفتك ه مي‌توانم روي 
هرك مكـي از طـرف او حسـابك نم و 
رفت. بيژن دو ساعت بعد به خانه آمد 
و گفت در بين راه تصـادفك رده و به 
موقع نرسيده است و من هم از اتفاقي 
هم  او  نگفـتم.  چيـزي  بود  افـتاده  كه 
آنقدر غيرت و تعصب نداشتك ه پيگير 
موضوع شـود. بعد از آن روز اخاذي‌هـا 
و سريكسهك ردن‌ها ادامه داشـت و در 
اين بيـن بدون اينكه بيـژن در جـريان 
قرار بگيرد با محمود قرار مي‌گذاشتم و 
ملاقات‌هايي داشتم وك ار به جايي رسيد 
كه عاشـقكي ديگر شـديم و در هـفته 
دو تا سه بار همديگـر را مي‌ديديم. در 
به من گفت  از ملاقات‌ها محمود  كيي 
ازدواج  تو  با  بگيري  بيژن طلاق  از  اگر 
مي‌كنم و سر تا پايت را طلا مي‌گيرم و 
تا آخر عمر از دخترت نگهداري مي‌كنم؛ 
اما بيژن راضـي به طلاق نبود و هر بار 
كـه اين موضـوع را مطرح مي‌كـردم با 
دعـوا وك تك‌كاري او مـواجه مي‌شـدم. 
بيژن مي‌گفت: ناهيد خـانم تنها منبع 
درآمد من و خـانواده تو هستي،‌ چـطور 

تـو را طلاق بدهـم و خـودم را از اين 
درآمد سرشار و بي‌دردسر محرومك نم!
و  بوديم  عاشق هم شده  و محمود  من 
به هر طريقي مي‌خواستيم از شر بيژن 
خلاص شويم و جزك شتن او راهي پيدا 
نكرديم تا اينكه با همفكري محمود كي 
آدم‌كش را اجيرك رديم تا بيژن را بكشد. 
قرار شـد بيژن را به ويلايي در دمـاوند 
بكشانيم و در آنجا توسـط محمود و آن 

آدم‌كش اجير شده به قتل برسانيم.
دركي ـي از روزهـا، بـيژن مـن را بـراي 
كار همـيشگي به خـياباني برد و مـن با 
هماهنگي قبلي سوار خـودروي محمود 
شدم، البته اين بار محمـود با خودروي 
ديگري آمده بود و براي اينكه بيژن را به 
دماوند بكشانيم ده دقيقه بعد از خودرو 
محمود پياده شدم و به بيژن زنگ زدم 
و گفتـم اين آقاييك ه مـن را سوارك رده 
ظاهراً خيلي پولدار است و مي‌گويد من 
منزل شما نمي‌آيم؛ اما اگر تو به ويلاي 
من در دماوندك ه مجـردي اسـت بيايي 
ده برابر پولي راك ه توافـقك رده‌ايم به تو 
مي‌پردازم و من به بهانه تماس ضروري 
با مادرم از ماشين پياده شدم تا مشورت 
كنمك ه به دماوند برومي ا اينكه بيـايم 
بيژن  و سـوار خودروي ديگـري شـوم. 
با شنـيدن ده برابر پول توافـقي، آب از 
دهانـش جاري شـد و فوري قبولك رد و 
من سوار خودرو محمود شدم و به سمت 
دماوند راه افتاديم. بيژن هم دورادور پشت 
سر ما مي‌آمد و حواس ما به او بودك ه راه 
را گم نكند. بدبخت نمي‌دانستك ه با پاي 
خودش به استقبال مرگ مي‌رود. وقتي 
به دماوند رسيديم ده دقيقه بعد بيژن از 
ديوار ويلا بالا رفتـه و وارد باغ شد و سر 
و صدا به راه انداخت؛ اما اين بار نه‌تنها 
كسي فرار نكرد بلكـه محمود و آن مـرد 
اجير شدهك ه از قبل در ويلاك مينك رده 
بود او را گرفتند و پس ازك ت كمفصلي 

كه به او زدند به داخل استخر انداخته و 
خفه‌اشك ردند و بعد هم جسد بيژن را به 
ماشين قاتل اجاره‌اي منتقل و او جنازه 
را بيرون برد و در 20يك لومـتري ويلاي 
محمود رهـاك رد. من و محمود بهي من 
قتل بيژن و رهايي از سلطه او در همان 

ويلا جشن گرفتيم. 
بعد از پيدا شدن جسد بيژن و بازجويي 
و مشكـو كشـدن به من چـاره‌اي جز 
اعتراف نداشتم؛ اما هرگز از اينكه نقشه 
قتل بيژن را باك م كمحمودك شيدم و 
او را به قتل رسانديم پشيـمان نيستم؛ 
زيرا او باعـث شـد تا جواني و آينده من 

تباه شود.
از طرفي محمود هم پس از دستگيري و 
بدون اينكه بداند ناهيد چه گفته است به 
قتل بيژن باك م كناهيد و مشاركت فرد 

اجير شده اعتراف مي‌كند و مي‌گويد:
بيژن را به درستي نمي‌شناختم اماك اري 
كرده بودك ه قابل پذيرش نبود. او عشق 
من، ناهيـد را آنقـدر اذيـت و آزارك رده 
بود و بهك ارهاي غـيراخلاقي واداشـته 
بودك ه تصـميم به قتلش گرفتـيم. من 
دلم خيـلي براي ناهيد مي‌سـوخت و به 
همين دليلك مكشك ردم.ك شتن بيژن 
به تنهايي برايم ممكن نبود و نياز داشتم 
كسيك مـكمك نـدك ه كي نفـر را اجير 
كرديم. ناهيد زن تنهايي بود و بيژن از 
تنهايي و سادگي او سوء استفاده مي‌كرد 
و او را گول زده بـود. آن فـرد اجير شده 
نيز متعاقب دستگيري ناهيد و محمود 
دستگـير و به مشـاركت در قتل بيـژن 

اعتراف مي‌كند. 
ناهيـد، محـمود و آن فرد اجـير شده، 
تحت‌الحفظ به زندان معرفي مي‌گردند 
به  و  محـاكمه  نزد كي آينـده‌اي  در  تا 

سزاي عمـل خود برسند.
هـرگـونه تشـابه اسـمي بـا افـراد 
71حقيقي و حقوقي صرفاً اتفاقي است.
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